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شروطپذیرشمقاله
و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده، قبلاً منتشر نشده، 1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،  . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

طی نام در سامانه، مقاله را ارسال نمایید. برای این منظور  مراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 مراحل زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
 فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از«( صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نوشتن نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و 
ها( را در  ن نشانی نویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ

 ه و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(فایلی جداگانه بارگذاری کنید. )مسئولیت مقال
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
متر از هر طرف، و فاصله  سانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2

 .تایپ شده باشدb lotus 14سانتی متر، با قلم  5/1خطوط 
 شوند. ، پذیرفته می«شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد. . مقالاتی که تنها به نقد کتاب می4
تن از نکات شاخص مقالات جس . برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر مفهوم مقالات و بهره6

، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی نشریهمندرج در این 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 * پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.
 
وةتدوینمقالهنح

 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه0577یا  صفحه 25مقالات نباید از 
گیری، فهرست منابع )که  ها، مقدمه، بحث و نتیجه متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(

 شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.این راهنما تنظیم « ی»باید طبق بند 
 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  27عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 277چکیده باید حداکثر در  ج(
 ها است. واژه است که موضوع پژوهش عمدتا دربارة آن 5های کلیدی؛ شامل حداکثر  واژه د(
ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث  مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(

نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز 
 درج شوند(

 ست آمده از پژوهش نگاشته شود.د به  پس از مبحث اصلی )متن مقاله(، باید نتیجه و(



  

ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب  چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد. شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

نهادهای رایج استفاده کنید الامکان بپرهیزید و از برابر از نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتیح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

قول در متن به این ترتیب ذکر  ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1303ده(؛ مثال: )خانلری ش های نقل شود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة صفحه یا صفحه

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن  ارجاع -

فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره  شاهنامه(؛ ارجاع به 1304/2/212
 صفحه(

مینوی صورت ایتالیک بیاید. ) د نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب بهاگر کتابی فاق -
 ( 122: 1331خرد

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1306)مهاجر و نبوی 

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود: -
 (25: 1331شناس و همکاران  )حق

ها را با افزودن الف و  ن ، آشده استاند، ارجاع داده  ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شده اگر از نویسنده -
 (156الف:  1305کوب  ب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

خص نیست( با کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، در مواردی که نویسنده مش ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود: شناختی و با رعایت نشانه اطلاعات کامل کتاب
. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا نام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر.  نام درموردکتاب:

 نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل 
 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:

. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نام کتاب
 نشر: نام ناشر.

، س )سال چاپ(. ش )شمارة نام مجله، «نام مقاله»ار. خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتش نام درموردمقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1534015414، کد پستی: 0، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانیدفترمجله:
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 33337723؛ دورنگار: 33337723تلفن: 



نامهآوانگاریوترجمهمنابعشیوه


درجاطلاعاتمنابعبهترتیب:

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ 3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
. نام کتاب به صورت ایتالیک آورده 4شمسی آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

وانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در شود. اگر کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آ می
. اطلاعات 6شود؛  . اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری باشد نام او آورده می5شود؛  پرانتز آورده می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 3. شهر محل چاپ 0مربوط به چندمین چاپ؛ 

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
Payām yazdānjū. 3

rd 
ed. Tehrān: Markaz.  

 

اختصاراتاستفادهشدهدرمنابعپایانی:

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ(  بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
2

nd 
ed.  ویراست دوم 

4
th 

ed. ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشد پایان 
3

rd 
Vol. جلد سوم 

Available at: ها( قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 


 نکاتآوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش =  شوند، ضبط می در آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود.  استفاده می šاز  shمثلاً برای ش به جای  شده استدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده -
 xosrowشود: خسرو=  های مرکب دو نشان استفاد می برای مصوت-



  

 شود.  استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از  برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود. نشان داده می iای کوتاه پیش از یای متحرک با -



برخیازعلائممورداستفادهدرآوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

نکاتکاربردی:

جو در سایت کتابخانه و توان از جست ها می برای اطمینان از صحت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به آنـ 
 ملی ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد.  ها نیز می استفاده از دانشنامهـ 

بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشته شود. سایت  شده استها اثری به فارسی ترجمه  برای نام نویسندگانی که ازآن-
 اسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشن

 یبه دست آوردن املا یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو ـ
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپد یکیناشران و صفحه و یاز تارنما توان یموارد م نیا
مجلات به دست  نیا یآن را از تارنما توان یهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس ـ

 .  شوند یم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یآورد. مجلات
 .شوند یم یها آوانگار تنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : اينجانب
 : نويسندة مسئول مقاله

 :نمايم که گواهی و تعهد می
 نشده ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ  اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه

 است.
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری  شناختی اسطوره
و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد مقاله 
 شد. 

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحق اخلاق حرفه

لفين و مصنفين رعايت شده ؤها و نهادها و نيز م ها، سازمان آزمودنی
 است.  

  های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به  مقاله در نتيجه فعاليتاين
ترتيب در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه 

ند ا افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 رعايت شده است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 52652/11نامه نشريات علمی شماره  آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.( وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده 1995/ 9/5مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 رابطه در که کنند می ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلام فرم تعارض منافع، توافق نامه
جعل  رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار با

ندارد  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعی پرهيز نموده دوگانه، انتشار و ارسال يا و ها داده
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان  و نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

. نويسنده شده استدهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه  اثر نشان می
صالت محتوای آن را اعلام نمايد و ا  مسئول از جانب ساير نويسندگان اين فرم را تاييد می

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده  نمايد. نويسنده مسئول هم چنين اعلام می  می
و همزمان به نشريه ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، 

 تصاوير و ... به ناشر محول گرديده است.
  :مسئول سندهينونام  : یکيآدرس الکترون

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراح نظارت بر داده ،یمال یها ارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یساز آماده
 

  خير بلی 
در  اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟حال انجام دارند

اضافی اثر مذکور را از که اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 
نياز به است که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یا جنبه ايآ

  باشد؟  نشر اخلاقاعلام و تاييد 
  خير بلی 
 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 
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 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره
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سووشونرمانینامتنیروابطبریتأث
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 چکیده
روابط  ،ی. از منظر ژندشو محسوب می تينامتنياز انواع ب یا نوع شناخته شده یژن تينامتنيب

از  یاست و زمان زييها قابل تم (، در متنفي)ضع هيلا ( و تکی)قو یقيدر دو نوع حق ینامتنيب

و مناسبات  یکه ارتباط دو متن فراتر از ارتباط واژگان ديآ  یم انيسخن به م یقيحق تينامتنيب

 قيمطالعه عم یژن تينامتني. بدشو حاصل نمی یقو تينامتنيصورت ب  نيا ريباشد، در غ یصور

نوع، گونه و  یرا مؤثر در واکاو یو مضمون یها در سطوح مختلف اعم از صور روابط متن

 انيرا در جر یژن تينامتنياز ب یريبارت، تفس گريد یداند. از سو می تينامتنيسطح ب زانيم

 یو نوشتار یها را خواندن اساس متن نيکار بسته و بر ا مخاطب به شارکتخوانش و جلب م

متن، نخست مخاطب منفعل و در نوع دوم مخاطب فعال را پرورانده و  چنانکه ،کند می  ريتعب

در خوانش متن است.  کننده نييتع ت،ينامتنيدو نوع ب نيبارت کاربرد ا دگاهيکند. از د می جلب 

 ةياست. جستار از نظر یقيـ تطب یلتحلي روش به هاداده ليتحل و یفيپژوهش حاضر از نوع ک

بارت بهره خواهد  یقو تينامتنيدر چالش ب یمتن خواندن ینظر ريو تفس یژن فيضع تينامتنيب

متن رمان  ليدر تبد يینقش مؤثر و کارا ،یقو ینامتنيب کرديدهد رو مطالعه نشان می جهيبرد. نت

 کرده است. فايخوانندة منفعل ا طالب یِمتن خواندن کيبه  سووشون

جلب  ،یژن تينامتنيب ،یای ـ مذهب اسطوره تيروا ،یمتن خواندن ف،يضع تينتناميب :کلیدواژه
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  مقدمه

های نقد نوين امکان بازکاوی بديع آثار توليد شده در زمان   رويکرد و نظريه

ويژه در حوزه مطالعات هنر،   ، به1آورد. رويکرد بينامتنيت  گذشته را نيز فراهم می

آن زمره است. اين مقاله قصد آن را دارد تا با کاربست رويکرد ادبيات و نقد، در 

را در يکی از آثار ادبی  9در جلب مشارکت مخاطب 5مزبور، نقش روابط بينامتنی

شده انتخاب  سووشونايران تحليل نمايد. برای اين منظور مطالعه موردی رمان 

 سووشونان . مسأله اصلی پژوهش مطالعه تأثير برآيند بينامتنيت در رماست

است. پرسش بنيادين اينجا  7دانشور بر جلب مشارکت مخاطب در خوانش متن

حضور بينامتنی از چه نوعی است و اين نوع  سووشوناين است که در رمان 

در جلب مشارکت  6مثابه يک متن رمان به 2حضور چه تأثيری را بر فرآيند خوانش

د کرد با مطالعات مخاطب دارد؟ به اين منظور، جستار حاضر سعی خواه

های مناسبی در جهت خوانش نوين از روابط بينامتنی اين اثر ادبی   ای داده  کتابخانه

گر/خواننده( فراهم آورد. رويکرد و چارچوب  و تأثير آن بر مخاطب )خوانش

است.  5و رولان بارت 4های بينامتنيت لوران ژنی  نظری پژوهش بر مبنای نظريه

از  شاهنامهای و روايت  های اسطوره  و روايت سووشونی پژوهش به روابط بينامتن

کند پس از  می قهرمان ايرانی، متمرکز شده و تلاش  ـ سياوش، کهن اسطوره

های بينامتنی ميان آن دو متن به پرسش اصلی خود پاسخ   تحليل مناسب از مؤلفه

دهد. برای نيل به هدف، پژوهش با روش توصيفی و تحليلی خوانش متقن از 

و  شاهنامهآيينی سياوشِ  ـ ای و روايت اسطوره سووشونهای بينامتنی   مؤلفه

اسير مربوط به آن متن بدست داده تا بتواند حضور، سطح، گونه و نوع تف
                                                           

1. ytntantxntretnI    2. ytntantxntre aterntetIetnI 

3. nnnaren nt tttet utcrctrttn  4. stxn atr ttcI 

5. atr ttcI    6. stxn 

7. Laurent Jenny    8. Roland Barthes 
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بينامتنيت را بر اساس نظريه مربوطه از ژنی واکاوی کند. فرآيند اين واکاوی 

دست يازيدن به ميزان روابط بينامتنی در رمان ياد شده خواهد بود. مقاله در 

از سطح حضور بينامتنی را بخش پايانی مقاله با استفاده از آراء ژنی و بارت اين 

منظر تأثير بر نوع خوانش و برخورد مخاطب ارزيابی خواهد کرد. در اين مطالعه 

مورد مصداقی از حضور مستقيم و غير مستقيم  پانزدهو در حد مجال يک جستار، 

گيرد. اين مداقه، نوع بينامتنيت ضعيف  بينامتنی و بينافرهنگی مورد مداقه قرار می

کند. اين مهم  می تر  ای ياد شده را نمايان های اسطوره و متن ووشونسيا قوی رمان 

بر اساس نظر ژنی، زمانی که آيد.  بينامتنيت ژنی حاصل می نظريةاز کاربست 

روابط بينامتنی ميان دو متن، در ابعاد گوناگون گسترده باشد و تنها به 

يا  1قوی تصويربرداری صوری يکی از ديگری محدود نشده باشد، بينامتنيت

عبارت ديگر، از منظر ژنی، زمانی بايد از بينامتنيت  کاملی اتفاق افتاده است. به

سخن به ميان آورد که ارتباط دو متن، فراتر از ارتباط واژگانی و مناسبات صوری 

باشد و بتوان عناصری فراتر از واحد لغوی از متن )الف( را در متن )ب( رديابی 

تنها اگر در يک وجه متن )ب(، حضور متن )الف( نمود. در غير اين صورت و 

بر اساس آراء بارت  است. 5گسترده شده باشد، بينامتنيت از نوع بينامتنيت ضعيف

نوع بينامتنيت مطرح شده ژنی، تأثير مستقيمی را در ايجاد دو نوع کلی متن دارد. 

 کند.  می ياد  7نوشتاریو متن  9خواندنیبارت از اين دو نوع متن، با اصطلاح متن 

مخاطب در مواجهه با هر کدام از اين دو گونه از متن، بازتاب و خوانش متفاوتی 

رساند.  فرضيه مطالعه را به اثبات می ،کند. نتيجه حاصل پژوهش می را تجربه 

مند است و اين  از حضور بينامتنی قوی بهره سووشونفرضيه جستار اين است که 

ن شده تا مخاطب در جريان خوانش اين اثر، با يک نوع بينامتنيت قوی منجر به آ

                                                           

1. ynaetc ttntantxntretnI   2. ktrW ttntantxntretnI  

3. atr ttc stxn    4.  katnreet stxn  
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متن خواندنی مواجه باشد که بر ادراک، فهم و مشارکت وی تأثيرگذاری مستقيم 

 سازد.  گر و همراه صرف می داشته و از وی يک خواننده منفعل، پذيرش

 

 هدف و ضرورت پژوهش

رويکرد کاربردی جويی آن با خوانش متن از سوی بارت،  بينامتنيت ژنی و ارتباط

شود، با اين وجود پژوهشگران کمتر  ها محسوب می مؤثری در نقد و واکاوی متن

اند. با واکاوی انجام شده اين تغافل در نزد پژوهشگران  توجهی به اين مهم داشته

تواند کاربست  گيرتر است. بر اين اساس اين مطالعه می داخلی چشم

های داخلی و خارجی را معرفی و  تی از متنبنيادينی در مطالعات آ  رويکردگرايانه

 فراهم آورد.

 

 روش و سؤال پژوهش

تحليل است.  ـ اين پژوهش از نوع کيفی بوده و روش مطالعاتی در آن توصيفی

های انواع بينامتنيت در روابط بينامتنی از لوران     پژوهش، بينامتنيت بر اساس نظريه

گر/مخاطب( در اين رابطه از رولان  ژنی و خوانش متن توسط خواننده )خوانش

مثابه رويکرد و نظريه غالب در نظر گرفته است. مطالعه و نتيجه   بارت را، به

های مناسب موضوع با مطالعات    هش پيش رو دادهپژوهش بنيادی است؛ در پژو

گيرد. در  ای فراهم شده با شيوه توصيفی ـ تحليلی مورد ارزيابی قرار می   کتابخانه

و داستان سياوش  سووشوناين پژوهش پس از مطالعه تفکيک شده عناصر رمان 

گيری  ر نظردر ادامه با د ؛شود ، روابط بينامتنی اين دو اثر ادبی واکاوی میشاهنامه

بينامتنيت ژنی، به واکاوی تحليلی ـ استنباطی  ةياد شد  آن روابط با کاربست نظريه
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پردازد. در نهايت با تعميم نظر بارت از   نوع بينامتنيت در رمان و داستان مزبور می

داری  ها، تحليل معنا   متن خواندنی و نوشتاری، با توجه به تأثير نوع و روابط متن

گر  توسط مخاطب ـ خواننده/خوانش ، به مثابه اثر و متن ادبیووشونساز خوانش 

 شود. در خوانش متن خواندنی، ارائه می

حضور بينامتنی از چه  سووشونپرسش بنيادين پژوهش اين است که در رمان 

مثابه يک  نوعی است و اين نوع حضور چه تأثيری را بر فرآيند خوانش رمان به 

 متن در جلب مشارکت مخاطب دارد؟ 

 

 پیشینه پژوهش

های مختلف  آثار ادبی سيمين دانشور همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه

ا عنوان، موضوع، اهداف، بوده است، اما با واکاوی انجام شده توسط نگارندگان، ب

. شده استمقاله حاضر، پژوهشی انجام ن حاصلةهای کاربردی و نتيجه  نظريه

های انجام شده با موضوع، مفهوم و رويکرد مقاله به قرار ذيل  نزديکترين پژوهش

 قابل ذکر است: 

1های ژرار ژنت گيری از نظريه (، با بهره1991قبادی و همکاران )
و اتخاذ رويکرد  

های کلاسيک  اند تا رابطه بينامتنی آثار دانشور را با متن امتنيت ژنتی سعی کردهبين

پردازان حوزه بينامتنيت  و فرهنگی ايران واکاوی نمايند. ژنت از نسل سوم نظريه

فراتر از   هايی شود که در صدد گسترش ابعاد اين رويکرد به حوزه محسوب می

ينامتنيت ژنتی، بينامتنيت در زير حوزه ادبيات بوده است. بر طبق رويکرد ب

در  7متن و بيش 9متن پذير است. رابطه پيش تعريف 5ای از ترامتنيت مجموعه

                                                           

1. Gerard Genette    2. sartIntxntretnI 

3. eat ntxn    4. ttxn ntxn 
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اهميت است. بر همين اساس، مقاله قبادی و همکاران سعی  ئزبينامتنيت ژنتی حا

داشته تا با مجال بدست آمده، پنج اثر ادبی دانشور اعم از رمان، مجموعه داستان، 

از دانشور به نشر درآمده،  1952تا  1975های  داستان کوتاه و بلند را که بين سال

هن فرهنگی ايران، واکاوی های ک مندی آن آثار با متن به منظور اثبات ارتباط بهره

اختصاص داده  سووشونهای موجزی در اين مطالعه به رمان  کند. لاجرم بخش

جويی  . نتيجه نهايی اين پژوهش آماری مناسب و کمی از ارتباطشده است

پوشانی چندانی  کند. قرائن نشان از آن دارد که هم می های ياد شده را ارائه  متن

بادی و همکاران وی وجود ندارد. ضمن اينکه از ميان مقاله حاضر با پژوهش ق

 چوب نظری، اهداف و موضوع نيز تمايز قابل توجه است.  منظر رويکرد، چار

نگاران نوين )تحليل  ی تاريخ خوانش متن به شيوه»(، در مقالة 1994پاينده ) 

ـ   شده چوب نظری تعريف سعی کرده تا بر اساس چار« (سووشونهای  گفتمان

نيچه و تبارشناسی تاريخی و نظريه گفتمان فوکو ـ و با اتخاذ شيوه  تبارشناسی

های فرهنگی، سياسی  توصيفی ـ تحليلی، به واکاوی موجوديت و مصاديق گفتمان

 سووشونگيری جستار آنست که رمان  و تاريخی در رمان دانشور بپردازد. نتيجه

های گوناگون سياسی، رمانی رئاليستی ـ تاريخی است و نگارنده در آن اثر رويداد

کند. مقاله مزبور نيز  می های جنگ جهانی دوم را باز آفرينی  فرهنگی و جريان

های کاربردی و در نهايت  قرابتی از منظر موضوع، رويکرد، روش، اهداف، نظريه

 نتيجه، با مقاله حاضر ندارد.
تعامل با )در  سووشونبينامتنيت در »ای با عنوان  نامه (، در پايان1999رحمانی )

کند. پژوهش با  می مبادرت  سووشونبه تحليل و بررسی رمان « متون پيشين(
، کريستوا و بارت ـ به 1پرداز حوزه بينامتنيت ـ باختين استفاده از آراء سه نظريه

اين امر پرداخته است. هدف اين جستار دست يازيدن به چگونگی خلق يک 

                                                           

1. Mikhail Bakhtin  
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. به عبارتی پژوهش شده استريف شاهکار ادبی با اخذ و تأليف متون مختلف تع
و متن  1ها متن پيش رابطةهای نخستين حوزه بينامتنيت، به  با استفاده از نظريه

ای بارز از يک متن  اشاره داشته تا متن تأليفی دانشور را به مثابه نمونه سووشون
های شاهکار ادبی پيشين، معرفی کند. اين  شاهکار ادبی تأليف شده، با متن

 شاهنامهاعظم توجه خود را به رابطه آشکار متن دانشور و  پژوهش بخش
های  فردوسی معطوف کرده است. پژوهش در اهداف، رويکرد، نوع و نظريه

اتخاذی تفاوت معناداری با پژوهش حاضر دارد، هر چند که در انتخاب رمان و تا 
شود.  پوشان مشاهده می نقطه هم شاهنامهمتن از  حدودی پرداخت به پيش

« بررسی بينامتنيت در آثار سيمين دانشور»نامه با عنوان  (، در پايان1995نيا ) یصفر
در جهت اثبات کاربست بينامتنيت توسط دانشور در تأليف آثارش، به مطالعه سه 

پردازد. نتيجه حاصل اين  می سووشونو  سرگردان ساربان، سرگردانی جزيرهرمان 
کنندة  پژوهش که با شيوه توصيف، تحليل و قياس حاصل آمده، منعکس

مندی سيمين دانشور از حماسه، عرفان، فلسفه، هنر، تاريخ و کاراکتر زن  بهره
مند ايرانی، در اين سه رمان است. هر چند که عنوان پژوهش بر حوزه  دغدغه

های محدودی با رويکرد بينامتنيت ژنتی در  خشبينامتنيت تأکيد دارد، اما در ب
 واکاوی زيرمتنيت تلاش داشته است. 

المللی، با عنوان و موضوع پژوهش حاضر، پيشينه  های بين  در ميان پژوهش
شود، اما از مطالعات انجام شده در زمينه و حوزة  يافت نمی   درخور توجه

 جا خواهد بود.های مطالعاتی ذيل ب  بينامتنيت، مطرح کردن نمونه

های ژنی   ، حامل نظريه9(، با عنوان استراژدی فرم1955)5مقاله کنفرانس لوران ژنی
از بينامتنيت و سطح رابطه بينامتنی دو متن است. وی تأکيد دارد که مطالعه رابطه 
بينامتنيت يک متن بر متن ديگر نيازمند مطالعه ابعاد مختلف، اعم از سطح، فرم، 

                                                           

1. eat-stxnI     2. Jenny, Laurent. (1982). 

3. The Strategy of  Form 
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ها تأثيرگذاری  ا است؛ زيراکه بينامتنيت در تمام اين زمينهمضمون و حتی محتو
 پردازد. عميقی را دارد. مقاله در نهايت به شرايط بينامتنيت ضعيف و قوی می

5بينامتنيت بر ای مقدمه(، 1996)1های گرو کتاب
(، در 5225)7رابو 9بينامتنيتو  

های علمی مناسبی   های انجام شده در حوزه بينامتنيت است که داده  زمره پژوهش
 دهد.  در زمينه تئوريک و کاربردی انواع بينامتنيت در اختيار قرار می

(، نيز مباحث مهمی از مطالعات بينامتنی ارائه 5211)2در مقاله پژوهشی از الين
 . شده است

 ويتاتتيت-کوان ینامتنيب یبررس: »(، با عنوان5219)6شيرر ر وکريستوفدر پژوهش 
و  کلاسيک ، روابط بينامتنی متون4«استفاده مجدد از اطلاعات ینشانگرها ليتحل

کلاسيک مورد مطالعه است. اين مطالعه در فرآيندی کاربردی از  ـ اشعار انگليسی
نرم افزارها، با استفاده از رويکرد بينامتنيت، کيفيتی نوين از آثار ياد شده را، 

کند. نتيجه در اين  می بازآفرينی  بينامتنیروابط تعريف  بازالکترونيکی و  های   پايگاه
 شود. صورت کمی ارائه می  پژوهش به

 

 مبانی نظری

 بینامتنیت

تعريف بينامتنيت در  ژيونو .های متنی تأکيد دارد  بر تعامل شبکه ااساس 5بينامتنيت

هر متنی خود را در پيوند با » ها سخن گفته که سولر از پيوند متن به نقل از
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همين  نيز به 1زونن (127 :1997به نقل از نامورمطلق ) .«دهد قرار میچندين متن 

دادن  حی است برای نشانبينامتنيت اصطلا»: گويد میو  داشتهروابط متنی اشاره 

به طريقی مرتبط  ـ هنری و عادی شفاهی،، مکتوب ـ اعم ازا ه   مة متناينکه ه

نامورمطلق در تعريف بينامتنيت به دو نوع بينامتنيت ( 1: 5214)زونن .« اند   باهم

 ةبينامتنيت به نحو» دارد و در اين زمينه آورده است:توليدی و خوانشی اشاره 

 :1992) .«کند می ها توجه  آن دريافت و درک يا يکديگر گيری   شکل در ها متن تأثير

: نويسد  می ادبی های  نظريه های   شيوهبا عنوان  یدر کتاب هرمن راپاپورت (12

تعاملی از يک ارجاع متقابل  ـ متون ۀبينامتنيت در معنای کلی آن به تعامل پيچيد»

منظر از  (59: 5211) .«کند می  تعريفو باز تعبيراشاره دارد که معانی را  ـ متنی

های ديگر است؛ آنچه    ای يک متن به متن  گيری رابطه  بينامتنيت جهت» باومن،

 ، مکاريک نيز5به نقل از کريستوا (7: 5227)« کند. می ياد تعالی متنی  بهآن از ژنت 

بينامتنيت، متن را »گويد:  اشاره کرده و میبه تأثير بينامتنيت بر تکثر متنی 

ب در زبان لاپردازی است و به انق  پايان نشانه  گشايد؛ بينامتنيت بازی بی  می

 های متنی  تعامل شبکهدر  در اين وجه و( 47 :1952مکاريک ) .«انجامد   شاعرانه می

بسنده نيست، بلکه بافتاری از متون مختلف  ای خود   هستنده ديگر متنتعاملی 

فرايند خلق در  با اين باور، .، بينامتن استمتن مةه ،گرايان  به قول بينامتنيت ؛است

 فارغ از اقتباس نبوده؛ ـ چه متون نوشتاری و چه تصويری ـ هيچ دورانی

حرکات موزون  ها، آوازها،  ها، اپراها، نقاشی  ها، نمايشنامه  های اشعار، رمان داستان»

سپس دوباره به همان ی ديگر و  نهای به رسا  از رسانه أدائمو تابلوهای زنده، 

بيين ها و ت  ا درک اين نوع اقتباسب (1 :1996 )هاچن «شدند. می اقتباس اول ی نهرسا
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های متکثر   يهلاتوان به شناخت عميقی از متن دست يافت و  روابط بينامتنی می

 ( 15و19: 1721زاده   )نامورمطلق و حسن. معنايی آن را درک کرد

 

 چارچوب نظری

 بینامتنیت بارتی

پس از کريستوا که واضع بينامتنيت و بينامتنيت کريستوايی بوده، رولان بارت از 

تأثيرگذاران حوزه بينامتنيت در همان نسل اول است. با وجود نقطه مشترک 

نظر در کاربست بينامتنيت به مثابه کارکرد نظری  های اين دو صاحب  بنيادين نظريه

ر زمينه بينامتنيت چنان حائز اهميت در مخالفت نقد منابع مرسوم دوران، بارت د

دانسته شده که وی را واضع نوعی بينامتنيت مجزا از کريستوايی با عنوان 

شناسند. بارت به مانند کريستوا همواره در تلاش بود تا مفهوم   بينامتنيت بارتی می

ای تفهيم کند تا ديگران تمايز جدی آن را با مفهوم  بينامتنيت مدنظرش را به گونه

هايش   ويژه در نخستين يادداشت ها درک کنند. بارت، به  پذيری بين متن أثر و تأثيرت

در حوزه بينامتنيت، تأکيد فراوان داشت که آنچه بينامتنيت قادر به تحقق آن در 

ای باشد در جهت   مايه حوزه نقد متن است، بسيار فراتر از آن خواهد بود تا دست

ها بر   ای يافتن تأثيرگذاری و تأثيرپذيری متنسازی ظرفيت بالنده خود بر محدود

هم و از يکديگر، زيراکه در آن صورت بينامتنيت تنها در حد کمک به نقد منابع، 

شود.  که روش نقد کهنه شده و پژوهشی مربوط به گذشته است، متوقف می

اين مهم دليل موجه ديگری است تا رولان بارت را از ( 149: 1992نامورمطلق )

گذار نقد نوين شناخت. پر واضح است که بارت با نحله   های مرکزی و بنيان  هسته

فکری نوين به بينامتنيت و جايگاه مناسب آن در حوزه نقدِ هر گونه متن، نه تنها 

انديشيد. اين نحله فکری نوين باعث شد تا   متن ادبی، با رويکردی نوين می
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های ويژه و تفکيک  بينامتنيت بارتی نسبت به کريستوايی صاحب شاخصه

تری شود. تمايز قابل ملاحظه اين دو رويکرد در دو مفهوم خلق و خوانش   يافته

ترين مفاهيم بينامتنيت کريستوايی است. بينامتنيت   نهفته است. خلق از شاخص

داد، در   کريستوايی در حيطه خود به خلق متن و آثار توجه مؤکد نشان می

از ظرفيت بينامتنيت بارتی در جهت خوانش صورتی که شاخص استفاده بهينه 

ترين شاخصه   ، جدیخوانشبر  کيدأت، در بينامتنيت بارتیشد.   آثار تعريف می

بارت را  بينامتنيتاساس همين  رب( 15: 1992)آذر کننده در اين زمينه است.  متمايز

ا رهر متنی خوانش، فهم و ادراک بارت  اند. نيز موسوم کرده خوانشی بينامتنيت

 بينامتنيت خوانشی، نظريه ارائه. با داند میهای پيشين   متنگذر از خوانش براساس 

حوزه نقد، حوزه  کند. می نوينی وارد  حوزهنظری را در  بينامتنيتحوزه بارت 

بينامتنيت خوانشی بارت است. به اين نظريه نوين رويکرد بينامتنيت بعد از 

 و نقد مطالعهاين رويکرد در واکاوی،  ،حوزه نقد ترتيب، با ورود بينامتنيت در

 جايگاه ويژه و نوينی را بدست آورد.آثار ادبی و هنری 

 

  بینامتنیت ژنی

شود. نسل  بينامتنيت محسوب می های نسل دوم  چهره ترين  شاخصژنی از لوران 

شوند. ژنی پيشنهاد  بر شمرده میگرايان بينامتنيت   اصلاح دوم بينامتنيت در زمره

را در مورد بينامتنيت مطرح کرده که منجر به واکاوی عناصر متن پسين و نوينی 

ای در   شود. اين مورد تمايز قابل ملاحظه ها می  پيشين در روابط بينامتنی متن

بارتی و ژنی محسوب شده، زيراکه قبل از ژنی ـ  ا ـنگرش بينامتنيت کريستو

و بازيابی رابطه  وجو جستبارت و کريستوا ـ کاربست بينامتنيت را در جهت 

های پسين، پيشين و بالعکس در نظر نداشتند. ژنی زمانی که از   عناصری ميان متن
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وضوح به   آورد به بينامتنيت متمايز ميان خود و گذشته از خود سخن به ميان می

اين موضوع اشاره دارد که بينامتنيت مدنظر وی تأکيد بر بازجويی روابط عناصر 

شت. اين نکته کليدی تمايز ميان بينامتنيت ژنی، کريستوا و بارت ها خواهد دا  متن

بينامتنيت ژنی  مند و با هدف،  روش نوآوریاين  (22 :1992نامورمطلق ) خواهد بود.

 باقی نگذاشته و رفته رفته نظری صرفحوزه  را نسبت به بينامتنيت نسل اول در

 کرد.کاربردی تبديل ات مطالع رويکردی در جهت به

 

 بینامتنیت ضعیف و قوی

از جمله پيشنهادهای ژنی در شناخت مطالعات روابط بينامتنی دو متن، جستار 

بندی   شود که منجر به پذيرش آن نوع روابط در تقسيم ها می روابط عناصر متن

نوين بينامتنيت در دو جايگاه بينامتنيت ضعيف و قوی است. به باور ژنی، حقيقت 

متون و نوشتار متکثر، برساخت  ها است که از مجموعه نادبی همان بينامتنيت مت

اند. وی معتقد است برای دريافت و درک آن مجموعه ـ بينامتنيت ـ بررسی  شده

ناپذير است.  ساز مجموعه، يک الزام انکار ها و روابط پيوندجدی تمام اشکال، فرم

ها به دو گونه قابل  از منظر ژنی روابط بينامتنيت در ميان متن (62ـ61: 1951)ژنی 

تمييز است. از اين منظر ژنی معتقد بود گاهی بينامتنيت در سطح يک متن باقی 

کند. وی مورد نخست را  می مانده و گاهی در ژرف ساختار و مضمون متن نفوذ 

داند. در اين شناخت تقابلی،  بينامتنيت سطحی و دارای روابط بينامتنی ضعيف می

از ( 121: 1997)سليمی و رضائيان نيت قوی خواهد بود. بينامتنيت نوع دوم بينامت

بينامتنيت  ،دومضمون مشترک تأکيد شبه  تنها ،بازنمايی که در آنمنظر ژنی هر 

ارتباط بينامتنی در دو متن، در دو سطح  چنانکه»تر ؛ به عبارت روشنضعيف است
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ر يک صورت و مضمون انجام گيرد، بينامتنيت قوی است، اما اگر اين روابط د

 (199 :1997نامورمطلق ) «.گردد متوقف شود، بينامتنيت ضعيف تلقی می (يهلا)سطح 

 

 داستان ةخلاص

شود.  روايت میزری، قهرمان زن داستان،  دريچة ذهن و نگاه، از سووشونرمان 
در مجلس عقدکنان يوسف همسرش همراه  بهزری نخستين فصل رمان،  در

در همان فصل اول توأمان با توصيف مراسم عروسی، فضا و . استحاکم فارس 
شود. با اين وصف  وضعيت سياسی ـ اجتماعی دوران نيز از منظر زری تشريح می
(، است. وقايع 1952مشخص شده که زمان اتفاق رمان ابتدای دهه بيست شمسی)

 رمان از همان بدو امر حکايت از اوضاع نابه سامان جغرافيای محل اتفاق قصه
)شهری واقع در فارس( دارد. ايران که سعی کرده از گزند جنگ جهانی بدور 

. از چند نقطه از کشور شده استباشد، اکنون به اجبار وارد جنگ ناخواسته 
اند. ارتش انگلستان که  ارتش روس و انگلستان نيروهای جنگی را وارد ايران کرده

س )محل وقوع رمان( نيز ، در عمل به فارشده استاز جنوب کشور وارد ايران 
مستولی شده و جنگ، بيماری، فضای ملتهب، استبداد، قحطی و غارت را به مردم 

کرده است. اشغالگران برای آنکه اوضاع را به دست بگيرند، دست  تحميلو شهر 
اند. در اين  ای را انتخاب کرده و در سمت حاکم در فارس مستقر کرده  نشانده

ديد نيازمند آذوقه هستند، اما ارتش اشغالگر نيز موقعيت قحطی مردم بومی ش
کند.  می تمام مايحتاج خود را در همين وضعيت از مردم چپاول، غارت يا طلب 

. شده استگی در ميان تجار، خوانين و مردم نيز   اين اوضاع باعث چند دسته
هايی به شمار رفته که در مقابل فروش و چپاول  يوسف )شوهر زری(، از خان

ويژه آذوقه به اشغالگران ايستادگی کرده، در حاليکه بسياری از تاجران  اموال و به
کنند يا برای کسب سود ـ با وجود  و خوانين ديگر يا مايحتاج مردم را احتکار می

فروشند. شخصيت و منش   گران میاحتياج شديد مردم بومی خود ـ به اشغال
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. يوسف انزجار و تنفر شده استو زری در همان مراسم عروسی نمايان  يوسف
تواند مخفی کند. وی با گفتار،  خود را از بوجود آورندگان وضعيت موجود نمی

پروايش به افسران انگليسی، بزرگان و تجار خود فروخته ـ که   رفتار و برخورد بی
ها و اين وضعيت منزجر  فهماند که تا چه حد از آن  د ـ میمهمان عروسی هستن

است. البته که اين رفتارها از سوی افسران اشغالگر خوش نيامده و با خشم و 
را به آرامش و  يوسفها همراه است. زری اما دائم در تلاش است تا  کژتابی آن

خصيت جو بودن ش  دوری از ايجاد جنجال ترغيب کند. اين روند وجه مسالمت
 کشد.  نخست زن رمان ـ زری ـ را به وضوح به تصوير می

گذرد تا آنجا   های فرعی می  ها و وجوه شخصيت  روند رمان به معرفی شخصيت 
و زری ـ خواننده را به  يوسفهای اصلی رمان ـ   که دو اتفاق حول شخصيت

لک کند؛ نخست، ملاقات ميان ملک رستم و م می نقطه اوج در داستان رهنمون 
های قشقايی ـ با يوسف، در خانه يوسف، بوده که به جهت   سهراب ـ از خان

ها به ارتش انگليس است. در  راضی کردن يوسف برای خريد آذوقه و فروش آن
اينجا يوسف با وجود آنکه ايشان قصدشان را ايجاد درآمد برای خريد سلاح و 

رگز حاضر به اين کار کنند، ه کمک مالی برای براندازی دولت مرکزی اعلام می
، نمايندگانی از جانب يوسفغيبت  درو  فصل بعد درشود. از ديگر سو،  نمی

خسرو )پسر يوسف( را برای دختر حاکم  آيند تا اسب   حاکم به خانة يوسف می
دهد و  پس از کمی مقاومت، به تسليم تن در می زریاين مواجهه،  ببرند. در

 . کند می اسب را به خانة حاکم گسيل 
برعليه ملک رستم و  ملک سهراب، شاهد شورش مسلحانة داستان در ادامه 

دهند و زمينه را  های انگليسی صورت می   دولت مرکزی هستيم که با کمک سلاح
، یکنند. در فصل بعد برای اقدامات بعدی بيگانگان در خاک ايران آماده می

 فوس در روستاها خبرشيوع تي گردد و از ، با افسری زخمی به خانه بازمیيوسف
بيند و    سياوشی ديگر می را در هيئتيوسف هايش،    خواب دهد. زری، در می

آورد که روزی زنی   ، به ياد میزریشود.  عاقبت نيز روزی با جسد او مواجه می
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پايانی  ايلياتی برايش از مراسم سووشون )سوگ سياوش( گفته بوده است. فصل
که به تظاهرات مردم  اختصاص دارديوسف رمان، به توصيف مراسم تشييع پيکر 

؛ 1975دانشور ) .سپارند   را شبانه به خاک می يوسفانجامد.  عليه حکومت می

: 1722؛ ذباح و همکاران 49: 1994؛ رئيسی سرحدی و همکاران، 46-51: 1969ينی ميرعابد
12) 

ز اسطورة سياوش، چنانچه در ادامه خواهد آمد، به گيری سيمين دانشور ا  اما بهره
ها و تشابهات لفظی نظير   ها و برخی يادآوری  نشانه ،ها  صرف استفاده از نام

 شود. سيمين دانشور که در خلاصه نمی و غيرهسوگ سياوش  ،سياوشسووشون، 

 حال و های نگارش اين رمان، همچون بسياری از روشنفکران زمان خود، در   سال
يابی به دمکراسی و رهايی ايران از بند   هوايی سرشار از اميد و آرزوی دست

برده است، در نگارش رمان خود، از طريق رجوع مستقيم به    سلطنت به سر می
شاهنامة فردوسی و اسطورة سياوش، ضمن يادآوری چند و چون يکی از 

ار مدرن شهرت دارد و های تاريخ معاصر ايران، که به دوران استعم   ترين دوره  تلخ
 کامه و فرهنگی مؤثر در استمرار حکومت خود افشای برخی عوامل اقتصادی و

ها، مفاهيم و    ها، آئين   طريق رجوع به اساطير و يادآوری روايت استعمار، از
بخش شناختی   اجتماعی و جامعه ـ سياسی ، نگرشهای ملی، به نوعی   شخصيت

در قبال تحولات انقلابی آينده را در قالب رمان ی زمان خود    روشنفکری جامعه
 کشد.    به تصوير می

 

  اثردر نگارش سیاوش اسطوره بینامتنی کاربست 

، آشکارا از اسطورة سووشونخلق و نگارش  چنانچه ملاحظه شد، دانشور، در
، نه در سووشونبينامتنی داستان سياوش، در  رابطةسياوش بهره برده است. اما 

ها بلکه در محتوا و مضمون، مناسبات و روابط ميان    ها و نشانه   نام    محدوده
 چنانکهساختار اثر نيز قابل رديابی است.  نوعی در  اشخاص داستان و حتیّ به
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است که در اثر تهمت  کيکاوسفرزند  سياوشدانيم، در شاهنامة فردوسی،  می
و، برای دفاع از به ا سياوش، مبنی بر ميل جنسی سودابهنامادری خود يعنی 

شود. سياوش از آزمون آتش سربلند  ميان آتش می حيثيت خود، حاضر به عبور از
همو در ادامه  (955: 1999نژاد  )معرک. رسد اثبات می اش به   آيد و پاکدامنی  بيرون می

رستم، به جنگ افراسياب  یهمراه اسياوش پس از چندی با سپاهش، بافزايد:    می
خواهد. سياوش خبر به    خورد و صلح می   شکست می افراسيابرود،  می

ای سياوش    نامه دهد و در فرستد اما کيکاووس به اين کار تن درنمی   می کيکاووس
برد. افراسياب و پيران،    توران پناه می، به رنجيده خاطرسياوش کند.  می را سرزنش 

را به ازدواج  رهجريو  فرنگيسدارند و دختران خود،    مقدم او را گرامی می
، دختر فرنگيسبا  سياوشحاصل ازدواج ( جا)همان. آورند   سياوش در می

رود و سياوشگرد )گنگ  پس از آن، سياوش به ختن می. استکيخسرو ، افراسياب
برند و     ، بر او رشک میگرسيورزويژه    هورانِ توران، بمکند. سرانجام نا می دژ( را بنا 

کنند. افراسياب فرمان قتل سياوش را صادر  می ضتحري افراسياب را به کشتن او
آورند، اما عاقبت  می زمين نريزد. تشت طلا کند خون او بر می کند. سفارش  می 

محل ريزش خون سياوش  از( جا)همان .چکد   زمين می ای از خون سياوش بر   قطره
ز توّلد دوبارة رويد که نمادی ا   گياهی مشهور به فرسياوشان از زمين می، بر زمين
 ت:اس سياوش

 خون ز همانگه بر آمد گياهی»
 کنونت نشان گيا را دهم من

 

 بدانجا که آن طشت کردش نگون 
 «سياوشان فر خوانی همی که

 (175: 1949)فردوسی                       

از مرگ سياوش و پس از  بعد( 244-255: 1949)به روايتِ رستگارفسايی 
انتقام  افراسياب، با کشتن سياوشفرزند کيخسرو، های متمادی، عاقبت نيز    جنگ

سياوش اسب محبوب  ازکيخسرو نبردها،  اين در. ستاند  می خون پدر خود را باز
 .برد   که بهزاد )شبرنگ بهزاد( نام دارد و به رسم ميراث به او رسيده است، بهره می

 : قابل تفکيک است گونه اين با اين تفاسير، عناصر اصلی اسطورة سياوش
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 الف: تهمت میل جنسی به زنِ پدر )زنا با محارم(

 تر رفت.   شرح آن پيش

 زدايی  ب: قحطی و تلاش برای قحطی

پردازانة خود اين موضوع را   در پژوهش اسطوره( 997، 995، 999: 1999)نژاد   معرک

 ؛گيرد قرار میکنش باروری و کشاورزی  سياوش، درچنين تفسير کرده است: 

زيرا آتش، نماد پاييز و زنده بيرون آمدن سياوش، نماد گذشتن از پاييز و رويش 

شود، گياهان  فصلی از سال، باران متوقف می گونه که در  آن ،دوباره در بهار است

آورند    می افتند و مجدد در فصل بارش، گياهان سر از خاک بر   ها برخاک می   و دانه

توجه به آيين کشاورزی و  روايت سياوش، با .کنند آغاز میو زندگی نو را 

 ...و  معرف موضوع اساطيری حيات مجدد خدای برکت تسلسل مرگ و زايش،

 . شده استرمزگشايی حاصلی    ميان رفتن قحطی و بی عبارت ديگر، از  به

 ج: توّلد دوباره 

ادامة زندگی  ـ5 ؛بر زمينسياوش رويش گياه از محل ريختن خون  ـ1از طريق 

 سياوش در فرزند پسرش کيخسرو. 

 د: پیوستگی با توتم اسب 

معنی   توان مرد سياه يا قهرمان سياه معنا کرد. سياوش، نخست به سياوش را می

شاه( آمده است؛  -ی اسبِ نرِ سياه )سوار   معنای دارنده اسب نرِ سياه و سپس به

معنای سياه و  به siyaمرکب از  و syavarsanای ديگر، نام او سياورشن  گونه به

varsan معنای اسب نر است و قابل تصور است که چرا نام او سياهسپ  به

syavaspa يعنی نه از واژة اسپ شده است ،aspa  بلکه ازvarsan  شده ساخته

ی صرفاً تحولی از اسپ    . سياوش در آغاز اسپ و سپس سوار است و جنبهاست

 (995و  999: 1999نژاد  )معرک .از شاه به خدا استبه سوار، از سوار به شاه و 
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 از    بخش قابل توجه های زمانی و داستانی،   اما برحسب ضرورت ،اگر نه تمامی

قابل رديابی  سووشونگفته، به درجات و به صور گوناگون در رمان   عناصر پيش

حاکی از که ، سووشونهايی از حضور اين عناصر در متن    به نشانه . در ادامهاست

خواهد  اشاره ،ای و بينامتنی اين رمان با اسطورة سياوش است  ارتباط بينانشانه

ی اول،   وهله که اين ارتباط، در شوداما پيش از آن بايد به اين نکته اشاره شد، 

ای در نامگذاری  های اسطوره   مند سيمين دانشور از نام  گيری هدف  حاصل بهره

 های رمان است.    شخصيت

بر  ،تخاب اسامی خسرو )نام پسر يوسف( و سودابه )نام زنِ پدر يوسف(ان

اين نوع  دلالت دارد. سووشوننگارش رمان  محوريت داستان سياوش در خلق و

 و داستان سياوش در شاهنامهبه  را، سيمين دانشورمستقيمِ توجه  ةنشانانتخاب، 

 کند. می آشکار  سووشونجريان نگارش رمان 

نام اسب خسرو )سحر( با نام اسب سياوش )شبرنگ بهزاد( و تشابه معنايی 

انتخاب نام يوسف برای قهرمان اصلی رمان که داستان او نيز همانند داستان 

 گذارد.   بر اين رويکرد محوری تأکيد می سياوش، حکايت حيات دوباره است،

وان عن را در زير سووشونای اسطورة سياوش و رمان   روابط بينانشانهبه جاست 

به اين شرح  سووشونشناختی اسطورة سياوش در  حضور لفظی و مضمون

 :کردخلاصه 

 

 اثرشناختی عناصر اسطورة سیاوش در  حضور لفظی و مضمون

 الف: تهمت تمايل جنسی به زنِ پدر
ای  بار، آن هم در اشاره اين مسئله گستردگی چندانی در رمان ندارد و تنها يک

ای هندی    شود. وی ظاهراً رقاصه پدر يوسف مطرح میکوتاه از زبان سودابه، زنِ 
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 دانشور) .هايش را خرج )او( کرده است   يوسف( همة دارايی بوده که حاج آقا )پدر

شود و  ای به ميل يوسف به اين زن نمی البته در اينجا به هيچ وجه اشاره( 52 :1975
شابه لفظی محدود در اين رابطه، ارتباط بينامتنی رمان با اسطوره، صرفاً به ت

 شود.  می
 زدايی  زايی و قحطی  ی برکت    ب: مسئله

مستقيم  غير زايی به شکلی نمادين و  برکت رويش و ةاسطورة سياوش مسئل در
و نقش قهرمان در زايش دوبارة طبيعت و ی  خويشکار،  اسطوره شود. در بيان می
ه شود. ب ان بيان میهيئت گياه فرسياوش زدايی از طريق رويش مجدد او در  قحطی

علاوه بايد بخاطر داشت که اين اسطوره، در ژرف ساخت معناشناختی خود در 
دانيم که گياه نيز خود،  بيانگر توّلد دوبارة يک خدای گياهی است و می، اصل

همان آغاز، از  ، ازسووشونبرکت و فراوانی است. اما در رمان  نمادی از
آيد:    کمبود آن در شهر سخن به ميان میحساسيت يوسف نسبت به نان )گندم( و 

حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی دختر آن روز عقد کنان 
يوسف تا چشمش  ...پخته بودند که نظيرش را تا آن وقت هيچ کس نديده بود

بوسند! چه نعمتی    شان را می  دست ميرغضب ها! چطور  گوساله به نان افتاد، گفت:
در ادامة داستان نيز متوجه ( 6و4 :1975 دانشور)چه موقعی!  آن هم در شده و حرام

 سپردةشويم که يوسف با درخواست برادر خود خان کاکا از خوانين سر  می
 : کند می ها مخالفت    حاکم، مبنی بر فروش غله به انگليسی

ن ما کنی. هرچه باشد اينها مهما خان کاکا آهسته گفت: داداش بيخود لج می»
مانند... يوسف گفت: مهمان ناخوانده بودنشان تازگی   هستند. هميشه که اينجا نمی

تان شده...   ندارد خان کاکا... از همه بدتر احساس حقارتی است که دامنگير همه
تان را در يک چشم بهم زدن کردند دلال و پادو و ديلماج خودشان. بگذار   همه

ا توی دلشان بگويند: خوب آخرش يک مرد هم ها بايستد ت لااقل يک نفر جلو آن
شقی با   فهمی. با اين کله  ديديم. خان کاکا... گفت: جانم عزيزم، تو جوانی و نمی

ها هم بايد  تراشی. آخر آن   مان دردسر می  کنی و برای همه جان خودت بازی می
ين شود قشون به ا دانی نمی   قشون به اين بزرگی را نان بدهند. خودت که می
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شود...  بزرگی را گرسنه نگهداشت... يوسف بتلخی گفت: اما رعيت مرا می
 (16: 1975)دانشور « شود گرسنه نگهداشت.... های مرا می   همشهری

اوج اين خويشکاری آنجاست که يوسف، درست پيش از مرگ، با دست خويش 
ها تقسيم    دهاتیشکند و بنشن و خرما و آردها را ميان    مهر و موم انبارها را می

ها و    سر تقسيم گندم ميان دهاتی و سرانجام، جان خود را بر( 575 :)همانکند  می 
اين ويژگی رفتاری،  در( 522 :)همان .گذارد  ها می  امتناع از فروختن آن به انگليسی

تلاش او برای مقابله با قحطی هفت  ، با حضرت يوسف وسووشونيوسف 
ی  ای و ترديد يابد تا سياوش اسطوره نامتنی مشهودتری میی مصر، ارتباط بي   ساله

 ی رمان نيز به هيچ وجه پنهان نبوده است.    نيست که اين مهم، از نظر نويسنده
 ج: توّلد دوباره

 :زمین طريق رويش گیاه از محل ريختن خون سیاوش بر از( 1
 شدن سياوش آمده است:   در شرح ماجرای کشته،  شاهنامهدر 

 برآمد همانگه ز خون گياهی»
 بــرست خــون نٱاهی از ـبساعت گي

 انـــت نشـونـن کنــم مــا را دهــگي
 زویآت ــايده خلق را هســبسی ف

    

 د سرنگونـبدانجا که آن طشت ش 
 برست چون آن که داند که ايزد جــز
 انـاوشــاسي ی خونـونی همــکه خ

 «که هست آن گيا اصلش از خون اوی
 (175: 1949)فردوسی                      

پژمردن و بهار  و اسطورة مرگ و زندگی به برای ايرانيانسياوش و به اين ترتيب، 
تبديل  ،(77:  1945)حصوری های ديگر هم دارد  هايی در آيين   ه نمونهــکردن، ک

 در و توليد شده های مختلف هنری باز   هايی که به دفعات، در حوزه   شود؛ نمونه می
با  هايی از اين دست، گيرد. نمونه میای رنگ و لعاب زمانة خودش را  هر دوره

زندگی کرده و به انديشة بهمن نامورمطلق، از ، متوّلد و با تکرار شدن، الگو شدن
در اين  (952: 1999نژاد  معرک) .متن ياد کرد ـ عنوان اسطوره  توان به ها می آن

رگ سياوش( و بهار پس از آن )توّلد کيخسرو( و نيز رفتن داستان، خزان کامل )م
سياوش به درون آتش )به نشانه خزان( و زنده بيرون آمدن او )به نشانه بهار( 
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حصوری ؛ 562: 1945به نقل از الياده  65: 1996عرفانی بيضايی و جوادی ) .شود ديده می

1945 :77) 

 نعش شوهرش را در خواهند   دانست که می  زری می: خوانيم   می سووشون در
دانست همين شبانه، زير آب حوض را خواهند کشيد و    حوضِ باغ بشويند. می
جسد شوهرش را شسته  ها هدايت خواهند کرد و آبی که   آب حوض را به باغچه

: 1975)دانشور  ها را آبياری خواهد کرد   های خشک را پاک کرده، درخت   و خون

با آب غلام يند که درخت عجيبی در باغشان روييده و ب   او در خواب می ،(575
و در پايان کتاب نيز،  (525 :)همانريزد    پاش کوچکی، دارد خون، پای درخت می

خبرنگار ايرلندی، مک ماهون که در مبارزه با دشمن واحد، يعنی انگلستان، 
ای برايش    همدرد و دوست يوسف و زری است، برای تسلی خاطر زری نامه

هايی    درخت ات درختی خواهد روييد و   نويسد: گريه نکن خواهرم. در خانه  می
سرزمينت و باد پيغام هر درخت را به درخت  شهرت و بسيار درختان در در

آمدی سحر    ها از باد خواهند پرسيد: در راه که می  ديگر خواهد رسانيد و درخت
 (927 :)همانرا نديدی؟ 

 طريق توّلد فرزند پسر:  از( 2
 ، دربارة توّلد کيخسرو آمده است:شاهنامهدر 

  دهــرگون ماه پنهان شـــی قيــشب»
 خوابـران بــالار پيــــچنان ديد س 
 دستـع تيغی بــدان شمـاوش بـسي 

 نــرآزاد کـن ســازاين خواب نوشي
  و استـجشن ن آئين و وـــکه روز ن 
 

 دام و ددهرغ و ــدرون مــبخواب ان 
 ابـی زآفتــروختـر افـه شمعی بــک

 بــاواز گفــتــی نشــايـد نشســـت
 نــاد کــکی يـی يــام گيتــرجــز ف

 «شب زادن شاه کيخسروست
 (179: 1949 ی)فردوس                      

آيد. سياوش   می در اساطير ايران، بازگشت خدای نباتی به صورت کيخسرو در
نعمت و استقلال  گردد و برکت و می بعد، فرزندش کيخسرو برميرد و    می
در  (566: 1944)بهار  ؛برد  بين می آورد و افراسياب را که ديو خشکی است از  می

چه در رويدادهای  نيز يوسف، پسری دارد به نام خسرو که اگر سووشونرمان 
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هايی چند در    خلال نشانه رمان نقش چندانی ندارد اما وجود مؤثری دارد و از
، شاهنامه آينده، جای پدر را خواهد گرفت و به رسم کيخسرو در يابيم که در   می

کين پدر را خواهد ستاند. يوسف در همان اوايل رمان، که گويی از شهادت خود 
من نتوانستم تو خواهی  گويد: پسرم، اگر خبر است، خطاب به خسرو می با

شدن يوسف، يکی  ر رمان نيز، پس از کشتهو در اواخ (575 :1975 دانشور) توانست
گويد:  عبدالله خان، خطاب به زری می های مثبت داستان به نام دکتر   از شخصيت
. تواند جای پدر را برای شما بگيرد گويم. پسر به اين باهوشی می   تبريک می

 (555 :)همان
 د: ارتباط بینافرهنگی با توتم اسب: 

اند که سياوش نام اسب   بنابر شواهدی متقن آوردهای،  های اسطوره   در پژوهش
آيين تدفين مردگان بارزتر است، به  بوده و از آنجا که آثار آن مخصوصاً در

، نام اسب سياوش شاهنامهدر  (59: 1945)حصوری ؛ اعتقادی توتميک تعلق دارد
شبرنگ بهزاد است و چنانچه گفته شد به ياری همين اسب است که سياوش از 

مرگ سياوش به کيخسرو  آيد. اين اسب، پس از  آتش سربلند بيرون می آزمون
. يوسف، قهرمان داسب حضوری پر رنگ دار، نيز سووشونرسد. در رمان  می

اختيار پسر او خسرو است.  رمان، ماديانی دارد که کرة آن با نام نمادين سحر، در
هی را نيز به ذهن تيرگی و سيا سحر علاوه بر تداعی مفاهيم روشنايی و پيروزی،

اثبات آن همين  اند و در يکديگر وابسته  شدت به  بهسحر و خسرو کند.  می متبادر 
يوسف  ة، برادر خود فروخته و سر سپردخان کاکابس که عمة خسرو، زمانی که 

اش به سحر و تقاضای خريد آن    به خان حاکم، با پيغام دختر حاکم مبنی بر علاقه
گويد:شما نگفتی جان اين  د، عمة خسرو با ناراحتی به او میآي   به خانة يوسف می

و در نهايت نيز، از آنجايی که ( 24 :1975 دانشور)پسر هست و جان اين اسب؟ 
دلبستگی ميان اين دو، دوسويه است، اسب، بعد از ترساندن دختر حاکم، نزد 

  (177 :)همان .گردد صاحب خود بازمی
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ای سياوش را از  و داستان اسطوره سووشونمؤلفه بينامتنی  12، 1جدول شماره
 کند. می بندی   منظر سطح و گونه ارتباطی جمع

  سیاوشرة اسطو و سووشونرمان  های بینامتنیت : مؤلفه1جدول شماره
 رديف

 سطح و گونه  مؤلفه بینامتنی داستان سیاوش سووشون
 ارتباط بینامتنی

1 
 ارتباط صريح و صوری  عنوان اثر سياوشان سووشون

 مستقيم

5 

 خسرو )فرزند يوسف(
 سودابه )زن پدر يوسف(

 سهراب و رستم
 

 خسرو، سودابه، 
 رستم و سهراب

 ای آشنا نام های اسطوره
 شاهنامهدر 

ها در    شاخص نام شخصيت
 ايجاد رابطه بينامتنی

 ارتباط صريح و صوری
 مستقيم

9 

شخصيت اصلی مرد/ قهرمان  شاهنامهسياوش در  يوسف
 داستان

رابطه در شخصيت، طبقه 
اجتماعی، مرام، سرگذشت، 

 عاقبت 

 ارتباط مضمون و محتوا
 غير مستقيم

7 
 سحر )نام اسب خسرو(

 
شبرنگ بهزاد )نام اسب 

 سياوش(
 

 ارتباط در معنا، لفظ  شاخص نام اسب
 و مضمون
 مستقيم

2 
 تهمت ميل جنسی 
 داشتن به زنِ پدر

 تهمت به سياوش در مورد 
 ميل جنسی به زنِ پدر

ـ  حضور لفظی، محتوا زنای با محارم
 مضمون

 غير مستقيم

6 

نان، گندم و آذوقه مفاهيم 
 برکت 

از ابتدا تا انتهای رمان قحطی 
 مطرح است

حضور مستقيم قحطی و نمادين 
برکت در داستان سياوش 

  شاهنامه

 زايی و قحطی   برکت
 

 و محتواحضور در مضمون 
 مستقيم

4 
 گذر 
 و 

 شصت و شوی در آب

 گذر از آتش 
 و 

 اثبات پاکی

 اثبات پاکی 
 با گذر از مظاهر پاکی

 مضمون و محتوا
 مستقيم

5 

 داستان يوسف
 )حيات و زايش دوباره( 

خون شسته شده پای درختان 
حيات نباتی بوجود آورده؛ 

ادامه حيات يوسف در وجود 
 فرزند پسرش

سياوش در اسطوره ايرانی نماد 
 مرگ و زندگی؛ 

 زايش گياه از خون؛ فرسياوشان؛ 
ادامه حيات سياوش در 
 کيخسرو فرزند ذکورش

 مضمون و محتوا تولد و زايش دوباره
 مستقيم 
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9 

 سحر )نام اسب خسرو(
حضور معنادار سحر در تحقق 

 رمان
 حضور اسب در مرگ يوسف

 شبرنگ )نام اسب سياوش(
بالنده اسب سياوش در نقش 

زندگی، آزمون و ادامه حيات 
 ای دوباره سياوش اسطوره

 پيوستگی با توتم اسب
 

حضور بينامتنی و 
 بينافرهنگی 

 در سطح و مضمون
 مستقيم 

12 
 کشتن مظلومانه

 يوسف در انتهای رمان
 کشته شدن مظلومانه

 سياوش در انتهای داستان
 مرگ تلخ قهرمان مرد
 با حقانيت و به حق

 در سطح و مضمون
 مستقيم

11 
 آيين سياوشان  آيين سووشون

 در داستان سياوش
 در سطح و مضمون آيين بر مرگ قهرمان

 مستقيم

15 
 مراسم آيينی 
 بر مرگ يوسف
 و ادامه حياتش

 آيين نمادين ايرانيان بر مرگ 
 و حيات دوباره 

 ای سياوش اسطوره

 آيين سوگ 
 و 

 رستاخيز مجدد

 در سطح و صريح
 مستقيم

19 
تداوم حيات نباتی در درختان 

 با خون يوسف
 تداوم حيات کيانی
 از خون سياوش

 در مضمون و محتوا توتم گياهی
 غير مستقيم

17 
 حضور نمادين 
 درختان در رمان

 حضور نمادين
 گياه در داستان

 در مضمون و محتوا سمبل توتم گياهی
 غير مستقيم

12 
 تقابل شخصيت  سياوش و سودابه يوسف و زری

 دو جنس مخالف
 در سطح، مضمون و محتوا

 مستقيم و غير مستقيم

 

 پژوهش بررسیبحث و 

  آل . اين سال برابر با سال مرگشده استمنتشر 1975، در سال سووشونرمان 
، در زمان نگارش اين رمان و مدتی سيمين دانشوررسد  است. به نظر می احمد

همين   و به گويی سياسی دست زده است پيش از مرگ همسرش، به نوعی پيش

ی حساس به مسايل اجتماعی، به يکی از    عنوان يک نويسنده  جهت هم، به

ايرانی يعنی  (225: 1995)نامورمطلق ای  های اسطوره يا الگو 1ها  اسطوره ـ متن

ها برای خوانندة ايرانی يعنی  ، رجوع کرده و يکی از معنادارترين آنشاهنامه

مظهر انقلاب و دگرگونی و نوزايی است، مبنای طرح داستانی خود  را که سياوش

                                                           

1. Myth _Texts 
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دانشور به  نياز احساس و چهل ةده اجتماعی ـ فضای سياسیقرارداده است. 

ای در خلق شخصيت   کننده آن مقطع تاريخی، نقش تعيين ظهور يک قهرمان، در

يوسف، در تقابل ميان زری و ، دانشورهمين دليل هم    بهداشته است.  يوسف

علاوه، ه ای بالابرده است. ب يوسف را تا حد يک قهرمان اسطوره کنشگر شخصيت

ای اين رمان نيز که مبتنی بر ماجرای تولد دوبارة يک  زيرساخت اسطوره

بسنده از نظر زايندگی است و از طريق انطباق زندگی  شخصيت مذکر خود

ای  اسطورههای    جهت تقويت جنبه ، درشده استحاصل  سياوشبا  يوسف

با ، دانشوررسد  ترتيب، به نظر می کاملاً مؤثر افتاده است. به اين يوسفشخصيت 

شمار   ساز به متن ـ های اسطوره  آگاهی از ويژگی فرهنگ ايرانی که از فرهنگ

داستان سياوش، اين اسطورة  و شاهنامه از سووشوننگارش  در، (جا)همان رود می

های ملی آنان است، آگاهانه بهره برده و  باورها و آرزوآشنا برای ايرانيان که مظهر 

فراهم کرده  (17: 1997 )بارت تمام عيار 1يک متن خواندنی از آن به تعبير بارت

ی بارت، خواننده را به سوی يک معنای واحد رهنمون    به عقيده ، متنی کهاست

گيری سير خطی قصه   ی خواننده، پی   در چنين متنی وظيفه (114: 1952)آلن کند.  می 

تا رسيدن به حقيقت ـ حقيقتی که جای گرفته در پس رخدادهای روايت شده 

هايی هيچ نقشی برای    است. در واقع، چنين متن (جا)همانشود ـ بوده  فرض می

خواننده جز پيگيری روند رويدادها برای کشف حقيقتی که نويسنده برايش رقم 

مطرح ال ؤساو فاش خواهد کرد قائل نيستند؛  زده و در پايان متن نيز آن را برای

 ـ انتخابی مؤلف  رويکردبنا بر تحليل انجام شده و که  در اينجا اين خواهد بود

قوی يک فرهنگ کهن در ساخت و پرداخت همة  و فرهنگی حضور بينامتنی

نقد نوين از نوع آن بينامتنيت و دستاورد اثر برای تلقی  ـ اجزای يک داستان

                                                           

1. Reading Text 
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بندی لوران ژنی در مورد انواع بينامتنيت،    با توجه به تقسيم نه است؟مخاطب چگو

های  اين رابطه بينامتنی را در مقابل بينامتنيت ضعيف بايد دانست. بر اساس نظريه

کاربردی ژنی در حوزه بينامتنيت، مراتبی در بينامتنيت وجود دارد که بر پاية ميزان 

 ةبه عقيد( 199و159: 1997)نامورمطلق شود.  و چگونگی ارتباط دو متن سنجيده می

وی زمانی که ارتباط دو متن تا عمق مضامين گسترش پيدا نکرده باشد، بينامتنيت 

ی صوری و مضمونی    جنبه ضعيف و زمانی که ارتباط، دست کم از دو

، آيا مبنای بينامتنيت قوی اتفاق افتاده است. دوّمين سؤال اين که برقرارباشد،

يابی به يک متن کلاسيک يا    دستعملی چنين رويکردی به ادبيات و داستان، 

مخاطب نبوده است؟ متنی مملو از  هایگويی به انتظار   آرمانی با هدف پاسخ

ی بارت هيچ انتظاری از    های روشن و آشنا برای مخاطب که به گفته   مدلول

ادبيات را     مخاطب اين( 17: 1997) . بارتهای خود ندارد   خواننده جز مصرف داده

ای در نوعی رخوت، التزام و به بيان    کند: چنين خواننده می يف صتوگونه  اين

اين بازی شرکت کند و تمام  ور است؛ به جای آن که خود در   ديگر، جديت غوطه

مند شود و از لذت نوشتار لبريز گردد، تنها   ها بهره   و کمال از سحر و افسون دال

، به نظر ویعبارت ديگر،   ر است. بهاز آزادی ناچيز دريافت يا امتناع متن برخوردا

تواند خوانده شود و نه  ، متنی که تنها میهستندمتن خواندنی هايی    چنين متن

گونه است که تمامی متون خواندنی را کلاسيک  اين افزايد:  و می( 12: )هماننوشته 

هرمنوتيک فضای معناشناختی به فضای ها  آن هايی که در   متن ؛(جا)همانناميم    می

انداز   چشم چسبيده است: واقعيت آن است که همواره حقيقتی ژرف يا نهايی در

متن کلاسيک نهفته است و منظور از ژرف، آن چيزی است که در انتها کشف 

 گفته  هايی که هميشه، محتوايشان، چون حقايقی از پيش   متن (552: )همان ؛شود می
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آوردی برای ذهن خواننده داشته باشند و    آنکه دست شوند بی و دانسته پذيرفته می

 او را به جهانی تازه هدايت کنند.

 

 نتیجه

قابل درک ، ، به مثابه حاصل پژوهش1های نمودار شماره  با بذل توجه به داده

تمامی  درسياوش، علاوه بر عنوان رمان، بينامتنی قوی اسطورة  حضوراست که 

مشهود اثر ادبی مطالعه شده از دانشور کاملاً  مضمونی سطوح شکلی، محتوايی و

بجای اينکه ، در مواجهه با آن اثرمخاطبهم  به همين دليلو قابل رديابی است، 

مند   ها بهره   سحر و افسون دال کمال از تمام و و بازی متن شرکت کند در ،خود

اع متن آزادی ناچيز دريافت يا امتن گردد، تنها از لذت نوشتار لبريز از و شده

اسطورة آشنا و عجين  اينعبارت ديگر، حضور بينامتنی قوی   به. برخوردار است

گونه مشارکت را از ر شده با فرهنگ مخاطب، در تمامی شئون متن، امکان ه

يا ی صرف  مخاطب سلب کرده و برخلاف نيت نويسنده، او را به يک خواننده

های   متن  ر مورد کاربست پيشاين فرآيند د .دهد ی ساده تقليل می   کننده مصرف

 های مذهبی، نيز قابل استناد است.  ديگر در رمان، از جمله روايت

 
سووشون: تحلیل سطح، گونه و نوع بینامتنیت در رمان 1نمودار شماره  

دهد که نوع کاربست بينامتنيت قوی در  نتيجه مطالعه به روشنی نشان می
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 سووشوناز اين اثر يک متن کلاسيک خواندنی را بوجود آورده است.  سووشون

کند، حضور عناصر بينامتنيت  می ضمن اينکه از الگوی يک متن کلاسيک پيروی 

خود را نيز در همان رسته برگزيده است. اين گزينش و حضور، در فرآيند جلب 

خواندنی،  به مثابه يک متن کلاسيک سووشونمشارکت مخاطب در خوانش رمان 

 ای را به واسطه عناصر بينامتنی اسطوره سووشونداستان  ،تأثيرگذار است. مخاطب

آنکه  پذيرد بی پندارانه دارد، می همذات ـ کلاسيک آن، که نقش فزاينده فرهنگی ـ

هيچ تعقل و ادراکی در اين پذيرش و مشارکت داشته باشد. در مواجهه با رمان 

ها  ا و همراه احساسی با داستان و شخصيتمخاطب بيشتر مطيع، پذير سووشون

گونه خواهد بود  توسط مخاطب نيز همان سووشوناست. به عبارتی خوانش رمان 

بدور از  سووشونی نويسنده است. دريافت، ادراک و خوانش متن  که خواسته

پذيرد. در مجموع و از  ذهن فعال، معقول، متفکر و برسازنده مخاطب صورت می

ينامتنيت قوی در همه سطوح اثر، انتظار سطح متغير مشارکت و سويی، با حضور ب

سلب شده و مخاطب در جهان محصورِ برساخته  سووشونخوانش از مخاطب 

ای آشنا، زيسته و مسحور هدايت  اسطوره ـ اثر، از عناصر بينامتنی قوی فرهنگی

 شود. می
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بر    د ی )با تاک   ی مقدّس در شفابخش   ی ا ی کارکرد اش   ل ی و تحل   بندی طبقه 
 ( ی تا قرن هفتم هجر   ی متون منثور عرفان   ن ی تر مهم 

 
 *** زاده قاسم   ی عل د یّ س ـ    ** موخر ینیحس دمحسنیّسـ  * لو افروز خدابنده   

ـ    ن ی قزو   )ره( ی ن ی امام خم   ی الملل   ن ی دانشگاه ب   ار ی )ره( ـ دانش ی ن ی امام خم   ی الملل   ن ی دانشگاه ب   ی دکتر   ی دانشجو 
 ن ی قزو   )ره( ی ن ی امام خم   ی الملل   ن ی استاد دانشگاه ب 

 چکیده 
  ق یاز طر  ها،یشفابخش  نیاز ا  ی است. برخ  هیصوف  خ یمشا  یهاکرامت   نیتراز مهم  یکی  یشفابخش

متصوفه است. پژوهش حاضر با    خیکه متعلق به مشا  گرفتهیصورت م   یمقدّس و متبرّک   یایاش
  یفارس   ی از متون عرفان  یدر بخش  ا یاش  نیکارکرد ا  نییو تب   یبه واکاو   یلیـ تحل  یفیروش توص 

کرده است. براساس پژوهش حاضر،    لیتحل  ینیای و داسطوره  هاینهیشیپرداخته و آن را با پ
حرزها    خ،ی مشا  هاینوشتهدارند: نخست مکتوبات؛ شامل دست   یشفابخش در سه گروه جا   یایاش
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 مقدمه

شان در گرايش بشر به استفاده   باور به تقدسّ برخی از اشيا و کارکرد شفابخشی
ها و  اهل عرفان نيز در حکايتها مؤثربوده است.  ها در درمان بيماری  ازآن

ها ياد  گونه شفابخشی های مشايخ متصوفه از اين های برخاسته از کرامت گزارش
 شده استها مطمح نظر واقع  ابخشیتوان اشيای مقدسّی را که در شف . میاند کرده

را در دو دسته کلی جای داد: برخی از اين اشيا به خودی خود متبرّک يا 
شفابخش بوده و برخی ديگر به واسطة متعلق بودن به مشايخ و اوليا، متبرّک و 

های  اند. اين پژوهش بر آن است دسته دوم را با تکيه بر يافته مقدسّ انگاشته شده
بندی و  طبقه ترين متون عرفانی فارسی تا قرن هفتم بررسی، جستهبرآمده از بر

های  ها، پيشينه تحليل نمايد. البته به منظور تبارشناسی برخی از اين شفابخشی
 ای و دينی نيز تا حد مجال بررسی خواهد شد. اسطوره

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ی متبرّک و مقدسّ و با توجه به اين مورد که تاکنون پژوهش مستقلی در بارة اشيا

ها در اسطوره، اديان و عرفان و کارکردشان در شفابخشی صورت  اهميت آن
 رسيد. نگرفته است، انجام پژوهش حاضر، ضروری به نظر می

ها در  رو، تبيين تقدسّ اشيا و نقش آن نوآوری منحصر به فرد پژوهش پيش
است که توسط  بندی کاملی از تمامی اشيايی شفابخشی و همچنين ارائة طبقه

ای که ديگر پژوهشگران تنها در برخی موارد به  شدند؛ مقوله مشايخ استفاده می
 اند. صورت کلی به آن اشاره کرده

 

 روش و سؤال پژوهش
ای  ای و ضمن اشاره پژوهش حاضر به شيوة توصيفی ـ تحليلی و با ابزار کتابخانه

اساطير و اديان، شواهد گذرا و تطبيقی به حضور اشيای مقدسّ و شفابخش در 
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دارد که چگونه يک  کند و بيان می می بر آمده از متون عرفانی را بررسی و تحليل 
شئ عادی و معمولی در نتيجة پيوند با ساحت قدسی شيخ، خاصيتی شفابخش 

  يابد. می
 های ذيل پاسخ دهد: اين پژوهش در نظر دارد به سؤال

 مشايخ متصوفه چيست؟ اشيای مقدسّ و متبرّکی متعلق ( پيشينة1
 شوند؟ به چند دسته تقسيم میاشيای شفابخش  (5

 

 پیشینة پژوهش

مقدسّ )به طورخاص(  کارنامه شفای مقدسّ) به طورکلی( و شفابخشی با اشيای

های ذيل تا حدودی به اين مقوله  چندان چشمگير نيست و تنها پژوهش

 اند. پرداخته

گردآوری اشيای مقدسّ و نقش آن در زندگی  به پژوهی ديندر ،(1945الياده )

 در ،(1942مردم پرداخته است. او به مکتوبات مقدسّ نظری داشته است. الياده )
، زمان و مکان مقدسّ و مفهوم شئ مقدسّ را بررسی کرده و مقدسّ و نامقدسّ

شود.  معتقد است در اثر تجلی مقدسّ، شئ غيرمقدسّ به مقدسّ تبديل می

های شفابخشی از منظر مردم شناختی  به آيينهای شفا  آيين در ،(1925راه )  ملک

واکاوی کرده های شمنی  نگريسته و دربارة شفای مقدسّ و طبيعت مقدسّ و آيين

-های مقدسّ داشته است. سعيدی و گذری هم به نقش اشيای شفابخش در مکان

تشريح مفاهيم ، بعد از شناسی اعتقادات دينی درآمدی بر مردم ( در1952مدنی )

شناسی در اديان ابتدايی و اعتقادات دينی، فصلی را نيز به بررسی تعاريف مردم

پرستی در اساطير و اديان اختصاص داده است.  گرايی، فتيشيسم، جادو و شئ جان

به « ای نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانی شيوه» (، در1955پور ) ايرج

 خ در متون منثور و منظوم عرفانی منحصربررسی عنصر شفابخش آب دهان شي
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های  در آيين بررسی و تحليل پوشاک»در  ،(1997). حسينی مؤخرکرده است

 است. حقیبه واکاوی پوشاک در اساطير و عرفان پرداخته« اساطيری و عرفانی

را بررسی کرده، در  «های کرامت شفابخشی در متون منثور عرفانی شيوه» (،1994)

تفاده از وسايل صاحب کرامت پرداخته، صرفا به برخی از وسايل بخشی که به اس

متبرّک مشايخ )خلال، نعلين، پيراهن و کلاه( اشاره داشته و از هر گونه بررسی 

زايی لک. بندی و تجزيه و تحليل خودداری کرده استبندی و طبقهجمع دقيق،

رويکرد پيشينيان ، «شفای مقدس و نامقدس در يونان و ايران باستان»در  (،1995)

اصالتی ماورايی قائل  ،به درمان را استخراج کرده و اثبات کرده که آنان به درمان

اند.  بردههای مخصوصی برای طلب شفا به کار میبودند و اوراد و طلسم

های غيرمادی در  به درمان« ای های اسطورهنظری به درمان»در  (،1722) محلوجی

(،در 1721)های غيرمادی را تشريح کرده است. فريزر  اساطير پرداخته و درمان

را  های جادويی و نقش اشيا در درمانگری و شواهد آن ، دربارة درمانشاخه زرين

 .کرده است ها و اديان بدوی تحقيق در اسطوره

 

 بحث 

 ها  الف( اشیای شفابخش در اسطوره

های درمانی و شفادهی به عنوان يک عنصر مشترک مشهود  روشآنچه ميان 
معنای مقدسّ از دو واژة متفاوت »است، استمداد از درمانگران مقدسّ است. 

مقدسّ در مفهوم شیء  Sacredدر اشاره به فرد مقدسّ و Holy شود حاصل می
ارتباط  به زعم گذشتگان، افراد مقدسّ با جهان مابعدالطبيعه در( 295: 5225وَن ،)د

اند در طبيعت و نفوس و روی اشيا و وسايل تصرف نمايند. در  بوده و قادربوده
ها، مهتر قبايل و کاهنان و پادشاهان و يا انسان ـ خداها به دليل قدرت  اسطوره

برترشان برجسته و برگزيده شده بودند. قدرت آنان به آسمان و ارواح منتسب 



 21 .../یمقدسّ در شفابخش یايکارکرد اش ليو تحل بندیطبقهـــــــــ  1729 تابستانـ 42ـ ش52س

ای،  شد؛ از آنجا که بشر اسطوره ها می گر آن ها نيز ياریبود که در درمان بيماری
ها نداشت و آن را به عوامل مافوق طبيعی و وقوفی بر علت بروز بيماری

متافيزيکی نظير غلبه ارواح و شاطين، حلول و تسخير ديوان و جنيان، احاطه 
داد؛ در نتيجه برای درمان  طبيعت و عناصر موجود در آن بر بدن بيمار نسبت می

های ماورای طبيعی به شفاگران مقدسّ و يا عناصر موجود در  به شيوهآن نيز 
ها با اتصال به يک جايگاه غير مادی، درمانی  اغلب آن»شد که طبيعت متوسل می

در متون طبی الواح  (49: 1722)محلوجی و همکاران  «کردند. را برای بيمار طلب می
های  از راه های درمانی هگونه ارواح و شياطين و برخی شيو مبارزه با اين »به بابلی 
در جنوب  (555: 1971 يرا شی) .«شده استگيری از اعمال جادويی اشاره  بهره

از لحاظ عقايد سحری و مذهبی، شخصی که در هر تيره اهميتی »شرقی آسيا 
1او را کونکیکند و  می خاص دارد کسی است که کار طبابت و معالجه نيز 

: 1999)ناس  «الطبيعه رابطه مستقيم دارد. نامند و معتقدند که او با موجودات فوق می

 شمن يکی از متخصصان مذهبی و درمانگری است که قدرت تصرف بر (59

 آنها به مردم برای طبابت و کهانت ،ماورائی و لعادها قالخارـ»اعمارواح و انجام 
نزد قبايل  (512: 1955زاده )نيکوبخت و قاسم« د.رهبری میدا و انهگر تهداي نقشی
پوست آمريکا جادوپزشک اين هنر را دارد که بيماررا بهبود بخشد و روح سرخ

در قرن چهارم پيش از ميلاد » 5شيطانی را از بدن بيمار خارج سازد. اسکلپيوس
 (179 :1995زايی )لک« آمد. ترين خدای شفابخش يونيان به شمار می اصلی

بشر صرفا به وجود شفاگران مقدسّ اکتفا نکرده و از ابزارها و عناصر و اشيای 
ها يا ديگر اشيا در جهت بهبودی خويش استمداد گرفته است. در  مجاور آن

شد و برای درمان آن نيز از ها طبيعت پنداشته می ها اغلب منشأ بيماری اسطوره
، سنگ، درخت، آب، چشمه و... عناصر طبيعی چون آسمان، خورشيد، ماه، کوه

يا جاندارانگاری نام دارد. آنيميسم،  9«آنيميسم» شد که اين باور میمدد گرفته 
                                                           

1. konki     2. Aesculapius 

3. Animism 
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 یروين»آن  مقصود ازو جزو اعتقادات اصلی و مهم انسان اساطيری است 
 «.وجود دارد اءيدر اش نيها و همچن ناانس وی است که در فرد ِ انسان یمرموز

ايمان به زنده بودن طبيعت و تقدسّ عناصر طبيعی در سيستم » (95: 1945ی عتي)شر
اعتقادی مختلف دستاويزی است تا از نيروهای ظاهر شده در اين موجودات 

مثلاً ( 579: 1952 راه )ملک« طبيعی برای دستيابی به شفا و درمان طلب امداد شود.
گو  ماداسگار اگر کسی سخت مريض شود، گاهی غيب 1«سيهاناکاهای»در ميان 

دهد که مرض را به وسيلة اشيايی چون شاخه درختی  به خويشانش دستورمی
يا مشتی خاک از لانه مورچگان، اندکی پول  ]ای کهنهپارچه[ای ژنده  خاص، تکه

 ريمانند سا زين نهييآ (297: 1721)فريزر « و ازين قبيل از تن بيمار دور سازند.
 نه،ييآ یخصلت شفابخش»ت و اس ی بودهزيقدرت سحرانگ یدارا ،ها هديدپ

است که باور  «يیمانا»بلکه مولود  ست،يخود آن ن یها يیتوانامرهون قوا و
اصطلاح ديگر  (919 :1722)نوری و شريفی « است.اکردهامر به آن اعط نيا رفتگانيپذ

مفهوم اعتقاد به وجود باوری، به  يا شئ 5«فيتيشيم»دربارة تقدسّ اشيا با عنوان 
نيروی فوق طبيعی در برخی اشياء طبيعی )موجود در طبيعت( و مصنوع )دست 

ماهی،  ،ختدر مانند ءشياا بعضی ایبر يیفريقاا بوميان»بين  انسان( است. ازس
 ویناخن نيرو  مو ،شکخ بوچ ران،جانو بعضی دهمر پنجه گياه،سنگ،

 یها یرفتاگرو  مشکلات فعو در رکنند می تقديسها را  و آن هستند قائلجادويی
ها که در شفادهی شهره  شمن و (599: 1942)تيلور« طلبند. می ادستمدها ا از آن دخو

ها برای ورود به حالت خلسه از  دهند آن کار را انجام نمی هستند بدون ابزار اين
جغجغه فلزی، و مثل طبل، چوب طبل، سربند، خرقه، »ای وسايل ويژه

نيز به نقش اشيا در  شاهنامهدر  کنند. می( استفاده 597: 1952 هرا ملک«)پرچم
نماد انسان حکيمی است که مراحل سير و ؛ سيمرغ شده استشفابخشی اشاره 

                                                           

1. sihanakaha    2. Fetishism 
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و برای درمان مريدان از ابزارهای مختص خودش استفاده  سلوک را گذرانده
 کند. می ليدن پرخود، رستم را درمان کند؛ در جنگ رستم و اسفنديار با ما می 

 ها بماليد پر  بران خستگی

 

 اندر زمان گشت با زيپ و فرهم 

 (596: 6، ج1952)فردوسی                   

 

 ب( اشیای شفابخش در اديان و عرفان

شود و بر عظمت و پاکی  تقدسّ عمـدتاً بـر خـدا حمل می»در اديان و عرفان 
در تقدسّ خدا سهيم  و اشيا، تا جايی که کند. اماکن و ازمنه می بسيار او دلالت 

طبق ديدگاه  ( 159: 1992)هاروی« شوند خوانده می« مقدسّ»نحو اشتقاقی  باشند، به
اند يا تبعی و انتسابی. مقدسّ اصيل خداوند  يا اصيل و ذاتیها  مقدسّ «هاروی»

های تبعی در  واحد است و قداستش قائم به کس يا چيز ديگری نيست. مقدسّ
درجه نخست، انبيا و اوليا هستند که محل و مجلای قداست الهی هستند و 

ای ه آنان نيز از تکريم و تقديس برخوردارند. مقدسّوسايل و عناصر متعلق به 
بخش را از  های تبعی، ذات هستی اصيل و تبعی هردو شفاگرند، ولی مقدسّ

 اند. کرده بخش دريافت هستی
 بخش ذات نايافته از هستی

 
 بخش کی تواند که شود هستی 

 (19/59: 1722)جامی                   

حضرت ابراهيم آن واسطه خداوند است که  در اديان توحيدی، شافی مطلق و بی
بر اساس ( 52)شعراء/.« وَ إِذا مَرِضتُْ فَهُوَ يَشْفيِنِ»دهد:  حضرت حقّ نسبت می را به

شده و دينی قدرت شفابخشی به اذن الهی به پيامبران نيز اعطا  قرآنیهای   آموزه
شفادادن به صورت ويژه جزو معجزات  (92)مائده/.« وَ ابْتَغوُا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» :است

« اللَّهِ. بِإِذْنِوَأُبْرِئُ الْأَکمَْهَ وَالْأَبرَْصَ وَأحُْيیِ المْوَْتَى »است:   بودهحضرت عيسی)ع( 
شفادادان با اشيای مادی نيز  حضرت عيسی)ع(در خلال معجزات  (79/)آل عمران
آغشته کرد، « گل رس»هنگامی که چشمان مرد نابينايی را به » شده استروايت 
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ای در  دهنده گونه خاصيت شفا  دانست که هيچ  میاو  از وسايل مادی استفاده کرد
دانست که آن مرد نابينا برای شفا   گل رس وجود ندارد؛ ولی از طرفی نيز می

برای انبيای ديگر چون الياس)ع(، ( 95: 1947بيلز ) «اهی مادی دارد.گ  احتياج به تکيه
شده موسی)ع( و حضرت محمد)ص( نيز به کرات در روايات شفابخشی ذکر 

صحابة پيامبراکرم)ص( با تبرّک به لوازم و متعلقات ايشان چون عصا، . است
انجام اين  ساختند. عمامه، آب وضو، مو و ناخن، بيماری را از خودشان دورمی

العاده توسط انبيا، معجزه نام دارد و اين زنجيره قداست تبعی پس از   عمل خارق
شفاآفرين باشند، با اين تفاوت که  ها نيز قادر هستند رسد و آن انبيا به اوليا می

در تاريخ تصوف اسلامی به موارد  .ظهور اين عمل از جانب آنان کرامت نام دارد
، قرآنهای متعددی چون خواندن  خوريم که اوليا و مشايخ با شيوهفراوانی برمی

ادعيه و اوراد مقدسّ، لمس بيماران به استشفای بيماران مبادرت 
است که  های فوق، روش ديگری در اين بين مشهود روش اند.گذشته از کرده می

شفابخشی با اشيا است. ابزارها و عناصر و اشيايی که به نحوی با نبی و ولی در 
، جنبه تقديس وتکريم پيوند هستند و به واسطة کارکردی که در درمان ايجادکرده

به  بلکهارند؛ ای از تقدسّ نداين اشيا به طور کلی در ذات خويش بهره اند.يافته
وسيلة تماس حسی با پير مؤثر گشته و در اثر اين کارکرد، تفاوت فاحشی با 

اند؛ گويی از حالت ناسوتی به لاهوتی  ديگراشيای همسان خود پيدا کرده
اساساً اين نوع اشيا صبغه و سابقة دينی دارند؛ يعنی بيشتر با آنچه انبيا  اند. رسيده

، قرابت دارند و گرنه در حالت اند پرداخته می به مقوله شفادهیبا آن و ائمه 
ظاهری چنين اشيايی با ساير اشيا تمايزی ندارند و به واسطة تجلی مقدسّ و 

 اند. نزديکی يا پيوند با او متمايز گشنه
شفادهندگان عارف از وسايل ساده و در دسترس، عناصر معمولی و کاربردی 

های  برند؛ از انواع بيماریمی ترين امراض بهرهمحيط اطراف در درمان سخت
های مادرزاد گرفته تا  مختلف معلوليت، مفلوجی، جنون، نابينايی و بيماری

امراضی که پزشکان از طبابت آن اظهار عجزکرده يا بيمارانی که از ادامه درمان 
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شيخ قرار نداده و پيشنهاد استفاده از  اند. اين وسايل را کسی در اختيار نااميد شده
هم به او نداده است. اين وسايل جنبة تجربی و علمی ندارند و از ملزومات آن را 

پزشکان و طبيبان نيستند و روش استفاده از آن مبتنی بر هيچ روش درمانی و 
های سنتی و عادی متفاوت است و بلافاصله و فوراً شفا  پزشکی نيست و با درمان

ش خاصی در نظر گرفته ديده، رو بخشند. برای هر بيماری و يا عضو آسيب می
شود و با نوع آسيب و بيماری مرتبط نيست. مثل شکستگی، سوختگی،  نمی

پذيرد ها بدون شناسايی سبب و علت و پرسش انجام می جراحت و... اين درمان
مربوط به مسائل غير مادی مانند گناهان »يا اگر هم بنا بر شناسايی باشد آن را 

دانند و منشأ درمان را نيز به مسائل غير  ن او میبيمار، ورود شياطين يا جن به بد
  (49: 1722)محلوجی و همکاران « کنند. مادی مرتبط می

مسعود بيمار شد. قومی به  ابن» استناد استنمونه بارز آن در اين حکايت قابل 
نالی؟ گفت: از گناه بسيار. گفتند:  نزديک او درآمدند به عيادت و گفتند: از چه می

تو را چه آرزوست؟ گفت: مغفرت خدای جبار. گفتند: شايد که طبيبی را بخوانيم 
دّاء منِهَ تا تورا معالجت کند. گفت: اَمرَضَنی الطَبيبُ فلا يَشفينی اِلّا مَن اَمرَضَنی فَال

تعبير ديگر در مقولة  به( 622: 1992 هزارحکايت صوفيان)« والدّاءُ مِن عِندِه.
خيزد. در اين ساحت قدسی  شفابخشی، تمامی علل و عوامل مادی از ميان برمی

های درمانی مرسوم. گاه حتی شفای قدسی نه نوع بيماری اهميت دارد نه روش
 عث تشديد بيماری است. شود که خود با وجو می در چيزهايی جست

 

 بندی اشیای شفابخشج( طبقه

ها و  اگر بنا باشد شفابخشی از طريق اشيای مقدسّ را بر اساس روايت
بندی کنيم، به نظر  های موجود در متون منثور عرفانی بررسی و طبقه گزارش

 ها را در سه دستة کلی جای داد: رسد بتوان آن می
 (؛قرآنمقدّس: تعويذ و حرز، دعا، شعر، نامه و ملحقات ) مکتوبات( 1
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توان از مکتوب مقدّسی غافل  آيد، نمی وقتی سخن از مکتوبات مقدسّ به ميان می
اش به تبع شيخ  شد که در اصل و ذات مقدسّ است و قداست و شفابخشی

اند، دراين  نيست. چون مشايخ و عرفا از قرآن در جهت شفابخشی استمداد جسته
تواند  منحصر به فردی است که می ة، نسخقرآن. تواند قابل استناد باشد بخش می

وَ نُنزَِّلُ مِنَ الْقرآن ما هُوَ شِفاءٌ وَ » و جسمی باشد. داروی شفابخش امراض روحی
با استماع و قرائت و رؤيت آن  قرآنهای  شفابخشی (55/اسراء« ).رحَمَْةٌ لِلمُْؤْمِنِينَ

کند و بيمار با استماع  می ای را برای بيمار قرائت  دهد. شيخ، سوره يا آيه رخ می
يابد. در اين گونه شفابخشی هم شيخ و هم بيمار هردو در بهبودی  آن شفا می

 حکايت الحوارى از احمدبن ابی»شيخ با قرائت و بيمار با استماع.  سهيم هستند:
قاروره ابن سماک را نزد طبيبی نصرانی بردند. يکی در راه پيدا شد و گفت  کنند

برخوانيد، بهبود حاصل شود و خواندن حاصل شد و آن  قرآنروانيست.آيتی از 
 (652: 1949 )قشيری « مرد خضربود.

هر نوع بيماری »نيز پيشينه دارد:  دين زرتشتبا کتب مقدسّ در  شفابخشی
به وسيلة ديو در بدن حلول کند کارسازترين راه مبارزه با اهريمن و ديو، کلام 

اند و چون تلاوت  مقدسّ است که روحانيان کاربرد و اجرای درست آن را آگاه
 ( 52: 1944)پورداوود « نمايد. شود به شکل مؤثری بيماری را از بدن خارج می

جستند و در ابخشی برای خودشان بهره میهای شف مشايخ به ندرت از شيوه

ابومعاوية »موارد نادری هم که نقل شده برای انجام فرائض و عبادات بوده است. 
الاسود را گويند چشم بشد، چون مصحف باز کردى خداى چشم وى بازدادى و 

  (645: 1949)قشيری .« کردى، نابينا شدى چون مصحف فراهم
. در تاريخ اندبوده یدارای ارزش و اعتبار خاص ديربازاز مقدسّ مکتوبات 

ها و  توان مکتوبات مقدسّ را هسته و کانون قدسی بسياری از آيين اديان می
خوراک که از همان آغاز  چون پوشاک و مناسک تصور کرد. برخلاف وسايلی

در همان نگاه نخست جنبة الوهی و روحانی  مکتوباتبرخی اما  مقدسّ نسيتند،
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 ناپذير خدشه سندی مثابة به آيين و دين آن به مومنان و باورمندان سوی از داشته،
 اند.  شده پذيرفته قدسی حال عين در و

ها اهميت های مقدسّ در جوامعی که ثبت و ضبط نوشتهکارکرد نوشته
صورت و محتوای کتب مقدسّ حتی درون يک مجموعه »يابد، متفاوت است.  می

مثلاً در جوامع  (695: 1945)الياده« کتب مقدسّ واحده به شدت متفاوت و متغيرند.
ابتدايی مکتوبات در قالب حرز و تعويذ و طلسم و نمادها و اشکال بوده است که 

ن و شدند با گذر زما در شفابخشی و و درمانگری و راندن شرور مؤثر واقع می
پيشرفت جوامع و ظهور اديان توحيدی، مکتوبات دينی اهميت معتنابه پيدا 

ها از آن در  کردند، مأثورات و ادعيه از جانب انبياء و اوليا وارد شدند و انسآن
 جهت بهبود و کسب سلامتی استفاده کردند.

ظهور  ها تا فرهنگ توده مردم از اسطوره تعويذها و حرزها :الف( تعويذ و حرز
تعويذ در لغت به معنای پناه بردن است. در اصطلاح اند.  و بروز آشکاری داشته

نويسند؛  ای ازپارچه، چرم، کاغذ و... می را بر روی قطعه قرآنای از  دعا يا آيه
نوشتن تعويذ و بستن بر بيمار از جمله اقداماتی است که برای شفای بيمار و هم 

 حدوداز ». در گذشته نيز شده استصيه چنين محفوظ ماندن از چشم زخم تو
وجادگران بودند،  همان کاهنان، که النهرين بين پنج هزار سال قبل، پزشکان

آويختند  می  طلسمیکردندآن بود که به او  نخستين کاری که برای درمان بيمار می
 از بدنتا خرسند سازد نش قرار داشت روح شروری را که در درون بد که بتواند

طلسم دارای »پوست آمريکا  در قبايل سرخ (57: 1962 دورانت)« رود.بيرون  بيمار
قدرتی است که مردم برای برآورده شدن حاجات خود با همراه داشتن آن، يا 
اوراد خواندن در برابر آن و يا اجرای مناسک اعتقادی معين از آن استمداد 

اوراءالطبيعی ساکن جويند. غالباً معتقدند که در طلسم و تعويذ موجودی م می
  (127: 1952 )سعيدی مدنی« است.

های شر و زيانکار  های مؤثر عليه آفريده تعويذها و افسوناين » در ايران باستان
.« کند ها، بلايای زمينی و آسمانی حفظ تا مردمان را از انواع بيماری شود يافت می
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 و خنثی در فرهنگ اعراب جاهلی برای کارکردهای تعويذ (616: 1951ضی ر)
است.  رفته کار می  های گوناگونی به روش رات سوء،يا محدود کردن اث کردن
 از نيز وجود دارد و ايران در تأثرفرهنگی و تداخل تأثير تحتگونه باورها همين

 های جامعه ويژه به ايران مختلف مناطق در اجنه رماندن برای اشياء  گونهاين
  .شود می استفاده روستايی

شيخ، يا مستقيم به جهت شفا کتابت در عرفان اسلامی اين تعويذها را 
های شيخ، غيرمستقيم از  نوشته يا دستبسته است.  برعضو بيمار میکرده،  می

 .شده است می طرف مريدی به نزد بيمار فرستاده 
الاسلام به رباط بعنان  شيخبن ابو القاسم سنجرى روايت کرد که وقتى  حسين»

رفت، ترکمانى کودک خوب دوازده ساله بياورد، سخت مفلوج شده بود و بر 
الاسلام چيزى بر وى  بسته شده بود. شيخ جاى مانده، قرب سالى بود که زبان وى

خواند. در حال زبان وى گشاده شد. تعويذ بنوشت و بر وى بست. ازجاى 
 (159: 1972 غزنوی« ) برخاست و به رفتن آمد.

يک متن چه به صورت مکتوب يا ملفوظ و چه بر روی يک شئ يا پارچه يا 
کاغذ نقش مهمی را در شفابخشی اکثر جوامع و سنن ايفا کرده است که هرکدام 

با قرائت و خواندن  با روش خاصی مورد استفاده قراربگيرند؛ همراه ممکن است
يا با لمس  و حرز بستن مثل تعويذ ا با حمل وچون شعر و دعا ي دنشفابخش باش

شود و در آب به بيمار  نوشته میکه  دعايیخوراندن مثل يا با  دستخطه و ممثل نا
زمان عامل  خوراندن پانيذ و خواندن دعا هم پيلمقامات ژندهدر  .شود خورانده می

  (155: همانر.ک.)اند.  درمان بيمارشده
 : شده استتأکيد « تعويذ و دعا»زمان  همدر ابيات زير هم بر نقش ترکيبی و تأثير 

 بدو گفتا شنيدم ماجرايی
 که نابينا بسی و مبتلا هم

 

 گويد فلان زاهد دعايی  گه می 
 ازوبه شد به تعويذ و دعا هم 

 ( 29: 1954) عطار                            

گاهی موارد شيخ به يکی از شاگردان شعر يا دعايی را املا  ب( شعر شفابخش:
کند که مستقيم دستخط خود شيخ نيست؛ دستخط مريد نيز همان نيت شيخ را  می 
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شود. شيخ بنا  ها به در خواست بيمار انجام نمی اين گونه شفابخشیکند.  می عملی 
کند.  می ر کتابت گزيند و شعری را برای بيمابر صلاحديد خود اين شيوه را برمی

و در اساطير  شده استای است که در عرفان اسلامی ثبث  اين شيوة تشفی مقوله
های صورت  . نکته جالب توجه در شفابخشیندارد ای و اديان چندان پيشينه

گرفته با شعر اين است که بر خلاف حرزها و تعويذها که معمولا کسی از 
ر همچون خود او از محتوای و مضمون شده، اطرافيان بيما می مضمونشان باخبر ن

. اين شيوه از شفاطلبی از شعر بيش از آنکه به شده است می شعر با خبر 
است،  چون و چرای ولی انگاری شعر بيانجامد در پی اثبات کرامت بی  قدسی

که در اختيار همگان قرار دارد، کيميايی  تواند از آن امور عادی کسی که می
  شفابخش پديد آورد.

ما بود رنجى پديد آمد.   شيخ  اند که استاد بو صالح را که مقرى آورده»
چنانک صاحب فراش گشت. شيخ ما خواجه ابوبکر مؤدب را ـ که 

اى  اديب فرزندان شيخ بود ـ بخواند و بفرمود که دوات و قلم و پاره
کاغذ بيار تا از جهت بو صالح حرزى املا کنيم تا بنويسى. کاغذ و 

 بنويس، بيت: بياورد. شيخ ما فرمود که دوات و قلم
 حورا به نظاره نگارم صف زد

 مطرف زد يک خال سيه بران رخ
 

 رضوان بعجب بماند و کف بر کف زد 
 .ابدال ز بيم چنگ در مصحف زد

 

خواجه بوبکر مؤدب بنوشت به نزديک استاد بو صالح بردند و بر وى 
روز بيرون آمد و آن بستند در حال اثر صحتّ پديد آمد. و هم در آن 

 عطار؛ ر.ک. 961و962: 1999رمحمدبن منو« )عارضه ازو زائل گشت.

  (155ـ159: 1972؛ غزنوی 99: 1942

ابيات لزوماً »است؛ درحالی که  ديگری نيز برای بيمار خاصيت درمانی داشته شعر
شود عرفانی نيست. فقط  می ای که از کل داستان گرفته جنبه عرفانی نداشته، نتيجه

« شود که در کار صوفيان حقيقتی هست. برای پدر آن نوجوان معلوم می
 (124: 1996)پورجوادی 
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چون عمرو باصفهان آمد، حدثى بصحبت وى پيوست و پدر مانع وى بود از »
و مدّتى برآمد. روزى شيخ برخاست و با جماعتى فقرا  صحبت عمرو تا بيمار شد

به عيادت وى شد، حدث بشيخ اشارت کرد تا قوّال را بگويد تا بيتى برخواند 
 عمرو قوّال را گفت: بر خوان شعر.
 ما لی مرضت فلم يعدنى عايد

 
 منکم و يمرض عبدکم فاعود 

 
وى کمتر شد بيمار چون بشنيد برخاست و بنشست و لهب و سلطان بيمارى 

 گفت: زدنى قوّال. برخواند:
 و اشدّ من مرضى علىّ صدودکم

 
 وصدود عبدکم علىّ شديد 

 
 (142: 1959)هجويری « بيمار برخاست و نالانى ازو کم شد.

شفابخشی با اشيا مختص حيات اوليا نيست. آنان بعد از  ج( نامه شفابخش:
چيزهايی که زمانی باهم تماس داشتند پس » وفات نيز اذن شفابخشی دارند چون

يک شئ مادی هر کاری که  کند... می از دور بر هم اثر  از قطع آن تماس جسمی
بکند اثری مشابه به روی شخصی که زمانی با آن شئ تماس داشته است، خواهد 

 (54: 1721)فريزر « نهاد.
عتقاد انسان به عارفان و آثار به جا مانده از بزرگان و عارفان علاوه بر نماياندن ا

ها در غياب آنان است. زمانی که برای انسان معتقد و  اوليا، برآورنده نياز انسان
مؤمن ميسر نيست تا با نبی و ولی به شکل مسقيم ارتباط حاصل کند به وسائط 

ها پس از نوشته بعضی از دست کند. می اش غلبه  شود و بر بيماری ها متوسل می آن
شود. از جمله موارد، نامه شيخ  مرگ ولی، جايگزين قدرت و مرجعيت ولی می

که به دليل  شده استگری استفاده  جام است که پس از وفات وی برای درمان
متبرّک شدن بر دستان ولی دارای ارزش و اعتبار است. هدف از روايت اين گونه 

وی زمان و مکان و اثبات ها بسط قدرت معنوی شيخ يا ولی در فراس روايت
های قدسی او حتی پس از مرگ است که بدون ترديد با  چيرگی و تسلط جنبه

 های مريدان همراه بوده است. ها و مبالغه اغراق
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الدين به دست  ای بعد از وفات شيخ الاسلام به سی سال از کتابخانه برهان نامه»
سرخس رفته بودند بديشان الدين به تعليم به  آمد که وقتی برهان الدين و قطب

 .«نوشته بود.به هر رنجوری که آن نامه بدادند بيشتر گفتند که صحت يافتيم
 (915: 1972)غزنوی 

 پوشاک مقدّس: خرقه، پیراهن، کلاه و ملحقات )نعلین وکفش( (2
تواند اثری همانند  لباس چيزی است که اتصال مستقيمی با اشخاص دارد و می

کارگيری  به تأثيرگذاری از راه»در جادوی مسری ؛ جادوی مسری داشته باشد
اجزاء و اشيائی است که زمانی در مجاورت و تماس نزديک با چيزی يا کسی 

هايی از جامه کسی همراه با اعمالی  کارگيری مو و ناخن ويا پاره اند، مانند به بوده
در باور انسان دنيای  چنانکه (52: 1929)بلوکباشی .« جادويی برای تأثيرگذاری

 با ریفتار »هرباستان نيز ارتباط جادويی بين شخص و لباس او وجود دارد و 
ّ  محلازلحظه در آن  که چند هر ارد،گذمی ثرانيز او  دمستقًيما برخو او یهاسلبا
 پوشاکلنّهرين »ابين کهنیهاوربادر  (112: 1721ر)فريزباشد.«  دور رنظر بسيا ردمو
 سمامر در رشهريا ردای ن،يک باستادنز ورخادر  .شتداند پيو يت اوشخص با دفر
ر د (5149 :1945 یرگ)« .شتدا دبررجانشين خويش کا نيدزگبر ويين تطهير آ

 به ،کنند متبرّکش نيشاا شاکی کهوپشيخ يا و  »قطب سنيز لباتصوف اسلامی 
لا وا ایتبهو ر ممقا صاحب اش هندو دار ستا شمندارز نارگين بزا دخو ازهندا
آيين خرقه پوشيدن و خرقه متبرّک يکی  (122: 1997)حسينی مؤخرو همکاران « .ستا

 خرقهو  نهداو  سر بر ستد که انبدپير: » شده است می از آداب خانقاه محسوب 
ين ا فقتامرو  صحبت ،ين شخصا قستحقاانمايدکه می خلق به ،شدپو در وی
 (  599: 1999بن منور)محمد« گشته است. من محقّقو  ممعلو راطايفه 

های مذهبی و روحانی افزون بر ارزش  پوشاک گروه ( پیراهن و خرقه:الف
کرده و ماية عزت و احترام  اجتماعی اين گروه، نقش تربيتی و معنوی رانيز القا می

اند، عارفان و  از جمله طبقاتی که لباس مخصوص به خود داشته.ها بوده است آن
. شده استازنوع پوشش اين طبقه حاصل « تصوف»ان اند؛ حتی عنو صوفيان بوده
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کردند و به جنبه ظاهری و مادی آن اعتنايی  های کهنه وژنده برتن می آنان لباس
شدند و  ساز نجات زندگی يک فرد می ها با همان، زمينه نداشتند. اما برخی از آن

و  گشتند؛ پس افزون بر نقش فرهنگی و اجتماعی ابزار تسلی و تشفی واقع می
توان  برآورده ساختن نياز فردی و طبيعی کارکرد مهم و باارزشی به لباس می

به دليل تماس با نبی  ها است که افزود و آن ارزش معنوی و روحانی انواع جامه
کردند. به اين ترتيب وقتی  ای از قداست پيدا می  شدند و جنبه و ولی شفابخش می

، حضور حقيقی بُعد باطنی دين را شود يک شيئ متبرّک عامل شفای بيماران می
اين گونه اشياء که به واسطة »کند.  می ها ملموس و محسوس  در زندگی آن

اشياء  توان نمونه اند را می مجاورت با انسان مقدسّ جنبة قدسی و شفابخشی يافته
رسد در اديان  به نظر می (195: 1994 حقّی)« مقدسّ در پديدار شناسی دين دانست.

گردد؛ زمانی که  پيشينة شفابخشی با لباس به زمان حضرت يعقوب برمیابراهيمی 
پيراهن حضرت يوسف به حضرت يعقوب رسيد و با استشمام آن روشنايی 

 «ا.جْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًوَفَلمَاَّ أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلىَ »ديدگانش بازگشت: 
يوسف را دليل شفابخشی آن نقل ميبدی بهشتی بودن پيراهن حضرت  (96/يوسف)

 کرده است: 
آن پيراهن از حرير بهشت بود وَ هوُ الَّذى اَلبَسَ اللَّه ابِراهيم يوَمَ طَرَحَ فِى النّار »

فَکسَاهُ اسِحاقَ ثُمَّ کَساهُ يَعقوبَ ثُمَّ جَعلََهُ يَعقوبُ فى تَعويذِ وَ عَلّقَهُ مِن جيدِ 
ذلِکَ وَ کانَ قَميصاً لا يَمسَّهُ ذو عاهِةً الّا صحّ، يهودا يوسُفَ وَ لَم يَعلَمُ اخِوَتِهِ بِ

و  گفت پيراهن بمن دهيد تا من برم که آن پيراهن بخون آلوده ازين پيش من بردم 
« ، تا امروز ببشارت من روم و سبب شادى من باشم. اندوه بر دل وى من نهادم

 ( 197: 2: ج1946 )ميبدی

يه معتقد است که خرقه شيخ، دردهای اخلاقی سهروردی نيز پس از تشريح اين آ
اى که بوى آن )پيراهن حضرت  هر بلازده» کند: می را هم از وجود مريد زائل 

يابد، پس، خرقه  يوسف( به مشام وى رسد، دواى وى شود، و از آن درد شفا
هاى ظلمت و دردهاى اخلاق  از جمله علتّ شيخ کامل همين کار کند مريد را

 (72 :1942 )سهروردی« ذميمه و مضايق کسالت و بطالت نجات دهد.
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شفايافتن زنی که با لمس ردای حضرت »در خلال معجزات حضرت عيسی، 
های  و همين طور لباس شده است( ذکر 29: 1957نژاد  )زيبائی« عيسی بهبود يافته،

عبداللّه خادم » شده است می جويی و شفاطلبی لمس پيامبر اکرم نيز جهت تبرکّ
 های  نشانه با بلندی روپوش و جبه ،اسماء دختر ابوبکر گويد: بانوی من اسماء

 را آن ما و پوشيد می خدا)ص( رسول را جبه اين: گفت و داد نشان من به سبز
 کند می روشن تفاصيل  اين (552: 5تا، ج بی ،زينی) «.گيريم شفا می آن از و شوييم می

و مصداق بارز آن که در آيات کريمه و روايات شفابخش بودن به برخی از اشياء 
 .شده است به لباس استناد

در عرفان انواع البسه چون پيراهن، خرقه، ردا، لباچه و کلاه با روشهای متفاوتی 
نظير پوشاندن پيراهن بر بيمار، انداختن آن بر عضو بيمار، ماليدن آن بر محل 

 اند. جراحت، تکه تکه کردن لباس، لمس کردن آن از ابزارهای شفا بوده
توسط مردمان شروان دافع « به سرنهادن»در حکايت زير لباچة بوسعيد با  

 نام گرفته است؛« ترياک مجرب »شود تا اين حد که بلا و وبا می

اگر وقتى »ای که شيخ بوسعيد به بونصر داد و آن را در خانقاه شروان نهاد تا  لباچه
قحطى و وباى و بلايى پديد آيد، در آن ولايت، آن جامه شيخ بر سر نهاده به 
صحرا برند و جمله خلق بيرون شوند و دعا گويند و به حرمت آن جامه و شيخ، 
حق، آن بلا به کمال فضل خويش و به حرمت شيخ از ايشان دفع کند و مردمان 

 یغزنو؛ 147: 1999)محمدبن منور« آن ولايت آن جامه را ترياک مجرّب گويند

514:1972 ) 

 خود شيخ جام، زنی توسط« پوشاندن پيراهن به بيمار»در حکايت ذيل با 
 ديوانه عافيت يافته است: 

بود،   ديگر عمر عليک روايت کرد که در شهر سرخس زنى ديوانه از هش بشده»
پيراهن خود درو الاسلام او را بنواخت و چيزى بر وى خواند و  بياوردند. شيخ

بخفت. چون بيدار شد کودک داشت   پوشيد. در حال آن زن آرام گرفت و ساعتى
است و  او را شير داد. شوهر وى گفت: يک ماه است تا او را قرار و آرام نبوده
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« الاسلام او را عافيت داد. است، خداى تعالى ببرکات شيخ اين کودک را شير نداده
 ( 154: 1972)غزنوی 

چشم دانشمند عبدالصمد را که به « ماليدن خرقه»جام با  امتی ديگر، شيخدر کر
 ( 591: 1952)ر.ک. غزنویبود، شفا داده است.  دليل فرورفتن تراشه رنجورشده

کلاه يکی از اجزاء پوشاک مردان بوده است و در گذشته بر پوشيدن   :ب( کلاه
. تأکيد داشتند و در التزام چين، دستار و.. ها چون کلاه، عمامه، عرق انواع سرپوش

بدان علاوه بر محافظت از سر و جنبه زينتی آن، مقاصد ديگری چون رعايت 
ادب و حفظ آبرو و علامت عبوديت و احترام برای آن عنوان شده و از عناصر 

رفته است. کلاه هم طبقات مذهبی و روحانی  نمادين شناخت هويت به شمار می
کرده و هم مبيّن جايگاه  افراد را آشکار میو هم هويت فرهنگی و اجتماعی 

از احترام و تقدسّ برخوردار » است؛ کلاه در نزد متصوفه نيز تربيتی آنان بوده
)حسنی « داری است. های ايشان در مسير تهذيب نفس کلاه است و يکی ازسنت

کارکرد ديگری که بدان افزوده شده واسطه شدن در جهت و  (22: 1955
 .کرده است بيماران است که شيخ از آن استفاده میشفابخشی 

آوردند...شيخ  های آوردند، پنج تن او را بگرفته بودند و می  از باخرز ديوانه»
الاسلام کلاه خود بر سر او نهاد. آن شب بياراميد، ديگر روز بامداد تندرست 

 (159: 1972)غزنوی « شد.
در » شده استای  ن اشارهنيز به جنبه درمانی حلقه سرزنا شاخه زريندر 

هايی که سردرد داشتند، غالباً ديده  مرکز استراليا آن 5و تيجينگلی 1قبايل وارامونگا
 (297: 1721)فريزر « گذاشتند. که حلقه سر زنان را به سر می شده است

ها و خارو  در بادی امر برای مراقبت از پا در برابر ناهمواری نعلین و کفش:ج( 
رود و شايد جز وجه ظاهری کاربرد ديگری نتوان برای آن  خاشاک و... به کار می

افزارش  در نظر گرفت، اما از آنجا که پير واسطه عالم برين و فرودين است، پای

                                                           

1. Varamonga    2. Tijingly 
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لی عامل امر مهمی تواند با اشيای هرچند به ظاهر معمو نيز مقدسّ است و می
نمادها و ابزارهايی که جنبه دنيايی  گونه شود و آن را تبديل به شئی نافع کند. اين

و مادی دارند از نظر کاربردی و اعتقادی دچارتحول شده و در هيأتی قدسی و 
از نشستن درون فرايندی »در حقيقت تقدسّ چنين اشيايی شوند.  مينوی ظاهر می

لأ، شود، نه از گوهرة خود شیء. اين اشيا در خ یتاريخی و فرهنگی حاصل م
 ( 719: 1995)گريمس « د.معنايی ندارن

در رواياتی دردشکم عضدالدوله، جمله اطبا را عاجز کرده است، اما نعلين 
نقل است که »او گشته است:  ابوالحسن به اذن و حکم حقّ تعالی مسبب عافيت

شکم برخاست. جمله اطبّا را جمع عضد الدوله را که وزير بود در بغداد درد 
ابوالحسن خرقانی به شکم او   شيخ  کردند، در آن عاجز ماندند، تا آخر نعلين

از کفش »و در روايتی ديگر  (524: 1942)عطار « اد.فرونياوردند، حقّ تعالى شفا ند
الله ها روی نمود، باذنمولانا به هر رنجور و نيازمندی که آب دادندی چه کشف

 (999: 1959)افلاکی .« فتندیشفا يا
  ( خوراک مقدّس: پانیذ، آب متبرّک، آب دهان شیخ و ملحقات )خلال(3

کنند و  شدن خاصيت شفابخشی پيدا می علاوه بر اشيای ملموسی که با متبرکّ
دارند و  ها، نيز چنين خاصيتی شوند، برخی از خوراک علت معالجه بيمار واقع می

کنند. حال ممکن است  میزا و شفابخش را به بدن بيمار منتقل  نيروی برکت
شوند. برخی مواقع  و يا به محل آسيب و درد ماليده ها تناول گونه خوراک اين

 حتی اين متعلقات قابل تناول نيستند، مثل آب دهان شيخ و آب وضوی پيامبر.

خاله من شرفياب محضر » :کند که گفت می روايت  «جعيدبن عبدالرحمان»
پيغمبرشد. مرا با خود برد و عرض کرد: ای پيامبر خدا، فرزند خواهرم آسيب 
ديده است آن حضرت دست بر سر من کشيد و دعا کرد و برای من خير و برکت 

: 1991بخاری )« .يدمخواست و وضو گرفت و من از آب وضوی آن حضرت نوش

6/261 ) 
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و  دارنديی ماورا یا مهشها سرچ یاز خوردن یگروه یرطياساه آيينی و در نگا
خدا  کخورا عتاًطبي .ندياز خود او یجزئ ايمأکول او  اي يیخدا دستپخت يیگو
های اسلامی  و انديشه قرآندد در گر ضيف بعمن تواند دارد و می هخداگون تاصيخ

و  شده استتعبير « رزق خداوند»نيز خوراک چيزی است که به طور ويژه 
 : شده استشفادادن با رزق خداوندی جزو معجزات حضرت عيسی نقل 

طعامى است که رب العزة بکمال قدرت خويش و بجلال عزّ خويش »
ن و مجذومان و پس عيسى درويشان را و عاجزان و نابينايان و بيمارا...نوآفريد

کلوا من رزقکم الذى رزقکم ربکم، و  ديوانگان و بلا رسيدگان را بخواند و گفت:
ايشان درافتادند هزار و سيصد مرد و زن ازين ...يکم، فانه ربکمفادعوه ان يش

همه از گرسنگى سير گشتند، و  درويشان و بيماران و بلا رسيدگان، و بخوردند.
: 9، ج1946 ميبدی) «ها و بلاها پاک گشتند. عيبيافتند، و از  از بيمارى شفا

 ( 566ـ564

ممکن است موجب  ها هخوردکه نيماميانه ع باورهایبرخلاف برخی  الف( پانیذ:
های دينی و اسلامی اما در آموزه کنند؛ می از خوردن آن اجتناب و شوندبيماری 

برخی  مؤمن متبرّک بوده و خوردن آن مستحب است وچه بسا که ةوردخ نيم
. امام صادق)ع( فرمودند: سلامتی شودمايه  ها را از بدن انسان دور کرده و بيماری

؛ 121:1965)صدوق « خورده )سؤر( مؤمن درمان هفتاد نوع درد است. همانا در نيم»

 (514:1972 یغزنور.ک. 
 ل منور کن به انوار جلید

 سرور عالم، شه دنيا و دين

 سؤر رسطاليس و سؤر بوعلی

 

 چند باشی کاسه ليس بوعلی؟  

 سؤر مؤمن را شفا گفت ای حزين

 کی شفا گفته نبی منجلی؟
  (97ـ96: 7، ج1952)شيخ بهايی            

و شده  رفان تنيدهدر ع هايی با توجه به پيوند دين و عرفان، چنين آموزه
را  یماد یها یخوردن. عرفا کردند مريدان و بيماران از اين طريق استشفا می

شدند. ازجمله  ند و موجب تقدسّ و نيروبخشی آنان میکرد متبرّک می
يا آب  (197ـ192: 1972ی غزنو)ر.ک. است « پانيذ»های شفابخش  خوردنی

ند. اين گونه خورا آشامد و مابقی را به بيمار می آن را می شيخکه  ای خورده نيم
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ای است  شايد جلوهها  تأثير مشايخ صوفيه در متبرّک کردن خوردنی و نوشيدنی
شده های عارفانه در ادبيات نمايان  ازکارکرد رازناک در اساطيرکه به شکل کرامت

 اًمقدّسند که بهتراست ابد و متبرّک ای هاندازبه  ها عامط ضیبع»رطيدراسا است
(94: 1945)الياده .« خوردب کیبه مقداراند ايها را نخورد  آن

شود شايد به  ديد شيخ اعطا می ها بنابر صلاح در عرفان، اغلب اين خوردنی
 اين دليل که کسی به استفاده از آن تمايلی نداشته باشد. 

الاسلام آوردند، يکى دو سال بود تا ديوانه بود... وى  ترکمانى را به نزديک شيخ»
م پانيذى در دهن الاسلا اند؟ گفت: ندانم. شيخ را گفت: اين بند بر تو چرا نهاده

  (1)(97: 1972)غزنوی« گرفت، وى را داد.. عاقل و هشيار گشت و برفت.
ها شيخ، با  احتمال دارد در برخی موقعيت ب( آب متبرّک به نفس شیخ:

 درخواست بيمار، آبی را به جهت استشفا با نفسش متبرّک کند.
اى آب به نزديک وى آورد و  وقت که شيخ ما به نيشابور بود کسى کوزه در آن»

گفت: بادى برينجا دم از بهر بيمارى. شيخ ما بادى بر آن کوزه دميد و از آن مرد 
بستد و بخورد. مرد گفت: اى شيخ! چرا چنين کردى؟ شيخ گفت: اين باد که 

ازايى فردا تا باد شفا در درينجا دميدم کسى اين شربت جز ما نکشد. اکنون ب
 (921: 1999)محمدبن منور« دمم.

شکل کلی ديگر در باب اشيا فردمحور  خورده: نیم ج( شفابخشی گروهی با آب
ای را  بودن و گروه محور بودن است. بدين معنی که يک شئ گاهی مواقع عارضه

اند. مانند  از يک فرد دورساخته و با تبرّک به متعلقات شيخ به سلامتی دست يافته
در کاريز عمر گروهی به دليلی نامشخص تناول گروهی از آب نيم خورده که 

اند شيخ با خواندن دعايی بر کوزه آب و خوراندن آن به بيماران اعاده  اسهال شده
کوزه » کند.در کاريز عمر گروهی به اسهال مبتلا شده بودند شيخ احمد می صحت 

چيزى بر آن خواند، گفت: ايشان را  آب خواست، بدو داديم، قدرى بخورد و
  (5)(556ـ554: 1972غزنوی)« دهيد! وهمه در حال به شدند.
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کند که پزشک استفاده از آن را منع  می در برخی مواقع شيخ طعامی را توصيه 
غزنوی )ر.ک. شود.  ای که به دستور شيخ جام خورده می ، مثل خربزهکرده است

و با  بن عبدالله زيان دارد يا سيبی که به تشخيص طبيب برای اسماعيل (577: 1972

بن عبدالله ناتوان بود. طبيب در پيش  اسماعيل»ندايی غيبی عامل شفاگشته است: 
تو را دردی است که سيب زيان دارد از سيب »او آمد و نبض او بديد، گفت: 

ب آوردند و از آن چون طبيب بيرون شد، اسماعيل بفرمود تا سي« اجتناب کن.

 (629: 1997 ،نام )بی« بخورد، شفا يافت.
های متبرکّ، غذای حرم  های مقدسّ امروزه در قالب نذری ها و نوشيدنی خوردنی
شده گردد، نمايان  میهايی که در مراسم مذهبی توزيع ها و تمامی خوراک و شربت

 .است

ها در  خورده از ديگرعناصر شفابخش آّب دهان شيخ است که با نيم د( آب دهان:
ماية برکت بوده و هر بخشی و  آب دهان اوليا سمبل و تجسد حياتپيوند است. 

شده؛ افزون بر حامل بودن عطايای معنوی بر قلب و روح  می کسی با آن مستشفی 
زداينده و محو کنندة هر جهل و بيماری از وجود »توانسته است:  ، میسالک

دهان چيزی است که مستقيماً از جسم شيخ آب  (51: 1955پور )ايرج« مريدان باشد.
ترين عنصری است که بيمار از آن در جهت بهبودی امراضش  تراود و متبرکّ می

 کند. می استفاده 

با آب دهان آن را در معجزات وجوی سير تاريخی شفابخشی  در جست 
حضرت عيسی، حضرت موسی و بعد از آن به کرّات به وسيله پيامبر اعظم 

توان شاهد بود. آب دهان رسول اکرم مايه حکمت و علم بوده است.  می
 ،کند می وقتی پيامبر درخواست ولی و جانشين « عشيرتک الاقربين»ماجرای در

  د:فرماي میسپس پيامبر به او د، شو قدم می هر سه بار پيش)ع( حضرت علی
پس دهان او را باز کرده از آب دهان خود در دهانش ريخت و . نزديک من آی»

آه که  :نيز بين دو شانه او و دوپستانش را با آب دهان خود تر کرد، ابولهب گفت
دادی، که دعوتت را پذيرفت، دهانش و رويش را  بدی به پسـر عمتة چه جايز
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« پر از علم و حکمتش کـردم :فرمود هان خـود کـردی،پر از تف و آب د
 (12/746: 1947)طباطبايی

مردی  شده استبه شواهد بسياری از طريق شفابخشی با آب دهان اشاره 
آن دندان از دست آن مرد بستد و به آب دهن »دندان مرد لشگری را بشکست 

: 1949)قشيری « خويش تر کرد و باز جاى خويش نهاد ودرساعت درست شد.

 (197و556: 1972ی غزنور.ک. ؛ 695
دهان، در عنصری مثل آب دهان خاصيت پزشکی نيزدارد و به دليل اهميت بزاق 

امروزه نيز درست کردن  شود و ها توصيه می طب سنتی نيز جهت بهبودی زخم
در . »رود ها به کار می ها و عفونت خمير با آب دهان برای درمان بعضی از زخم

چهار يا پنج مثقال آرد گندم خالص با يک حبه قند را با آب دهان خمير ساوه 
 (997: 1992اللهی  جانب) .«گذارند می کنند و روی دمل  می 

پذيرفته، بيمار از شيخ  شفابخشی در مواردی به پيشنهاد بيمار انجام می
کرده و در مواردی هم  استشفا با شئ خاصی مانند تعويذ يا پانيذ می درخواست

بدون خواهش و اطلاع بيمار، شفاگر با مشاهده و درک بيماری اقدام به شفای 
گاهی  .کرده است می ای خاص را توصيه و گاهی استمداد از وسيله کرده وی می

ثل خلال دندان را ای م اوقات حتی بدون مشاهده از طريق مريد و شاگرد وسيله
 است.  باز يافته ااش ر است و بيمار با به کارگيری آن سلامتی نزد بيمار فرستاده

کرد، شيخ ما ابو سعيد سه خلال به  چون شيخ ما را وداع می  بشخوانىبوعمرو »
شيخ بو عمرو داد که شيخ آن را به دست مبارک خود تراشيده بود. چون به 

اى بود که خانقاه کرده بودند، شيخ بو عمرو درين خانقاه  بشخوان رسيد، حجره
کوزه  نزول کرد و مردمان بشخوان و ولايت نسا بدو تقربها کردند. شيخ بوعمرو

هاى شيخ ما بدان آب بشستى و از آن آب  آب خواستى و يک خلال از آن خلال
به بيماران ولايت بردندى. حق، به برکت هر دو شيخ، آن بيمار را شفا دادى و در 

رئيس  وقت در بشخوان رئيسى بود که او را پيوسته قولنج رنجانيدى. شبى آن
ر گشت..شيخ بو عمرو از آن يک قرا بشخوان را آن علت برنجانيد و از درد بى

محمدبن (« خلال بشست و آب به وى فرستاد. او بخورد. در حال شفا يافت.
 (569: 1972ی غزنور.ک. ؛ 527ـ  521: 1999منور
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 های پژوهش داده و بررسی تحلیل
های تحقيق را دربارة اشيای شفابخش در  توان يافته بر اساس آنچه گذشت می
تحليل کرد. مثلث نخست ارتباط شفابخشی را در سه قالب دو نمودار تجزيه و 

های  کند و مثلث دوم پارادايم می ترسيم « کننده دريافت»و « واسطه»، «مرجع»ضلع 
به تصوير « روحانی»و « فرهنگی»، «مادی»گانه شئ مقدسّ را در سه ضلع  سه
 کشد. می

رتباط با او الف( مرجع )شيخ( در رأس اين هرم قرار دارد و شئ واسطه تعامل و ا
و بيمار است. شفابخشی مشايخ، نمايانگر رسالت دينی و اجتماعی عرفان و 
تصوف نيز هست. از سويی با اقدامات شفاگرانه اتصال به يک منبع لايزال را 

کند و از سويی ديگر عرفان و تصوف را از تصور انزواگرايی وفرد  می اثبات 
بخشد که به مثابه پديده اجتماعی میسازد و به آن رنگ و بوی محور خارج می

 کند. می اجتماعی در زندگی افراد ايفای نقش 
ای فرامادی و قدسی  دهد و با حضوراو، شئ جلوه مرجعيت پير به شئ اعتبار می

يابد. پير در اين هرم با وارد شدن به عالم عرفانی وشهودی به عرفان و تصوف  می
سازد و مقدسّ بودن  را متبلور می بخشد و نوعی تجربه حسی و عينی وسعت می

ملموسی کند و سرانجام مخاطب را به آن تجربه  می رابرای بيمار ملموس  چيزها
خواند. او با استمداد از اشيا، در جسم و روح دريافت کننده نفوذ و رسوخ  فرا می

کند. ظاهرامربرای برخی از بيماران شفای جسم است اما با اين اقدام، پيردر  می 
کند و عملی متعالی و  می ت و تقويت باور فکری و روحی او نيز عمل هداي

 کند. می معنوی خلق 
ب( واسطه )شئ( چيزی مادی و فيزيکی که به خودی خود و دريک زمينه بدون 

يابد با حفظ همان  متن حامل معنای خاصی نيست اما وقتی به يک مرجع تعلق می
شود و ديگر  کننده واجد معنا میبافت و شکل برای دريافت کننده يا درخواست

همان چيز ياشئ نيست بلکه دارای اعتبار و سطوح تأثيرگذاری است و نوعی 
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و  شخصیای کاملاً چنين تجربه آورد. تجربه زيسته برای طرفين پديد می
درشفابخشی، شئ گسسته و تک بعدی دريافته نمی شود ناپذير است؛  شرکت

تر ارزشمند و دارای خاصيت است. اشيای  بلکه به سبب پيوستگی به منبعی غنی
 دهد. ها را از حالت ايستابه حالت پويا تغيير می آن  مورد استفاده در شفابخشی

ج( دريافت کننده )بيمار( کسی که باعث آشکارشدن کرامت ولی می گردد و 
کند؛  می برحسب نياز و شرايط فکری و روحی و جسمی به شخص پير مراجعه 

کند يا پير با درک و دريافت خود، او را  می يا با در خواست از پير شفايی دريافت 
 بخشد.  شفا می

شود وبينشی  برای دريافت کننده فراهم میدر استمداد ازاشيا نوعی تجربه زيسته 
کند.علاوه برشفای جسم وروح، مرزها  می جديد از عرفان و قداست پيررا کسب 

شود و نتيجه اين تعامل يک معنای تازه شکل  های بين او و شيخ پر می و شکاف
 شود. گرفته و منحصربه فرد است که ارتباط عميق روحانی با پيررا منجر می

        
 : بررسی زوايای شفابخشی1نمودار شماره 

يک شئ دارای چندين الگو و زاويه  مختلف: بررسی اشیا شفابخش در پارادايم

است. غالب اشيا درپارادايم مادی و فرهنگی مجال بحث دارند. اما در شفابخشی 

 (156ـ159ـ 559ـ595: 1972 یغزنو)ر.ک. ها متفاوت است.  زوايای پارادايم
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در پارادايم مادی به طور کلی خصوصيات فيزيکی و  مادی: الف( پارادايم

ظاهری و کاربردی شئ و ارزش مادی آن مورد توجه است. اما در تصوف، اشيا 

از اين خصوصيات عبور کرده و در پاردايم مادی چندان اعتباری ندارد چه بسا 

که فاقد ارزش باشد )نعلين و کفش و پانيذ( اشيا حتی ظاهری جذاب و زيبا 

ترند. در هر صورت انسان از تماس  ندارند در عوض در پاردايم روحانی برجسته

با اشيای مادی در اين گونه شفابخشی ناگزير است.شی در اين الگو فقط نشانه و 

-علامت است تا پاردايم روحانی را منعکس کند وجنبه بساوشی و غلبه تجربه

 گرايی را نمايان سازد.

پارادايم فرهنگی زيست در دنيای عرفان و باورهای درون  ب( پاراديم فرهنگی:

مرکزی آن چگونه از زمينه فرهنگی  های هستهکند که  می نظام آن را معرفی 

کنند. نمايش چيزها در يک زمينه  وتاريخی يک شئ ابعاد ديگری را متجلی می

چندمتنی به معنای بروز ماهيت فرهنگی آن است. برخی از اشيای مطرح شده 

انه های مشترک فرهنگی در اغلب جوامع و سنن هستند مانند مکتوبات. نش

توانند  مجموعه ای از ابزارها در پاردام فرهنگی و تاريخی قابل تغيير هستند ومی

نمودی اجتماعی داشته باشند چيزی مثل خرقه نماد و نشانه عرفان و تصوف 

 است.

 ـ     ج( پاردايم مقدّس)روحانی(: ه درشفابخشـی وارد  تمـامی اشـيای بـه کـار رفت

اند. در  پارادايم روحانی شده و با حضور مؤثر در زندگی بيمار هويتی مقدسّ يافته

پارادايم روحانی عملکردها ازبرخی اشيا با انتظـار پيشـين و ازبرخـی غيرمنتظـره     

ها از پيش صـبغه ای روحـانی دارنـد وظهـور      است. بدين معنی که تعدادی از آن

هـای مشـايخ.   رود مانند حرزو تعويذ و دست نوشته می عملی مقدسّ از آن انتظار

اند مانند  تعداد ديگری برخلاف انتظار و برحسب شرايط درلحظه شفابخش گشته

 کلاه ونعلين. 
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 های اشیای شفابخش : بررسی پارادايم2نمودارشماره

 
 : بررسی میزان درصد اشیای شفابخش3نمودار شماره

39.47 

36.84 

23.69 

 مکتوبات شفا بخش 

 خوراک شفا بخش

 پوشاک شفا بخش
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 اشیای شفابخش: بررسی تعداد 4نمودار شماره

 

 نتیجه 
ها از دوران اسطوره تا به امروز وجود  باورمندی به تقدسّ اشيا و شفابخشی آن

اند، بخشی داشته است. بخشی از اين اشيا به خودی خود متبرّک و شفابخش بوده
نيز به واسطه مجاورت با انبيا و اوليا و برخورداری از فيض حضورشان به چنين 
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اند که گاه حتی پس از مرگشان نيز همچنان کارکرد  خاصيتی دست يافته
 اند.  شفابخشی شان را حفظ کرده

توان اين اشيا شفابخش را در سه مقوله کلی  با تکيه بر متون منثور عرفانی می
 بندی کرد. ه مکتوبات، پوشاک و خوراک طبقهدر سه گرو

که از تقدسّ ذاتی برخوردار است، مکتوبات شفابخش  قرآن کريمجدای از 
نوشتی است که  ها و اشعار دست ها، تعويذها، حرزها، نامه عمدتا شامل طلسم

اند. گاه نيز اين مکتوبات  مشايخ به قصد شفابخشی مريدان و اطرافيان به کار بسته
که در پيدايش اوليه قصدی برای شفابخشی وجود داشته باشند حتی بعد بدون آن

 از مرگ شيخ نيز چنين کارکردی دارند. 
مقدسّ و متبرّک مشايخ و متعلقات آن نيز از زمرة ساير اشيای پوشاک 

ها چون پيراهن، خرقه، ردا، لباچه، کلاه و  . انواع جامهشده استشفابخش تلقی 
های متفاوتی نظير پوشاندن پيراهن بر بيمار، انداختن  حتی کفش و نعلين با روش

تکه کردن لباس و لمس کردن  آن بر عضو بيمار، ماليدن آن بر محل جراحت، تکه
 اند.  آن منجر به شفابخشی شده

ها نظير خلال دندان، آب دهان و  ها و متعلقات آن ها و نوشيدنی خوردنی
اند که به  فابخش محسوب شدهخورده مشايخ نيز از زمره ساير اشيای ش نيم

اند. در بررسی  واسطه حضورقدسی اوليا و مشايخ متبرّک و شفابخش شده
ای از اشيای شفابخش در ادبيات  صورت گرفته مشخص شد بخش عمده

منثور عرفانی به مقوله مکتوبات تعلق دارد. همچنين معلوم شد کمترين 
 شواهد متنی شفابخشی به پوشاک اختصاص داشت.

 

 وشتن یپ

و ته مانده آب در ظرف است و آنچه که دربارة  زيهرچ ماندهیباق»یدر لغت به معنا «سؤر»( 1
 ( 754: 1942ی بستان« ) باشد و به قصد شفاباشد. مانيفرد با ا یته مانده غذا

 .کرده است آن را متبرکّ می خ،ياست که ش یقندو شکر و نبات( 5



 ...موخر ینيحس دمحسنيّسـ لو  افروز خدابنده شناختی ـــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 46

 کتابنامه

 کريمقرآن

. قم: اسلامی5. ترجمه رضا مهيار. چفرهنگ ابجدی. 1942فؤاد،، بستانی افرام

 .. تصحيح تحسين يازيجی. تهران: دوستانالعارفين مناقب.1959الدين،شمس، افلاکی

الدين خرمشاهی. تهران: مؤسسه مطالعات و . ترجمه بهاءدين پژوهی. 1945 ميرچا،، الياده

 تحقيقات فرهنگی. 

 . ترجمه نصرالله زنگوئی. تهران: سروشنامقدّسمقدّس و . 1942ــــــــــ ، 

مجله . شيوه ای نادر از تبرکّ و شفابخشی در متون عرفانی. 1955 محمد ابراهيم،، پور جاير
 .2ـ52. صص9. مطالعات عرفانی

تصحيح وترجمه عدالعلی  التعرف لمذهب التصوف.. 1991محمدبن اسماعيل. ، بخاری

 .احمد جامالاسلام نوراحراری. تهران: شيخ

 تهران،. کتـاب جمعه. شنـاسی  ها در مردمو نگرش ها ديدگاه. 1929علی.، بلوکباشی

 .95ـ  42(صص1)97

 .فاخته. ترجمه ناپلئون بيلو.تهران: شفا را از درون خود بجوييد. 1947. ردريکف، بيلز

 .. تهران: اساطيرگويی در تصوفپارسی. 1996نصرالله، ، پورجوادی

 .. تهران: اساطير5. جها يشت. 1944ابراهيم،، پور داوود

 .24ـ47(.صص1)5. مجله تاريخ ايران«. کلاه تَرک از آغاز تا صفويان. »1955عطاءالله. ، حسنی
Dor: 1001.1.20087357.1388.2.1.1.920. 

ادبيات عرفانی و اسطوره بخشی در متون نثر عرفانی. های کرامت شفا . شيوه1994. مريم، حقی
 .127ـ  151( صص17)29. شناختی

Dor: 20.1001.1.20084420.1397.14.53.4.3 

. بررسی و تحليل 1997سيدمحسن و گودرزی، حجت و گودرزی، کوروش. ، مؤخرحسينی

. شناختیعرفانی و اسطورهادبياتفصلنامههای اساطيری و عرفانی.  کيفيت پوشاک در آيين

 .162ـ  171(صص11)17
Dor: 20.1001.1.20084420.1394.11.41.5.9 

 .. تهران: ايران فرداسبحه الابرار. 1722عبدالرحمن. ، جامی

 .راميرکبي . تهران:مردم ايران ةزشکی سنتی و عاميانپ. 1992. محمدسعيد، جانب اللهی



44 .../یمقدسّ در شفابخش یايکارکرد اش ليو تحل بندیطبقهـــــــــ  1729 تابستانـ 42ـ ش52س

.ترجمه احمد آرام و ديگران. تهران: 1ج نمشرق زمين گاهواره تمد. 1962. ويل، ورانتد

.انتشارات انقلاب اسلامیسازمان 

 .. تهران: سخنباستان ايراندانشنامه. 1951شم. ها، رضی

صداوسيما جمهوری اسلامی  . تهران:ایهيحيت شناسی مقايسمس. 1957محمدرضا.  نژاد،زيبائی

.ايران

 .بيروت: دارالمعرفه 5.جالمحمديه ثار الا و النبوية السيرةتا. سيداحمد. بی، زينی

 .. يزد: دانشگاه يزددرآمدی بر مردم شناسی اعتقادات دينی. 1952سيد محسن. ، سعيدی مدنی

  .علمى و فرهنگى: تهران. چاپ دوم. 1ج عوارف المعارف. 1942الدين.  شهاب، سهروردی

 .خارج از کشور هيقم: سازمان مدارس علم، 1ج ،انيو شناخت اد خيتار. 1954 .یعل ،یعتيشر

 .ايده. تهران: آگاهانوحلوا نان. 1952محمد. ، بهايیشيخ

.. مترجم محمد بهشتی. تهران: رضیثواب الاعمال و عقاب الاعمال. 1965شيخ صدوق.  

سينا: ابنتهران.اصغر حکمت ترجمه علی.الواح بابل. 1971. ادوارد، يرا شی 

 .تصحيح محمد استعلامی تهران: زوار تذکره الاولياء.. 1942فريدالدين. ، عطار نيشابوری 

.تهران: سخن.نیکتصحيح محمدرضا شفيعی کد .الهی نامه. 1954. _______________

. تصحيح حشمت الله مؤيد سنندجی. مقامات ژنده پيل. 1972سديدالدين محمد. ، غزنوی

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 سـيد محمـدباقر موسـوی . مترجمتفسير الميـزان ترجمه. 1947محمدحسين. ، طباطبايی

.اسلامی . قم:چاپ پنجم. همدانی

. به کوشش سعيد حميديان. چاپ هشتم. تهران: قطره.شاهنامه. 1952ابوالقاسم. ، فردوسی

 . ترجمه کاظم فيروزمند. چاپ پانزدهم. تهران: آگاه. شاخه زرين. 1721رابرت. ، فريزر. 

ترجمه ابوعلی عثمانی. تصحيح بديع الزمان فروزانفر.  رساله قشيريه.. 1949ابوالقاسم. ، قشيری

تهران: علمی وفرهنگی.

 :انتهر.فرخّی باجلانمدحسين. ترجمهمحلنهّرينا يک بيندنز ورخاير ساطا. 1945. نجا ی،گر

 ساطير.ا

(. 4)19. های اديانیپژوهش. شفای مقدّس در يونان و ايران باستان. 1995، مهدی. زايیلک

 .   172ـ169صص



 ...موخر ینيحس دمحسنيّسـ لو  افروز خدابنده شناختی ـــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 45

. نظری به 1722 شيدا. ،مهنامو  مهسيما، عبدلیو  محسن ،باغبانیمحلوجی، کامران و 

 . 44ـ  42( صص1)15.مجله طب سنتی اسلام و ايرانای.  های اسطوره درمان

 تهران: افکار. های شفا. آيين. 1952عليرضا. ، راه ملک 

  کدکنی. تهران: آگاه.. تصحيح محمدرضاشفيعیالتوحيدأسرار . 1999. محمد بن منور، ميهنی

 ،چاپ پنجم، تهران: امير کبير.کشف الأسرار و عدة الأبرار. 1946ميبدی، ابوالفضل رشيدالدين. 

 اصغر حکمت. تهران: علمی و فرهنگی. ترجمه علیتاريخ جامع اديان. 1999جان. ، ناس

-گرشاسبای در  های طبيعی اسطورهپديده، تحليل 1722نوری، افسانه و شريفی، محمدنادر، 

(. 19)95ادب حماسی. با تأکيد بر رابطه سه محور آنيميسم، مانا و فتيشيسم.  نامه
 .    599ـ959صص

های خلسگی شمنيسم در برخی از . روش1955سيدعلی. ، زاده ناصر و قاسم ،نيکوبخت

 516ـ  152صص 9. مطالعات عرفانیهای تصوف.  فرقه

 . تصحيح محمود عابدی. تهران: سروشالمحجوب . کشف1959ابوالحسن. ، هجويری

 پژوهشگاه: تهـران .ترجمة جواد طـاهری .مسيحی الهيات فرهنگ. 1992. ون آستن، هاروی

 گیانسانی و مطالعات فرهن علوم

 پور. تهران: سخن. . مترجم حامد خاتمی. هزارحکايت صوفيان1997نام.  بی 

 
Eglish Sources 
De Vaan. Michiel (2008). Etymological Dictionary of Latin and the 
other Italic Languages (Indo ـ European Etymological Dictionary 
Series; 7). Leiden: Brill.  
Ronald.l. Grimes (1992).» Sacred objects in museum spaces«. Studies 
in Religiou. 21. 4. 419 430 ـylor. Edward Burnett. (1970). Religion in 
Primitive Culture. New York 
References (In Persian) 

 

 

 

 

 



 49 .../یمقدسّ در شفابخش یايکارکرد اش ليو تحل بندیطبقهـــــــــ  1729 تابستانـ 42ـ ش52س

References (In Persian) 
Afrām Bostānī Fo’ād. (1996/1375SH). Farhan e Abjadī. Tr. by Rezā 
Mahyār. 2

nd
 ed. Qom: Eslāmī (Islamic). 

Aflākī, Šamso al-ddīn. (2000/1389SH). Manāqeb  al-ārefīn. Ed. by 
Tahsīn Yāzījī. Tehrān: Dūstān. 
Attār Neyšābūrī, Farrīdo al-ddīn. (2008/1370SH). Elāhī Nāmeh. ed. 
by Mohammad Rezā Šafī'ī Kadkanī. Tehrān: Soxan. 
Attār Neyšābūrī, Farrīdo al-ddīn. (1991/1370SH). Tazkerato al-
 wlīyā. Ed. by Mohammad Este’lāmī. Tehrān: Zavvār. 
Bailes, Frederick  .  (1995/1374SH). Šafā rā az Darūne X d Bejūyīd 
(Your mind can Heal you). Tr. by Napoleon Billow. Tehrān: Fāxteh. 
(Bī-nām). Hezār Hekāyate Sūfīyyān. Tr. by Hāmed Xātamī-pūr. 
Tehrān: 
Bolūk-bāšī. Alī. (1980/1359SH). “Dīd- āhhā va Ne arešhā dar 
Mardom-šenāsī” ("views and attitudes in anthropology"). Friday 
book. Tehrān. 1

st
 Vol. No. 34. Pp. 75-98. 

Boxārī. Mohammad Ebne Esmā’īl. (2012/1391SH). al-ta’arr f  le-
mazhab al-tasavvof. Corrected and translated by Ado al-alī Nuro al-
ahrārī. Tehrān: Šeyxo al-eslām Ahmad Jām. 
Chiera, Edward. (1341/1962SH). al-vāhe Bāb l (They wrote on clay: 
The Babylonian tablets speak today ). Tr. by Alī Asqar Hekmat. 
Tehrān: Ebne Sīnā. 
Durant, Will. (1986/1365SH). Mašreq Zamīn Gāh-vāre-ye Tamaddon 
(Our oriental Heritage ). 1

st
 Vol. Tr. by Ahmad Ārām and others. 

Tehrān: Sāzmāne Entešārāte Enqelābe Eslāmī (Islamic Revolution 
Publishing Organization). 
Eliade, Mircea. (1993/1372SH). Dīn Pažūhī. (The encyclopedia of 
religion). Tr. by Bahā’o al-ddīn Xorram-šāhī. Tehrān: Mo’assese-ye 
Motāle’āt va Tahqīqāte Farhan ī (Institute of Culturāl Studies va 
Research). 
Eliade, Mircea. (1996/1375SH). M qaddas va Nā-moqaddas (The 
sacred and the profane; the nature of religion). Tr. by Nasro al-llāh 
Zan ūyī. Tehrān: Soruš. 
Ferdowsī Abo al-qāsem. (2006/1385SH). Šāh-nāmeh. With the Effort 
of Sa’īd Hamīdīyān. 8

th
 ed. Tehrān: Qatreh. 

    Frazer, James  eor e.  (2022/1401SH). Šāxe-ye Zarrīn (The Golden 
Branch). Tr. by Kāzem Fīrūz-mand. 15

th
 ed. Tehrān: Ā āh.                   

Gary, John. (1999/1378SH). Asātīre Xāvare Nazdīke Beyn  al-
nahreyn (Mythology of the Near East. Mesopotamia). Tr. by 
Mohammad Hoseyn Bājelān Farroxī. Tehrān: Asātīr. 
Harvey, Van Asten. (2011/1390SH). Farhan  Elāhīyyāte Masīhī 
(Christian Theology). Tr. by Javād Tāherī. Tehrān: Pažūheš- āhe 
Olūme Ensānī va Motāle’āte Farhan ī (Institute For Humanities va 
Cultural Studies). 



 ...موخر ینيحس دمحسنيّسـ لو  افروز خدابنده شناختی ـــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 52

Hassanī. Atāo al-llāh. ( 2009/1388SH). “K lāhe Tark az Āqāz tā 
Safavīyyān” ("Hat of Tark from the beginning to the Safavids"). 
Iranian History Magazine. 1

st
 Vol. No. 2. Pp. 57-74. Doi: 

20.1001.1.20087357.1388.2.1.1.9 
Haqqī, Maryam. (2017/1397SH). “Šīvehā-ye Kerāmate Šafā-baxšī dar 
M tūne Nasre Erfānī” ("Methods of healing dignity in mystical prose 
texts"). Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad 
University- South Tehran Branch. 14

th
 Year. No. 53. Pp. 121-154. 

Doi: 20.1001.1.20084420.1397.14.53.4..3 
Hojvīrī, Abo al-hassan. (2004/1383SH). Kašf  am-ahjūb. Ed. by 
Mahmūd Ābedī. Tehrān: Sorūš. 
Holy Q r’ān. 
Hoseynī. Mo’axxar, Seyyed Mohsen &  ūdarzī, Hojjat and  ūdarzī 
Kūroš. (2014/1394SH). “Barrasī va Tahlīle Keyfīyyate Pūšāk dar 
Āyīnhā-ye Asātīrī va Erfānī” (“Investigating and analyzing the quality 
of clothing in mythological va mystical rituals”). Quarterly Journal of 
Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South Tehran 
Branch. 11

th
 Year. No. 14. Pp.141-165. Doi: 

20.1001.1.20084420.1394.11.41.5.9 
Īraj-pūr, Mohammad Ebrāhīm. (2009/1388SH). “Šīveh-ī Nāder az 
Tabarr k va Šafā-baxšī dar M tūne Erfānī” ("A rare way of blessing 
and healing in mystical texts"). Journal of mystical studies. No. 9. Pp. 
5-25. 
  Jāmī, Abdo al-rahmān. (2021/1400SH). Sobhato al-brār. Tehrān: 
Īrāne Fardā. 
 Jānebo al-llāhī Mohammad Sa’īd. (2013/1390SH). Pezeškī-ye Sonnatī 
va Āmīyāne-ye Mard me Īrān (Traditional and folk medicine of 
Iranian people). Tehrān: Amīr-kabīr. 
Lak-zāyī, Mahdī. (2019/1398SH). Šafā-ye M qaddas dar Yūnān va 
Īrāne Bāstān (Sacred healing in ancient Greece and Iran). Religious 
Studies. 7

th
 Vol. No. 13. Pp. 145-163. 

Mahlūjī, Kāmrān & Bāq-bānī, Mohsen & Abdolī, Mah-sīmā and Mah-
nām, Šeydā. (2021/1400SH). Nazarī be Darmānhā-ye Ostūreh-ī “A 
comment on Mythological Treatments”. Journal of Traditional 
Med c ne  f Islam and Irān. 1

st 
Vol. Pp. 70-77. 

Mīhanī Mohammad Ebne Monavvar. (2013/1393SH). Asrār  al-
t whīd. Ed. by  Mohammad Rezā Šafī'ī Kadkanī. Tehrān: Āqāh. 
Malek-rāh. Alī-rezā. (2005/1385SH). (Healin  Rituals). Āyīnhā-ye 
Šafā. Tehrān: Afkār. 
 Meybodī, Abo al-fazl Rašīdo al-ddīn. (1997/1376SH). Kšf  al-asrār 
va Oddato al-abrār. 5

th
 ed. Tehrān: Amīr-kabīr. 

Nas. Jan Bayer. (2014/1393SH). Tārīxe Jāme’e Adyān 
(Comprehensive History of Religions). Tr. by Alī Asqar Hekmat. 
Tehrān: Elmī va Farhan ī. 



 51 .../یمقدسّ در شفابخش یايکارکرد اش ليو تحل بندیطبقهـــــــــ  1729 تابستانـ 42ـ ش52س

Nīkū-baxt, Nāser and Qāsem-zādeh, Seyyed Alī. (2002/1381SH). 
Ravešhā-ye Xalse ī-ye Šamanīsm dar Barxī az Ferqehā-ye Tasavvof 
“Šaman sm s ecstasy meth d  n s me sects  f Suf sm”. Journal of 
mystical studies. No. 9. Pp. 185-216. 
Nūrī, Afsāne and Šarīfī, Mohammad Nāder. (2021/1400SH). Tahlīle 
Padīdehā-ye Tabī’ī-ye Ostūreh-ī-ye Garšāsb-nāmeh bā Ta’kīd bar 
Rābete-ye Se Mehvare Ānīmīsm, Mānā va Fetīšīsm (Analysis of 
mythical natural phenomena in Garshasab-nameh with an emphasis 
on the relationship between the three axes of animism, mana and 
fetishism). Epic literature magazine. 13

th
 Vol. No. 32. Pp. 299-323. 

Pūr-javādī. (2016/1396SH). Pārsī- ūyī dar Tasavv f. Tehrān: Asātīr. 
Pūr-dāvūd, Ebrāhīm. (1998/1377SH). Yašthā. 2

nd
 Vol. Tehrān: Asātīr. 

Qaznavī, Sadīdo al-ddīn Mohammad. (1961/1340SH). Maqāmāte 
Žende Pīl (The Maqmat of Žende P l). Ed. by Hešmato al-llāh 
Mo’ayyed Sanandajī. Tehrān: Bon āhe Tarjome va Našre Ketāb. 
Qošīrī, Abo al-qāsem. (2000/1379SH). Resāle-ye Q šīrīyyeh 
(Qosheyriyyieh Treatise). Tr. by Abū Alī Osmānī. Ed. by Badī’o al-
zamān Forūzān-far. Tehrān: Elmī va Farhan ī. 
Razī, Hāšem. (2002/1381SH). Dāneš-nāme-ye Īrāne Bāstān (Ancient 
Iranian encyclopedia). Tehrān: Soxan. 
Sa’īdī Madanī, Seyyed Mohsen. (2006/1385SH). Dar-āmadī bar 
Mardom-šenāsī-ye E’teqādāte Dīnī (An introduction to the 
anthropology of religious beliefs). Yazd: Yazd University. 
Šarī’atī, Alī. (2008/1387SH). Tārīx va Šenāxte Adyān (History va 
Knowledge of Religions). 1

st
 Vol. Qom: Sāzmāne Madārese Elmīyye-

ye Xārej az Kešvar (Or anization of Theolo ical Schools Abroad). 
Šeyx Bahāyī, Mohammad. (2006/1385SH). Nān va Halvā (bread and 
Sweets). Tehrān: Ā āhān Īdeh. 
Šeyx Sadūq. (1989/1368SH). Savāb  al-a’māl va Eqāb  al-a’māl 
(The reward of deeds va the reward of deeds). Tr. by Mohammad 
Beheštī. Tehrān: Razī. 
Sohravardī Šahābo al-ddīn. (1996/1375SH). Avārefo al-ma’āref . 1

st
 

Vol. 2
nd

 ed. Tehrān: Elmī va Farhan ī (Scientific and Cultural). 
Tabātabāyī, Mohammad Hoseyn. (1992/1374SH). Tarj me va Tafsīre 
al-mīzān (Translat  n  f Tafs r alM zān). Tr. by Seyyed Mohammad 
Bāqer Mūvsavī Hamedānī. Qom: Eslāmī (Islamic Publications 
Office). 
Zībā’īـnežād, Mohammad Rezā. (2004/1384SH). Masīhīyyat-šenāsī-ye 
M qāyeseh-ī (Comparative Christianity). Tehrān: Sedā va Sīmā-ye 
Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān (Radio va Television of the Islamic 
Republic of Iran). 
Zīnī, Seyyed Ahmad. (Bītā). al-sīrat  al-nabavīyyat va al-āsār  al-
m hammadīyyeh (The Pr phet’s b   raphy va the effects  f 
Mohammadiyah). 2

nd
 Vol. Beyrūt: Daro alـma’refat. 



 
 
 
 



 یشنـاخت و اسطوره یعرفان اتيادب
 یـ پژوهش یعلم    (119تا  59صفحه )از  1729 تابستان ـ42شـ 52س

DOI:dx.doi.org/10.30495/mmlq.2023.708638 


وایسیونیدیهاباآیینیرانیااوشیسوگسنییاشتراکاتآیواکاو
یونانییایآدون

 ** ینیحس دهاشمیّسـ  *  یالهام خداوندگار
شابوريگروه پژوهش هنر دانشگاه ن اريـ دانش شابوريارشد پژوهش هنر دانشگاه ن یکارشناس یدانشجو  

 
 دهیچک
ها بازتاب داده شده است.  فرهنگ، باور و نوع نگرش جوامع مختلف توسط آيين ربازياز د
اختصاص دارد که در  یبارور یها جهان به آيين رياز اساط یريگ توان گفت بخش چشم می

دوبارة او  اتيو ح زديا کياست و در قالب مَرگِ  افتهيتجسم  عتيطب زيقالب مرگ و رستاخ
 اتيو جشن ح یراناي ناماسطورة خوش اوش،يسوگ س نييآ اوشان،يس. ديآ یدرم شيبه نما

/قهرمان زديا يیاست که مرگ و باززا خسرويو فرزندش ک یاهيدوبارة او در کالبد گ
 ا،يو آدون ايسيونيدهد. د شان مین عتيرا همچون چرخة زمان و تحول طب دشوندهيشه

است که به عنوان  وناني رياساط رد سيآدون ادبوديو  زوسيونيپرستش د ینييآ های جشنواره
وجوه اشتراک  يیشده است. شناسا می برپا  زشانيدر مرگ و رستاخ یبارورکننده، مناسک زدانيا
راستا ابتدا  نياز اهداف پژوهش حاضر است. در ا ايو آدون ايسيونيد یها با آيين اوشانيس نييآ

 ليو تحل شناسايیها  آن انيو سپس اشتراکات م یبررس نييهر سه آ ،یقيـ تطب یليبا روش تحل
و فواصل  یفرهنگ هایمذکور، با وجود تفاوت یها انتخاب آيين ليدل نيتر . مهمدشو می

از  ق،يتحق هایافتهياست. بنابر  گريکديجهان بر  رياساط یريرپذيو تاث یرگذاريتاث ،يیايجغراف
است که با  زيرستاخمراسم سوگ و جشن  انةيتکرار سال ادشده،ي نيياشتراکات سه آ نيتر مهم

زنان همراه  تمحوري باسرود  و سوگ یقيموس ،یقربان یاعطا ،گردانی ليهمچون شما یمناسک
 بوده است.
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 مقدمه

گردد.  ها در انديشه و فرهنگ انسان به دوران باستان برمی گيری آيين پيشينة شکل

های  های سالانة سوگ بر مرگ ايزد/قهرمان شهيدشوندة گياهی و جشن آيين

ترين تفکرات ذهنی بشر دربارة چرخة طبيعت  مرتبط با رستاخيز او با ابتدايی

کنند که تکرار آن در  می ها، الگويی جهانی را دنبال پيوند دارد. اين آيين

ها را  های مختلف و در ميان اقوام جهان مشهود است. نمونة اين آيين سرزمين

توان در اساطير ايران در سياوشان، آيين سوگ سياوش بازجست. مرگ  می

سياوش و رستاخيز او در قالب گياهِ پر سياوشان و ولادت فرزندش، کيخسرو، 

که با برگزاری آيين سالانة سياوشان نشان داده نمودِ اين الگوی تکرارشونده است 

توان  شده است. آيين مذکور در فرهنگ ايرانی تداوم داشته و اين استمرار را می

های سوگواری ميان اقوام مختلف به روشنی ديد. دليل اين ماندگاری را  در آيين

م توان با شخصيت ارجمند اسطورة سياوش مرتبط دانست، انسانی پاک که تما می

تلاش خود را برای زدودن زشتی به کار برده است. هر ساله برگزاری مناسک 

گر چرخة  آيينی مربوط به او، نه تنها يادبودی برای اين اسطوره بوده بلکه تداعی

 مرگ و حيات دوبارة طبيعت است.

ای  که آيين پرستش ديونيزوس و جشنواره 1در اساطير يونان باستان، ديونيسيا

است که خاستگاه تئاتر دانسته شده است و همچنين آيين آدونيس که با نام آدونيا 

شود با الگوی تکرارشوندة مرگ و رستاخيز ايزد گياهی پيوستگی  شناخته می

شد، پرستش و يادبود  دارد. در اين دو آيين که هر ساله در آغاز بهار تکرار می

به صورت سوگواری و سپس جشن و پايکوبی در  2زوس و آدونيسديوني

آمد که هر دو، مرگ طبيعت در پاييز و زمستان و  ها به نمايش در می رستاخيز آن
                                                           

1. Dionysia    2. Adonis 

 



 52 .../ یها نييبا آ یرانيا اوشيسوگ س نيياشتراکات آ یواکاوــــــ  1729 تابستانـ 42ـ ش52س

سازد. افزون بر اين، مراسم  سرسبزی و رويش دوبارة گياهان در بهار را آشکار می

 شد.  خيزی برپا می خواهی و حاصل يادشده به هدف برکت

 

 و ضرورت پژوهش اهمیت

ناپذير زندگی بشر در طول تاريخ بوده است. مطالعه دربارة  بخش جدايی  آيين

های مرتبط با ايزدان گياهی و باروری که نشانگر چرخش  ريشه و منشاء آيين

اندازی  ی فصول و مرگ و رستاخيز طبيعت است، علاوه بر اينکه چشم ساليانه

ی  دهد، تطبيق و مقايسه ر اختيارمان قرار میقابل تامل نسبت به انديشة پيشينيان د

تواند در شناخت  های متفاوت، می های مختلف با فرهنگ ها در سرزمين اين آيين

ها کمک کننده باشد. در اين مقاله برآنيم تا  اشتراکاتِ موجود در اجرای آن

براساس ارتباط مناسک آيين سياوشان با اسطورة ايزد گياهی، وجوه اشتراک در 

ة برپايی اين آيين با ديونيسيا و آدونيا که هر دو آيين، مرتبط با اساطير يونانی شيو

 اند، شناسايی شوند. ی ايزد نباتی در سرزمين يونان بوده و نماينده

 

 روش و سؤال پژوهش

در پژوهش حاضر به روش توصيفی ـ تحليلی با رويکرد تطبيقی، پس از معرفی 

های آيينی در شيوة اجرای سوگ  به بررسی نشانه آيين سياوشان، ديونيسيا و آدونيا

ای و براساس  سياوش پرداخته شده است. شيوة گردآوری اطلاعات کتابخانه

منابع مکتوب انجام شده است. در مسير اين پژوهش ابتدا آيين سوگ سياوش و 

های ديونيسيا و آدونيا به طور جداگانه بررسی شده و سپس وجوه اشتراک و  آيين

آيين سياوشان با دو آيينِ يونانیِ يادشده شناسايی و تحليل شده است و در افتراق 
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شود که چه اشتراکاتی بين آيين مذکور و  ادامه به اين پرسش پاسخ داده می

های ديونيسيا و آدونيا وجود دارد؟ فرض بر اين است، به اين دليل که  آيين

ده و مضمونی يکسان های مرتبط با ايزدان باروری از الگويی تکرارشون آيين

توان، با وجود فاصلة جغرافيايی و تفاوت فرهنگی در دو  کنند، می پيروی می

 ها يافت. فرهنگ ايرانی و يونانی، پيوندی بين شيوة اجرای آن

 

 پیشینه پژوهش

شود  جوهای انجام شده پيرامون موضوع تحقيق، مشخص میو باتوجه به جست

نظرانی  وانی صورت گرفته است. صاحبکه دربارة اسطورة سياوش تحقيقات فرا

و  سياوشان(، در 1945، حصوری )سوگ سياوش(، در 1924همچون مسکوب )

پژوهشی در اساطير (، در 1992و همو ) اسطوره تا تاريخ(، در از 1956بهار )
 اند. طور گسترده پرداخته  ، به سياوش و آيين سياوشان بهايران

همچنين مقالات متعددی دربارة اين اسطورة ايرانی به چاپ رسيده است. 

های آيين  به ريشه« آيين سوگ سياوش در نوروز»(، در مقالة 1959ادريسی )

سوگ سياوش در ايران و استمرار آن در دورة اسلامی پرداخته است. در اين 

لنهرين، مصر، ا های مربوط به اساطير باروری ساير ملل همچون بين راستا آيين

(، 1959ها بيان شده است. شکيبی ممتاز ) های موجود در آن يونان، بابل و شباهت

چهره و موقعيت سياوش را به عنوان يکی « جايگاه سياوش در اساطير»در مقالة 

، متون پهلوی و اوستاهای محوری حماسه ملی ايران، در اساطير،  از شخصيت

پرست  پورخالقی چترودی و حق است.شناسی بيان کرده  های باستان يافته

های  و بازمانده شاهنامههای سوگ در  بررسی تطبيقی آيين»(، در مقالة 1959)

با توجه به ابيات و روايات داستانی « تاريخی مذهبی سوگواری در ايران باستان
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های سوگواری در اين اثر ادبی فاخر بيان شده و سپس با مقايسة  ، روششاهنامه

ها و  جا مانده از ايران باستان، وجود شباهت در متون مذهبیِ به های سوگ آيين

(، در مقالة 1959ها نشان داده شده است. خجسته و حسنی ) ها ميان آن تفاوت

« ساخت اسطورة الهة باروری و ايزد گياهی تحليل داستان سياوش بر بنياد ژرف»

ی را مورد بررسی عناصر مشترک داستان سياوش و اسطورة الهة باروری ايزد گياه

اند. همچنين به وجود اشتراکات اين اسطورة ايرانی با برخی اساطير  قرار داده

 النهرين اشاره شده است. باروری ساير ملل همچون هند، مصر، يونان و بين

سوگ سياوش و شباهت آن به »(، در مقالة 1999الدين و آذرنوش گيلانی ) نجم

ماندگاری و استمرار داستان سياوش در  «های محلی )لُری و کُردی( آيين سوگ

نژاد  دهد. رويانی و حاتمی های محلی لرستان و کردستان را نشان می رسوم و آيين

به معرفی سياوش به « سياوش و اسطوره بازگشت جاودانه»(، در مقالة 1997)

اند. در  های باروری در ارتباط هستند، پرداخته عنوان خدای ميرنده که با اسطوره

دهد که  ة مذکور با توجه به نظريه بازگشت جاودانه ميرچا الياده، نشان میمقال

های مرتبط با مرگ و رستاخيزاو گواه  سياوش، ايزدی شهيدشونده است و آيين

 اين امر است.

بررسی تحليلی و تطبيقی »(، در مقالة 1996الدين گيلانی و همکاران ) نجم

، وجوه اشتراک «در شاهنامههای لری و کردی با سنت سوگواری  آيين سوگ

های لری و کردی با سنت آيينِ سوگ در شاهنامه مورد بررسی قرار  آيين سوگ

نيا عمران و  گرفته است که بخشی از آن مرتبط با آيين سوگ سياوش است. ذبيح

بررسی تطبيقی تراژدی سياوش در ايران و آراگِقِتسيک »(، در مقالة 1995کريمی )

آيين مرگ و رستاخيز گياهی در ايران و ارمنستان با توجه « نو شاميرام در ارمنستا

به شباهت داستان سياوش و سودابه با آرا و شاميرام بيان شده است. رحمانی و 
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بررسی تطبيقی ساختار آيينی نوروز سياوشان و آکيتو »(، در مقالة 1721همکاران )

نوروز سياوشان ايرانی و به معرفی و مقايسة آيين  «اسطوره و آيينه مبنای نظرير ب

آکيتو، نوروز بابلی پرداخته و شباهت موجود بين اين دو آيين مورد بررسی قرار 

 گرفته است.

سو بودند، اما رويکرد  مقالات اندکی، از لحاظ محتوا، با پژوهش حاضر هم

الدين  توان به مقالات زير اشاره کرد، رکن متفاوتی ارائه داده بودند. برای نمونه می

النهرينی  های نمايشی بين آيين« از آدونيس تا سياوش»(، در مقالة 1964روی )خس

مرتبط با مرگ و رستاخيز طبيعت را به طور مجزا شرح داده است. صادق 

پژوهشی تطبيقی در اساطير »ه.ق.(، در مقالة  1754وند و حسن نصرالله ) آيينه

دونيس و سياوش به ، به بررسی تطبيقی دو اسطورة آ«باروری آدونيس و سياوش

عنوان ايزدان باروری و رويش پرداخته و اشتراکات بين اين دو اسطوره را بيان 

کرده است. همچنين به اهميت نقش اساطير باروری در جوامع کشاورزی اشاره 

(، در 1999شده است. مقالة مذکور به زبان عربی به چاپ رسيده است. قائمی )

اسطوره سياوش )مقايسة سياوش ـ سياوشان با  نقد و تحليل ساختار آيينی»مقالة 

به نقد و تحليل اسطورة « تراژدی ـ ديونيسيا بر مبنای نظرية اسطوره و آيين(

پرداخته و ارتباط موجود بين « گرايی اسطوره آيين»سياوش بر اساس نظريه 

تراژدی و آيين ديونيسيا و تشابه اين ارتباط بين سياوشان و اسطورة سياوش مورد 

يسه و تطبيق قرار گرفته است. در اين راستا به پيشينه و سير تکوين آيين مقا

الگوی قربانی شاه مقدس نيز پرداخته  سياوش در فرهنگ ايرانی با تمرکز بر کهن

های فوق مشهود است تا کنون اشتراکات  گونه که از پژوهش شده است. همان

يينی اساطير يونان، بررسی های آ آيين سوگ سياوش با ديونيسيا و آدونيا، جشنواره

 پردازد. نشده و تحقيق کنونی برای نخستين بار به اين موضوع می
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 مبانی نظری

 الف( آيین سیاوشان

سياوش از ايزدان نباتی پيشازرتشتی مربوط به اساطير باروری و فرهنگ برزگری 

رويد. او بايد بميرد و پس از  می« پر سياوشان»است که از خون وی گياهِ 

مرد »برخاستن از مرگ، برکت و خرمی به طبيعت بازگردد. نام سياوش به معنی 

جهان مردگان به منظور است که اين سياه رنگ بودن به دليل بازگشت از « سياه

آوری است. يادبود و پرستش اين ايزد شهيد شونده در آيين  بخشی و باران برکت

های تحويل سال و مناسک سوگ نمايشی  سياوشان بر جای مانده و در جشنواره

به نظر علی حصوری، سياوشان نام  (562و  567: 1956)بهار قابل مشاهده است. 

هايی است که اين آيين سوگواری در  اطق و مکانآيين سوگ سياوش و نيز نام من

شده است. دانشمندان بسياری که دربارة فرهنگ آسيای مرکزی  می ها برگزار  آن

اند بر اين باورند که سياوشان مراسم آغاز سال نو است.  مطالعاتی انجام داده

توان گفت سياوشان، آيينی است در ارتباط با  می (45و  12: 1945)حصوری 

ش، اسطورة خوشنام ايرانی که به عنوان ايزد گياهی شهيد شونده، مرگ و سياو

آيد و مردمان با اجرای اين مراسم  رستاخيز طبيعت توسط او به نمايش در می

 خيزی هستند. آيينی خواستار باروری، فراوانی و حاصل

های عزاداری بر مرگ سياوش را توسط مردم، مطربان و قوالان  نَرشَخی آيين

ر مختصر شرح داده و قدمت اين مراسم آيينی را سه هزار سال پيش از به طو

که در  هاست، چنان مردم بخارا را در کشتن سياوش نوحه»خود بيان کرده است. 

اند و قوالان آن را  ها معروف است و مطربان آن را سرود ساخته همة ولايت

: 1954)نرشخی« گريستن مغان خوانند و اين سخن زيادت از سه هزار سال است.
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آشکار است که آيين سوگ سياوش تا زمان وی که اسلام تا حدی دين  (99

 فرمانروايان و بيشتر مردم آسيای غربی بوده، در فرارود تداوم داشته است.

های آيين سوگ سياوش وجود دارد: يک نظريه، آسيای  دو نظريه دربارة ريشه

النهرين و اساطير  ديگر، بين کند، نظرية می مرکزی را خاستگاه اين آيين مطرح 

دهد.  النهرينی مانند ايشتر و تموز را به عنوان خاستگاه آيين سياوشان ارائه می بين

های  آيد که آيين از شواهد موجود چنين برمی (47: 1994)شافعی و همکاران 

سياوشی بيشتر در فرارود شکل گرفته و تکامل يافته و سپس در سُغد و خوارزم 

برای نمونه  (152: 1956)نعمت طاووسی نی سنتی درآمده است. به صورت آيي

 اشاره کرد. (1)توان به ديوارنگارة پَنجکنِت می

موضوع اين نقاشی ديواری که از پرستشگاهی به دست آمده، سوگواری برای 

مرده است. برای نخستين بار ياکوبوفسکی صحنة شيون و زاری اين ديوارنگاره را 

با  (69: 1945 حصوری)( يرتصو) .داند مربوط به سياوش میروايت کرده و آن را 

توان تا حدودی نسبت به شيوة برگزاری آيين  شرح تصوير اين ديوارنگاره می

 سوگ سياوش آگاهی يافت.

 

 (12: 1992)بلنيتسکی ديوارنگاره پرستشگاه پنجکنت  :1يرشمارهتصو
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شکل که اطراف آن باز است، توسط افرادی حمل  دار و گنبدی يک تابوت پنجره
رسد سياوش يا شبيه او باشد، در آن خفته  دار که به نظر می شود و جوانی تاج می

کنان در حال  مردان و زنانی گرداگرد تابوت زاری (95: 1959)بيضايی است. 
يک مرد با ابعادی  عزاداری هستند. در سمت چپِ تصوير، پيکرة يک زن و

ها چهار دست  اند. يکی از آن ای دور سرشان ترسيم شده بزرگتر از سايرين با هاله
ها پريشان است. مرد  شود، موهايش بر سينه و شانه دارد که دو دست او ديده نمی

مانند( در دست راستش، بر زانو نشسته است.  مانند يا بيل با شئ نامعلوم )مشعل
تر از اين دو پيکره قرار گرفته که از نظر ابعاد کمی  ن باز، عقبزنی ديگر با گيسوا

 .تر از آنهاست و دست چپش را برای بر سر کوبيدن بالا برده است کوچک
رسد اين سه پيکره به دليل اندازه و وجود  به نظر می (177: 1999)مولودی آرانی 

. در پايين اند هالة دور سر، الهه باشند که در مراسم سوگواری شرکت کرده
های  اند. چهره تصوير، زنان و مردانی به صورت ترکيب فشرده قرار گرفته

دهندة زجر و آزار دادن خود  اندوهگين و موهای آشفتة عزاداران بيشتر نشان
برند و نيز وجود  است. تصوير دو مرد که با چاقوهای بلند نرمة گوش خود را می

سوگواران بر اين موضوع تاکيد بيشتری برهنة  های نيمه خراشيدگی بر چهره و بدن
توان  با توجه به نقوش اين ديوارنگاره، به خوبی می (12: 1992)بلنيتسکی دارد. 

 صحنة سوگواری برای شخصيتی اساطيری را مشاهده نمود.
غدی و های سُ سال، که در تقويم آيين سوگ سياوش در پنج روز نخستين ماهِ

شد. اين  می آغازو در روز ششم، سال  برگزارود، ب برابرخوارزمی با آغاز تابستان 
، سياوش در آغاز تابستان، که صورت ينه ا. بمشهور بود( 5)کين سياوشروز به 
، کشته شد و در ششمين روز سال نو يا نوروز بزرگ آمد به حساب مینوروز 

، به آخر دزديده ةپنجشتی، اين پنج روز، به نام ترستاخيز کرد. در تقويم زر
اين  (74ـ  75: 1947)بهار . انتقال يافترستاخيز به اول فروردين  اسفندماه و جشنِ
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تغيير و جا به جايی در تقويم زرتشتی موجب شد که آيين سياوشان، اواخر 
 زمستان و آغاز بهار به نمايش درآيد.

های برجسته در داستان سياوش، روييدن گياهی به نام پرَ سياوشان از  از قسمت
است. گياهِ ياد شده، نمودِ هستی پس از مرگ و تداوم زندگی او و آغاز خون او 

خون اين ايزد ـ ( 49ـ  47: 1994)شافعی و همکاران سوگ يا کين سياوش است. 
بخشی خون قهرمان اشاراتی  بخش است. ميرچا الياده دربارة برکت قهرمان، برکت

با خودنثاری يا پيشکش  کند که پيدايش گياهان و نباتات همراه می دارد و بيان 
خون يا پيکر قهرمان و ايزدی است که از روی ناجوانمردی کشته شده است. 

بنابراين ايزد ـ قهرمان بايد بميرد تا پس از رستاخيز، خرمی، برکت و  (554: 1952)
 باروری به طبيعت بازگردد.

های سوگ سياوش بر  بر ديوارنگارة کشف شده از پنجکنت، نشانه علاوه 
های توک قلعه در خوارزم، استودان مکشوف در ناحيه  ، سفال(9)نگاره مرو سفال

های کوشانی مربوط به سلسلة آفريغی خوارزم و  شمال غربی بخارا، سکه
های مرتبط با سوگواری در آسيای ميانه قابل مشاهده  ها يا پيکرک همچنين تنديس

نقش  (174و121: 1999ی آرانی ؛ مولود165: 1999؛ قائمی 44و  64: 1945)حصوری است. 
های آيين سوگواری در حال زاری، جامه  ها و تنديس گير زنان در پيکرک چشم

دهندة حضور  که نشان (165: 1999)قائمی شود  افشانی نيز ديده می دريدن و موی
 تر زنان در اين مراسم آيينی است. پررنگ

که  (،يرتصو)پنجکنت  با توجه به ديوارنگارههای آيینی سوگ سیاوش:  ( نشانه1

ای آن را بر دوش  دهد که عده سياوش يا پيکرة نمادين او را در تابوتی نشان می
کنند و زنان و مردان سوگوار که گريبان دريده، گريان و بر سر و  حمل می

در يک تصويرِ گويا به  اند، آيين سوگ سياوش زنان اطراف آن گرد آمده روی
 نمايش درآمده است.
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نرشخی در تاريخ بخارا گور سياوش را در دروازة شرقی بخارا )در کاه فروشان( 
برد و پيش از برآمدن  کند که هر ساله هر مردی يک خروس به آنجا می می ذکر 

هايی که توسط قوالان و  کند و همچنين نوحه می آفتابِ روز نوروز، آن را قربانی 
 (95ـ  99: 1954)نرشخی خوانند.  مطربان در مرگ سياوش سروده شده و می

کند، در  می ای است اهورايی که بانگ و فريادش اهريمن را دور  خروس پرنده
 :1999 )قائمیکردند.  دوران کهن خروس سفيد را به اهورامزدا و ميترا تقديم می

دهندة ميزان  د نشانتوان اعطای قربانی و پيشکش در آيين سياوشان می (169
اهميت اجرای اين مناسک آيينی در مراسم سوگواری برای ايزد ـ قهرمان شهيد 

 شونده باشد.
سرود و نيز  دهد که موسيقی و خواندن سوگ شواهد ذکر شده، نشان می

شده به  می چه نرشخی آورده، از حيوانی که قربانی  اعطای قربانی با توجه به آن
روی و سوگواری  گردانی و نيز دسته است، همچنين شمايلروشنی نام برده شده 

تر زنان  رود. حضور برجسته های آيينی سوگ سياوش به شمار می جمعی از نشانه
دهد  ها به نمايش درآمده، نشان می ها و پيکرک در اين مراسم که بيشتر در تنديس

 شود. که بخشی از شيوة برگزاری اين آيين توسط زنان اداره می
زاری و مويه زنان که در تصاوير به جا مانده از دوران گذشته موجود است، 

دهد که انسان در دوران باستان، مراسم آيينی سوگ سياوش را برای  نشان می
: 1994 همکاران)شافعی و آورد.  اثرگذاری و تشويق نيروی بارور طبيعت، به جا می

آمد و بنابر  به حساب می زيرا در اين آيين سوگ، زاری و شيون رکن مهمی (52
باور کهن در جوامع کشاورزی و برزگری، اشک ريختن ماية باروری زمين بود. 

توجه است که به  زمان برگزاری اين مراسم آيينی نيز قابل (49: 1955)ثمينی و خزايی 
 شده است. می صورت سالانه اواخر اسفند و آغاز بهار برپا 

ت، بخشی از سنت آيينی سياوشان است که روياندن سبزه و افکندن آن در طبيع
منسوب به رستاخيز سياوش يا جانشين او )کيخسرو( است که نويدبخش 
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امروزه  (44ـ  45: 1995)قائمی بازگرداندن سبزی و باروری به طبيعت بوده است. 
نيز شاهد اجرای اين سنت آيينی هستيم که به عنوان بخشی از مراسم جشن 

همچنين در باور عاميانه جشن نوروز و آغاز سال نو  نوروز پاسداری شده است.
 دانند. را مرتبط با تولد دوبارة سياوش در قالب گياه و يا فرزندش کيخسرو می

های  ها و جشنواره يونانيان جشنجشنواره ديونیسیا )آيین ديونیزوس(: ( 5

لة های اقتصادی مردم به وسي متنوعی داشتند. هدف دين يونان باستان کاستن رنج

های سال به نام اعياد  های فراوان بود. در تقويم آتنی بيشتر ماه همين جشنواره
( برگزار 1شد. عيد بزرگ ديونيسيا در ماه نهم )الافبوليدن ها خوانده می دينی آن ماه

گرديد. برپايی اين جشنواره در آغاز بهار بوده و تشريفات انتقال مجسمة  می
کنندگان و تماشاچيان بسياری را به  انه، شرکتديونيزوس از الئوترای به تماشاخ

در اين مراسم خوانندگان و نوازندگان به رقص و  ( تصوير)کرد.  خود جلب می
پرداختند و تعداد فراوانی از حيوانات به منظور قربانی برای خدايان،  آواز می

شود که  گفته می (9ـ  2: 1949)دورانت همراهِ جمعيت حاضر در حرکت بودند. 
است که بعدها به  5يزوس در اصل يونانی نيست، درواقع برخاسته از فريجيهديون

رود مبدا ستايش اين  احتمال می (597: 1956)وارنر ( کوچيده بود. 7)تراکيه 9تِراس
 خدا، از خاور نزديک باشد که در سدة سيزدهم پ.م. وارد يونان شد.

آميزی گروهی،  از آنجا که اجرای اين مراسم آيينی بيشتر اوقات با مستی، هم

شد، در ابتدا از  دريدن و خوردن وحشيانة قربانی )که گاه انسان بود(، همراه می
رو شد. ديونيزوس خدای باروری، شراب و  سوی يونانيان با مقاومت زيادی روبه

پيوند داشت؛ يعنی چرخة  عياشی بود که پيشامدهای زندگی او با روح سال

                                                           

1. Elaphebolion    2. Phrygia 

3. Thrace     4. Trakya 
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فصول و الگوی بازگشت به مبدا در دايرة تولد، بلوغ، مرگ و تولد دوباره. 
)براکت ها به دنبال افزايش باروری بودند  پرستندگانِ اين خدا از طريق اجرای آيين

به باور آنان، در آغاز بهار، افزايش محصول انسان و زمين و  (67ـ  62: 1952
 شد. پذير می پرستش ديونيزوس امکانهای زياد با  خرمن

 
: ارابه تسپیس، بازسازی از روی نقش گلدانی از آتیکا. دو ساتیر، 2شمارة تصوير

 (65: همان)کنند  ديونیزوس را تا جشنواره ديونیسیای شهر همراة می

به اعتقاد يونانيان، ديونيزوس در پاييز همراه با زرد شدن برگ درختان و 

شود. براساس اين  ميرد و در بهار، زمان رويش درختان، زنده می ها می ريزش آن

های آيينی برای بزرگداشت  باورِ اساطيری، زندگی دوبارة او را در قالب جشنواره

ونانی، ديونيزوس از آسمان به زمين آوردند. بر پاية اساطير ي وی به نمايش در می

 (252: 1954)راهگانی ها بياموزد.  آمده بود تا کاشت تاک و تهية شراب را به انسان

وی سرگذشتی پيچيده و تاريک داشته و در دورة کلاسيک، خدای تاکستان، 

هايش  شراب و جذبة عارفانه بوده است. با اين وجود که تاک با خوشه

يزوس بود، او خدای درخت به طور مطلق نيز شناخته آشکارترين مشخصة ديون

 (777: 1955)فريزر  .شد می

توانست مهربان و سخاوتمند باشد يا حتی سنگدل و ستمگر که  خدای شراب می

ها شده و وادار به انجام کارهای سهمناک شوند. اين خلق و  باعث وحشت انسان

آزادی و شادی به  خوی دوگانه برآمده از دوگانگی حالت شراب است که هم
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ترين منابعِ  قديمی (49ـ  45: 1954)هميلتون همراه دارد و هم اعمال وحشيانه. 

دهد که او به عنوان هر دو نيروی مخرب و  های ديونيزوس، نشان می ويژگی

های  اين ويژگی دوگانه در آيين (59: 5255)گيلدِنستروم شد.  نيروبخش تصور می

 است.پرستش وی نيز قابل مشاهده 

زدند برگزار  جشن ديونيزوس در بهار، هنگامی که درختان انگور جوانه می

شد و تا پنج روز ادامه داشت. اين روزها، روزهای مهرورزی و سازش و  می

 .آورد رفت که خدا، بهار را با خود می و گمان می (52: 1954)هميلتون شادی بود 

شد با  انگيز برپا می های باشکوهی که در ستايش اين خدای شگفت در جشن

مانند و  ها و فريادهای زوزه های تند، قهقهه گساری، پايکوبی و رقص افراط در میِ

، دايگِان ديونيزوس با موهای (7)و منادها 1ها های مرموز همراه بود که باکانت بازی

دوند و با  به دست، به هر سو می (2)آشفته و آراسته به پيچک و تيروسوس

)راهگانی  .پرداختند ود به پرستش و ستايش خدای شراب میفريادهای درهمِ خ

در ديونيسيا، راهپيمايی آيينی به سمت محراب ديونيزوس از  (254: 1954

  (97: 5255)کوليشووا و کارپيوک  تشريفات مذهبی اصلی بود.

گانة خدايان به آوازخوانی جمعی  های دوازده های سرودخوان در برابر پيکره دسته

د و انبوه جمعيت از زنان و مردان، همراه حيوانات قربانی شده پرداختن می

در اين مراسم آيينی، شمايل ديونيزوس را از دادند.  راهپيمايی منظمی ترتيب می

ماسک  (259: 1954)راهگانی  .کردند معبدی به معبد ديگر در خارج شهر حمل می

رفت مانند  مذهبی با تصوير ديونيزوس که هنگام افتتاح مراسم ديونيسيا به کار می

های مذهبی، جزو اشياء پرستشی بود که برای پوشيدن در نظر گرفته  ساير ماسک

ها در ابعاد مختلف وجود داشت و معمولا از مواد بادوام  نشده بود. اين ماسک

                                                           

1. Bacchantes 



 94 .../ یها نييبا آ یرانيا اوشيسوگ س نيياشتراکات آ یواکاوــــــ  1729 تابستانـ 42ـ ش52س

زيرا قرار نبود بارها تعويض يا جايگزين شد  مانند سفال و سنگ مرمر ساخته می

ها به کار  های آيينی، برای پوشيدن در مراسم و جشن شود. از طرف ديگر ماسک

رفت که يا از مواد فاسدشدنی ساخته شده بودند يا از مواد سبک و بادوام،  می

 پايان اين (45: 5255)دُبی مانند ماسک های مورد استفاده در جشن پايانی ديونيسيا. 

 مراسم آيينی با پايکوبی و شادی همراه بود.

های ديونيزوس، ديونيسيای شهر )بزرگ( بود که مردم  ترين جشنواره باشکوه

دار و  های خنده در مراسم افتتاح آن، هنگام بيرون آمدن از معبد اين خدا با لباس

سم سه عنصر مهم مرا (255: 1954)راهگانی انداختند.  صورتک، کارناوال به راه می

: 1955)ثمينی و خزايی خودی  آيينی ديونيزوس: قربانی، سرودخوانی، مستی و بی

در دورة هومری به صورت رقص و پايکوبی دسته جمعی زنان در  بود که (45

ـ  292: 1954)راهگانی شد  جشن شراب و باروری برپا و توسط آنان نيز رهبری می

ديونيسيا به روشنی مشهود  بنابراين حضور برجستة زنان در اجرای مراسم (259

 است.

ديونيزوس خدايی است که ناخواسته برای آفرينش و باروری زمين توسط 

شونده در نظر گرفت.  توان او را خدای قربانی شود و می ديگر خدايان قربانی می

قطعه کردن گاو نر و  رود که قطعه گمان می (159: 1991)دادخواه تهرانی و زاهدی 

های ديونيزوسی مرسوم بوده باشد زيرا او اغلب به صورت  خوردن آن در آيين

شد. حيوان ديگری که ديونيزوس به شکل آن  حيوان، به ويژه گاو نر، مجسم می

آمد، بُز بود، بنابراين گاهی اين حيوان را در مراسم آيينی خدای تاکستان،  درمی

توان قربانی و  می با توجه به سطور بالا (774ـ  779: 1955)فريزر  .کردند قربانی می

 های پرستش دانست. اهدای پيشکش را بخش جدايی ناپذير آيين
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بردند و در بازگشت، سال نو را  در پايان سال، زنان سال کهنه را از شهر بيرون می

و رستاخيز سرورانگيز ايزد گياهی را جشن  (54: 1954سنت  )پينآوردند  به شهر می

 گرفتند. می

رگذشت ديونيزوس پس از تولد موجود است. برخی های گوناگونی از س روايت

شوند که پس از  ها دربردارندة مراسمی آيينی است و به اين صورت نقل می از آن

مرگ سمِله )مادر ديونيزوس(، کودک را در صندوقی به دريا افکندند و پرستاری 

چنين روايتها بعدها به صورت مراسم آيينی  گرفت. اين اين صندوق را از آب می

شود.  گر می سپردند، جلوه که تنديس ديونيزوس را در صندوقی نهاده و به آب می

در اينجا نيز نقش آب و به آب سپاری به صورت نمادين  (52ـ  54: 1954سنت  )پين

 در اجرای مراسم آيينی و پرستش خدای باروری و گياهی قابل توجه است.

ها از سوگواری و  يونانیآيين آدونيس قرن هفتم پ.م. توسط ( آيین آدونیا: 9

النهرينی تموز )يا دوموزی(، همسر الهه عشق  سرايی برای خدايان بين نوحه

نشان  9( اقتباس شده است. عدم حضور مردان در مراسم آتيک5)يا اينانا 1ايشتار

دهد که آدونيس از طريق تجارت با قبرس يا فنيقيه به آتن نيامده است.  می

و توسط آنان  (914: 1992)رييد آدونيس يونانی از همان ابتدا در دست زنان بود 

او که جوانی اهل شکار بود توسط گرازی وحشی، زخمی و کشته شد.  برگزار می

 152: 1954)هميلتون  .نگی روييدر شد و از محل ريزش خون او بر زمين، گل سرخ

پس از مرگ آدونيس، به اصرار آفروديت، خدايان موافقت کردند که او  (119ـ 

ماه از سال زنده شود. از اين رو مردم هر سال تولد دوبارة وی را که  شش

                                                           

1. Ishtar     2. Inanna 

3. Attic rite   
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گرفتند که به  دهندة زوال و تجديد حيات سالانة طبيعت بود، جشن می نشان

 (195: 1955معصومی )جشن آدونيا معروف بود. 

های  های آدونيس، در مکان نحوة اجرای مراسم و فصل برگزاری جشنواره

رود اين مراسم آيينی در اسکندريه در  مختلف اندکی متفاوت بود. گمان می

رسد که جشنوارة فنيقی، بهاری بوده  شده همچنين به نظر می می تابستان برگزار 

قرار داشت و در  (6)ترين معبد آدونيس در بيبلوس مهم (952: 1955)فريزر باشد. 

گرفت و به منظور يادبود  آنجا به عنوان سومين خدای مهم موردپرستش قرار می

 (59: 1992)ديکسون کِندی شد.  درگذشت او در معبد آستارته مراسمی برگزار می

پس از مرگ آدونيس، آفروديت به ياد وی، مراسم عزايی برپا کرد که هر ساله در 

 (57: 1991)گريمال شد.  بهار توسط زنانِ سوری تکرار می

شد. در اين  ها به عنوان خدای گياهان پرستيده می آدونيس از سوی يونانی

تيب سرزمين )يونان( نيز زنان در بهار، مراسمی برای مرگ و رستاخيز او تر

دختران يونانی هر سال برای آدونيس  (59ـ  57: 1992)ديکسون کِندی دادند.  می

کردند و زمانی که گل شقايق نعمانی که از خون او روييده بود،  سوگواری می

 (119: 1954)هميلتون کردند.  شد، جشن و پايکوبی برپا می دوباره شکوفا می

عشق، ربوده شده و به کمک  گناه که به خاطر سرنوشت اين جوانِ زيبا و بی

خدايان به زمين بازگشته بود برای زنان بسيار مهم بود، از اين رو مراسم مربوط 

کردند. اين مراسم که متعلق  به او را هر سال هنگام برداشت محصول برگزار می

به جامعة کشاورزی بود، برای نمايش مرگ و رستاخيز ايزد بارورکننده انجام 

برپايی آيين آدونيا توسط زنان، نقش پررنگ آنان را  (119: 1954)راهگانی شد.  می

 دهد. در مراسم يادبود اين خدای نباتی نشان می

کردند، پيکرة  ای که يونانيان به يادبود مرگ آدونيس برگزار می در جشنواره سالانه

گذاشتند. قربانی ويژة تدفين و  روغن ماليده و آراسته شدة او را به نمايش می
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های مومی و گِلی  جمعی نيز بخشی از اين مراسم آيينی بود. تنديس اطعام

دادند، قربانی و اطعام جمع  ها قرار می ها يا ايوان خانه آدونيس را بر دروازه

ها جمع شده يا در  زنان دور اين مجسمه کردند و زنان سوگوار، گريان و سينه می

رداندند و با نوای آرام فلوت، گ ها را در شهر می رقصيدند آن وار می که آيين حالی

)ژيران و شد.  يا گيگورا ناميده می (4)هايی که گيگورو کردند. نوحه سرايی می نوحه

اين مراسم آيينی به اين صورت بود که هر بخشی از  (141ـ  145: 1942همکاران 

ها را در ظروف مختلف  ساله بذرهايی از گندم سفيد، کاهو، رازيانه و انواع گل

)تصوير کردند تا زودتر جوانه زده و رشد کنند.  ند و با آب گرم آبياری میکاشت می

ناميدند. گياهانی که به  می« های آدونيس باغ»های سبزه را  سبدها يا سينی (9شماره

رفت که يادآور هستی زودگذر  شد خيلی زود از بين می اين شيوه رويانده می

سرگذشت تلخ او، همانند  آدونيس بود و زنان برگزارکنندة اين مراسم بر

 (57: 1991)گريمال پرداختند.  گريستند و به شيون و زاری می آفروديت می

 
های  : صحنه آب دادن باغ1تصوير شماره

پ.م، محل نگهداری:  5آدونیس، قرن 

  (19: 1949)کيم  موزه آکروپلیس

 
ای از جشنواره  صحنه: 2شماره تصوير

پ.م.، محل نگهداری:  4آدونیس، حدود قرن 

  (17)همان:  موزه بريتانیا
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جشن بهاری آدونيس در يونان، در ابتدا آيين سوگ بوده که يادآور مرگ آدونيس، 

زمان جشن شادی نيز بود زيرا خدا دوباره زنده  خدای گياهی بود، اما به طور هم

در اين آيين سوگ، زنان با شيون ( 5شماره تصوير) گشت. شد و به زمين باز می می

پوش بود بر  خوانی( و زاری سوزناک پيکرة خدا را که مانند جسدی کفن )نوحه

افکندند. اين رسم آيينی به آب  سر گور برده و سپس به چشمة آب يا دريا می

خواهی انجام  های نمادين او به منظور باران پيکره های آدونيس و سپردن باغ

گردانی و نيز به آب سپاری در  که يادآور شمايل (746: 1969سن  )کريستينگرفت  می

 مراسم يادبود ساير خدايان گياهی همچون سياوش و ديونيزوس است.

 

ديونیسیا و آدونیا )مراسم های  آيین مشترکات آيینی سیاوشان با( ب

 اساطیر يونانی(آيینی 

های  با در نظر گرفتن نشانهوجوه اشتراک آيین سیاوشان با ديونیسیا و آدونیا: 

توان به اشتراکات موجود با آيين  آيينی در برپا داشتن آيين سياوشان، اکنون می

ديونيسيا و آدونيا پرداخت. روند تغيير فصول، رويش گياه، رشد و سپس مرگ و 

درک نبود و تحولات  اش در ذهن بدوی انسانِ نامتمدن به درستی قابل باززايی

دانست، بدين روی  با ارادة خدای زمين و باروری در پيوند میطبيعت اطرافش را 

)ثمينی های سالانه در پی جلب رضايت ايزد بارورکنندة زمين بود.  با برگزاری آيين

بنابراين در انديشة انسانِ پيش از تاريخ، همبستگی مرگ و  (49: 1955و خزايی 

های  اهی در تمدنای به خود گرفت و سبب ايجاد ايزد گي زندگی شکلی اسطوره

ميرد و به جهان زيرين  گوناگون گرديد. بر پايه اين باور، خدای بارورکننده می

ای در هنگام بهار دوباره به طبيعت  رود، اما پس از سير تحولات اسطوره می

در برپايی سه آيين سياوشان، ديونيسيا و  (129: 1959)شکيبی ممتاز گردد.  برمی
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بخشی  يادبود ايزد گياهی داشته و به منظور برکت آدونيا که ريشه در پرستش و

 توان اشتراکاتی را در نحوة اجرای مراسم مشاهده کرد. گرفته می انجام می

گيرترين وجوه اشتراک، زمان برگزاری هر سه مراسم آيينی است  يکی از چشم

که هر ساله در آغاز بهار هنگام بازگشت سرسبزی و خرمی به طبيعت انجام 

جمعی، راهپيمايی آيينی و سوگواری گروهی در هر  ست. حرکت دستهشده ا می 

شود. شيون و زاری در يادبود ايزد گياهی  سه مراسم آيينی به روشنی ديده می

های مذکور از ارکان اصلی برپايی  شهيد شونده از رسومی است که در آيين

 ت.سرود نيز وابسته به آن اس سرايی و سوگ مراسم بوده و موسيقی، نوحه

نقش زنان در دورة مادرسالاری که در آن اقوام، کشاورز هستند، اهميت 

خيزی و برکت موردپرستش قرار  بسياری دارد و الهة مادر به عنوان الهة حاصل

گونه به تصوير درآمده است که با  گيرد. اهميت نقش زنان در اين دوره، اين می

ها  ب زنده شدن دوبارة آنهای سوگواری و گريستن بر مردگان، موج برپايی آيين

حضور پررنگ زنان در برپايی مراسم  (795: 1995نيا عمران و کريمی  )ذبيحشوند.  می

تواند ريشه در اين باور کهن  رود که می ها به شمار می از ديگر مشترکات اين آيين

اند. گفتنی است  بخشی شکل گرفته خيزی و برکت داشته باشد که به دنبال حاصل

شده و در آيين ديونيسيا نيز زنان ادارة  می که آيين آدونيا توسط زنان برگزار 

 اند. سم را بر عهده داشتهمرا

در اجرای مراسم يادبود ديونيزوس هنگامی که ماسک اين ايزد را با تشريفاتی 

های مومی يا گِلی  برند و نيز زمانی که تنديس جمعی به معبد مخصوص می

شد، قابل قياس و  آدونيس در مراسم آدونيا توسط زنان در شهر چرخانده می

گردانی در آيين سوگ سياوش است. اعطای  لگردانی يا شماي مشابه با تابوت

گرفته که در آيين سياوشان به قربانی  قربانی نيز در هر سه مراسم آيينی انجام می
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خروس و در آيين ديونيزوس به بز و گاو نر اشاره شده است. روياندن سبزه و 

افکندن آن در طبيعت و آب که بخشی از سنت آيينی سياوشان است با سنت 

ها در آيين آدونيا  های آدونيس و به آب سپردن آن ذرهای مشهور به باغروياندن ب

دهد. سپردن صندوق حاوی  دارای همانندی است و الگويی مشابه را نشان می

تواند قابل قياس با  شمايل ديونيزوس به آب در برخی مراسم آيينی اين ايزد می

 سنت به آب سپردن سبزه باشد.

اور مردمان، خدای بارورکننده پس از مرگ به طور که اشاره شد، در ب همان

کند. در هر سه مراسم آيينی  می رود و سپس در بهار رستاخيز  جهان زيرين می

 )شود. در  پس از سوگ، جشنی برای تولد دوبارة ايزد برپا می

وجوه اشتراک و افتراق آيين سياوشان، ديونيسيا و آدونيا آورده شده  ( جدول

 است.
 : وجوه اشتراک و افتراق در آيین سیاوشان، ديونیسیا و آدونیا )نگارندگان(1شماره جدول

 آدونيا ديونيسيا سياوشان 

    تکرار ساليانه
    زمان برگزاری در بهار

    جمعی دستهسوگواری 
    تابوت گردانی/شمايل گردانی

    شيون و زاری
    حضور زنان

    سرود موسيقی و خواندن سوگ
    اعطای قربانی
    جشن رستاخيز

  ـ    روياندن سبزه و افکندن در طبيعت/آب
 ـ    ـ   خودی نوشی/مستی و بی باده
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  نتیجه
ها برای درک  گردد، زمانی که انسان های باروری به دوران کهن باز می آيينپيشينة 

خيزی به اساطير و ايزدان نباتی و  خواهی و حاصل چرخة سالانة طبيعت و برکت

برند. مطالعة تطبيقی اساطير ملل مختلف  ها پناه می اجرای مراسم آيينی برای آن

ای  مايه ها درون مرتبط با آن های دهد که بين اساطير باروری و آيين نشان می

های وابسته به آن که مربوط به سوگ  مشترک وجود دارد. سياوشان و آيين

های کهن ايران داشته و از  شد ريشه در اسطوره سياوش و به يادبود او برگزار می

رود. با بررسی شيوة برپايی اين  های ايزدان گياهی و باروری به شمار می آيين

هايی استخراج شد که پس از مقايسه با دو آيين ديونيسيا و  نهمراسم آيينی، نشا

های باروری و ايزدان گياهی يونان هستند، وجود  آدونيا که هر دو مربوط به آيين

 اشتراکاتی در هر سه آيين آشکار گرديد.

هايی در اجرای مراسم آيينی  های مذکور شباهت با استناد به شواهد، ميان آيين

خورد. عناصر مشترک اين سه آيين از قبيل: تکرار  چشم می ها به و ماهيت آن

جمعی و سوگواری گروهی، حضور پررنگ  ساليانه، زمان برگزاری، حرکت دسته

گردانی، شيون و زاری، موسيقی و خواندن  گردانی و شمايل زنان، تابوت

سرود، اعطای قربانی، روياندن سبزه و افکندن آن در طبيعت يا آب و نيز  سوگ

ايی جشن و پايکوبی چند روز پس از سوگواری به منظور شادی در رستاخيز برپ

های سوگ در مرگ و رستاخيز  دهد که ريشة آيين ايزد شهيد شونده، نشان می

کردند. سه آيين ياد شده  ايزدان گياهی و باروری از الگويی تکرارشونده پيروی می

هن و پايبندی آنان در ها در زندگی مردمان دوران ک گويای ايفای نقش مهم آن

برگزاری سالانة اين مراسم است. همچنين وجود اشتراکات در مراسم آيينی 

سياوشان با ديونيسيا و آدونيا که در ميان اقوام ايرانی و يونانی مرسوم بود، 
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پايی اساطير اين دو سرزمين متمدن و تاثيرگذاری و  تواند نشان از هم می

ر مستقيم و چه با واسطه باشد، البته قطعيتی در تاثيرپذيری از يکديگر چه به طو

تواند نشانگر اجرای الگويی تکرار شونده در  اين رابطه وجود ندارد و تنها می

 های مختلف باشد. مراسم آيينیِ ستايش خدای باروری و گياهی در سرزمين

 

 نوشت پی

 نيشهر سمرقند و در کنار رود زرافشان، در سرزم یلومتري( پنجکنت در حدود هفتاد ک1

 یمراکز تمدن نيتر سُغد از مهم یمحدوده فرهنگ (62: 1945 ی)حصورباستان سغد قرار دارد. 

 نيا یشهرها نيتر چون سمرقند، بخارا و خجند از مهم یبزرگ است که مناطق رانيشرق ا

 (179: 1999 یآران ی)مولودهستند.  نيسرزم

 یسي)ادرگرفت.  ابيانتقام خون پدرش را از افراس خسرويکه ک یروز یعني اوشيس ني( ک5

1959 :12) 
 اوشيکه به س تاژي)آمفورا( رنگارنگ کشف شده از مرو موجود در موزه آرم ی( کوزه سفال9

بزرگ و  یسفال یآمفورا خمره (165: 1999 ی)قائماست.  يیروا یريمنسوب است و تصو

. شدیساخته م رهيشراب، روغن، غلات و غ ینگهدار یباستان برا ونانيدودسته که در  یدارا
 (74: 1999)پاکباز 

 هاکوهستان و هاجنگل اني. به مشدندیم شانيشراب آشفته و پر دنيبودند که با نوش ی( زنان7

سر، مستانه به هر سو  بالای هاشاخه و هاگوشخراش و تکان دادن چوب یادهايبا فر رفتند،می

. دندبلعيمی و کرده قطعه قطعه راها  آن دندديیو هرگاه وحوش را بر سر راه خود م دنددويیم
 (49: 1954 لتونيهم)
 (597: 1956)وارنر کاج بر سرش نصب شده.  ةويکه م چپيچکيچوبدست پ روسوس،يت( 2

 شيدايپ ليبوده و در اوا هيقيشهر فن نتريميقد بلوس،ي. بتيمکان پرستش آفرود نيتر مهم( 6

ساخته شده انگاشتند،یم یکياو را با کرونوس  انيونانيبزرگ که  یئل، خدا جهان به دستِ

 (961: 1955 زرفري). بود

 (145: 1942و همکاران  راني)ژ. شدیاتلاق م نيکه به مراسم تدف یقيواژة فن گورويگ( 4
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 مقدمه

های علمی دربارة اسطوره از اواخر سدة نوزدهم آغاز شد.  پژوهی و بحث اسطوره

از  (1559-1922ها، فردريش ماکس مولر )يکی از آغازگران اين گونه بحث

 دانست. او، می« بيماری زبان»نتيجة شناسی تطبيقی، اسطوره را  بنيانگذاران اسطوره

 ،رو نيهمسان هستند و از ا یعيطب یروهايبا ن ميقد انيخدا براين باوربود که

 یدر اصل برا انيخدا نياست و ا عتيطب شيايفرهنگ مردمان کهن در واقع ن

قهرمانان  یها تيّبه شخص یانتقال رياند، ولی در س آمده ديپد یانتزاع یباورها انيب

خصوصاً  ،یشناس زبان های پژوهشبود  دمولر معتق اند. شده سانیدگر یرياساط

منقول  یها و داستان انيخدا یها نام یاصل ة معنایاعاد قياز طر یشناس شهير

 .رديبرگ انينيشيپها نزد  ای اين اسطورهپرده از معن دتوان ها می ة آندربار

قهرمانان  زيو ن یاصل انيمولر بر آن است خداماکس  یديخورش شناسی اسطوره

، اساس نيهستند. بر ا دياز خورش يیها در اصل استعاره يیمردمان هندواروپا

 ،اقوام نيا درنزدِ ،ديباور دانست که خورش نيمولر را بر اماکس توان  می

 ديخورش ی،ا هينظر نيبوده است. براساس چن هيّاول یها اسطوره تمامی ة سرچشم

 یالگو نيبلکه خود برتر ،استی عيطب ةديپد نيرترثّؤو م نيتر تنها بزرگ نه

ماکس مولر بر اين باور بود ( 192  :  1995مطلق  )ر.ک. نامور. دشو محسوب میی قهرمان

اند که  کرده طلاقهای طبيعی ا ها و صفاتی را به پديده ه ويژگیهای اوليّ انسانکه 

های  تاستعاری خود را از دست داده و خود به شخصيّ ةجنب ،آن صفات ،به مرور

اند و اين فراموشی و به دنبال آن تبديل صفت به  ای و الهی تبديل شده اسطوره

بيماری ». نظرية ای نوعی بيماری زبانی است ت اسطورهاسم و ويژگی به شخصيّ

شناسی و  های مرتبط با اسطوره ازبحث برانگيزترين نظريه»ماکس مولر، « زبانی

شناسی  گيری مکتب اسطوره در شکل و( 116: همان)« شود شناسی محسوب می دين

اسطوره را به مثابة زبان تصويری »تطبيقی وی نقش به سزايی داشت. ماکس مولر، 
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ای از نيروهای  های طبيعی، نيروهای آسمانی و جوّی و نيز جلوه بدوی پديده

توان گفت با  بر اين اساس، می( 76: 1944 مطلق پور )اسماعيل« .پنداشتند طبيعی می

توان بدين نکته رسيد واژة  شناسی و فيلولوژی اسطورة آرش میريشهبررسی 

کوشد آن را واکاوی کند، چراکه  نام ديگرخورشيد است که اين مقاله می« آرش»

شناسی، جز يک صورت کهن از زبان نيست و با  ماکس مولر معتقدبود اسطوره

ه واکاوی آن ب توان میشناسی و فيلولوژی يک اسطوره مانند آرش،  واکاوی ريشه

شود که موجب از  شناسی ازيک نوع بيماری زبانی ناشی می اسطوره»پرداخت؛ 

در اين مقاله ( 14: 1954)مولر « شود. دست رفتن شفافيت اوّليه از کلمات می

شناسی  کوشيده شده است اسطورة آرش کمانگير با توجّه به ديدگاه اسطوره

تطبيقی وی، تحليل و  شناسی خورشيد ماکس مولر و در چارچوب اسطوره

 واکاوی شود.

ترين  اسطورة آرش کمانگير از کهنايران،  یهای حماس داستان مياندر 

هايی مانند های ايرانی و با خاستگاه اقوام هندوايرانی است و ويژگی اسطوره

دوستی، رادمردی و فداکاری، اين داستان را در  انديشی، حسّ وطن قدرت و چاره

ای ايران ويژه کرده است. داستان آرش همانند  افسانه های ميان همه داستان

هايی که به دورة پيشداديان و کيانيان در ادبيّاتِ پيش از اسلام مربوط  داستان

زمان وقوع »ای دارد. احمد تفضّلی براين باور است که:  شوند، بنيادی اسطوره می

ای  آرش در دورهاين داستان در دورة منوچهر پيشدادی است؛ از اين منظر داستان 

به وقوع پيوسته که ايران دارای وحدت ملیّ و سرزمينی بوده و پادشاهی واحد بر 

ای اين دوران نخستين بار  های اسطوره کرده است. بيشتر داستان آن فرمانروايی می

 (94-95  :1945)تفضلی « گزارش شده است.اوستا  یودادر 

ويژه خدايان و ايزدان با همة قدرت مطلقی که  دگرديسی موجودات اساطيری به

انگيزی با اهداف  دارند، از آغاز خلقت به صورت و اشکال مختلف وشگفت
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کنند.  گری می نمايی و توانمندی مادّی و معنوی جلوه متعدّد به خصوص قدرت

ندام وزيبا، ايزد بهرام ا در اساطير ايران باستان، ايزد مهر در پيکر دوشيزة خوش»

:  1959فسايی  )رستگار« دهند. به صورت باد، سروش به شکل خروس تغيير شکل می

آيد  شمار می با توجّه به اينکه آرش کمانگير جزو پهلوانان فرهمند و ايزدی به( 74

ها و  بست العاده خود منجر به شکست بن انگيز و خارق که با قدرت شگفت

رسد تجسّم و دگرديس شدة  نظر می  ور ايران گرديد بهپيروزی و سرافرازی کش

 ايزد مهر و يا خورشيد است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

آيد، هيچ مقاله و پژوهش مستقل و  های انجام شده برمی که از پژوهش چنان

« خورشيد»ساختارمندی در زمينة تحليل داستان آرش کمانگير براساس نظرية 

اين خلأ پژوهشی نگارندگان اين مقاله را بر آن ماکس مولر نوشته نشده است؛ 

رو، اين مقاله برای نخستين بار به  داشت تا در اين زمينه به پژوهش بپردازد. از اين

پردازد، اين  خوانش داستان آرش کمانگير براساس نظرية خورشيد ماکس مولر می

شيد و توان قهرمان اصلی داستان، آرش کمانگير را معادل خور هدف که آيا می

عناصر طبيعت دانست. ماهيتّ داستان و شخصيتّ آرش برای ايرانيان بيانگر آن 

 است که او، نمونه متعالی فداکاری، جاودانگی و حاوی اوصاف اَبَربشر است.

 

 روش و سؤال پژوهش

 های ذيل ست: پژوهش حاضر به روش درصدد يافتن پاسخ به پرسش
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شناسی آرش کمانگير برپاية نظرية خورشيد  اسطورهتوان به خوانش  ( چگونه می1

 ماکس مولر پرداخت؟

پژوهی و زبانی چه پيوندها،  ( باتوجّه به اين نظريه و مستندات اسطوره5

  هايی ميان آرش و خورشيد وجوددارد؟ها و تفاوت شباهت

ها  ، روش تحليل داده«ای کتابخانه»( دراين پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، 9

 است.« استدلال استقرايی»و روش استدلالی، روش « کيفی»

 

 پیشینة پژوهش

های ماکس مولر، به زبان فارسی، انجام نشده  های چندانی دربارة نظريه پژوهش

شناسی نزد ماکس  اسطوره واسطوره(، در 1997پور) است: نامورمطلق و عوض
، براين باور هستند که ماکس مولر از جمله پژوهشگران بزرگ تاثيرگذار مولر

پژوهی و مطالعات تطبيقی، به  های او پيرامون دين م. است و پژوهش 19درسدة 

(، در مقالة 1954زايی ) شناسی تطبيقی انجاميده است. لک گذاری اسطوره بنيان

و چگونگی  به معرفی ماکس مولر« فريدريش ماکس مولر و علم اديان»

شناسی خورشيدی وی و ارتباط آن با علم اديان  گيری نظرية اسطوره شکل

پرداخته و سير رشد و افول نظرية او را همراه با ذکر آرای مخالفان بيان کرده 

ای  بازخوانی شهر اسطوره»(، در مقالة 1992) پور عوضمحمّدی خبازان و است. 

به بررسی « س مولرشناسی خورشيدی ماک ورجمکرد با روش اسطوره

اند. در حوزة  شناسی طبيعی و بررسی تطبيقی بينافرهنگی پرداخته اسطوره

پورآلاشتی  حسنشناسی طبيعی ماکس مولر، هيچ مقالة ديگری يافت نشد.  اسطوره

نشان « ها در اشعار سياوش کسرايی تحليل اسطوره»(، درمقالة 1955و اسماعيلی )

اند و  تان با ساختی نو وارد دنيای معاصر شدههای دنيای باس دهند که اسطوره می
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اين موضوع در شعر سياوش کسرايی نيز نمود يافته است. اين مقاله، در مورد 

شعر آرش کمانگير، هدف سياوش کسرايی را بيان يک آرزو برای ظهور 

داند که با نثار جان خويش  گری چون آرش می ای نو در قالب نجات اسطوره

با « آرش کمانگير»(، درمقالة 1951تفضلی و هَنُوی ) دهد. يان میها را پا نابسامانی

يابی  و راه اوستادرايرانيکا، به دو موضوع شيواتير ايرانی در « آرش»اشاره به مقالة 

و  دشتخاکیاند. ضياالدينی  اين موضوع حماسی به متنی ادبی اشاره کرده

به بررسی تطبيقی « نوآرش کمانگير و ويش»(، در مقالة 1999) چترودی پورخالقی

بر پاية مکتب فرانسوی  آرش کمانگير در اساطير ايرانی و ويشنو در اساطير هندی

آرش »ه. پارسا، نوشتة « رش کمانگير آ»اند. مقالاتی مانند  ادبيات تطبيقی پرداخته

« آرش کمانگير؛ مژده آور باران»طاهری شهاب، نوشتة « کمانگير و جشن تيرگان

نوشتة « ای کهن برداشتی نو از اسطوره» و صفدر )آرش( اکبری مفاخر نوشتة

شناسی تطبيقی  ، هيچ يک به تحليل اسطوره آرش از منظر اسطورهمکوندی

نپرداخته و اساساً با نگاه توصيفی به جايگاه آرش کمانگير در ادبيات کهن 

ن اند. ازاين رو، ميزان همپوشانی جستار حاضر با اي حماسی روی آورده

 ها اندک است.  پژوهش

 

 الف( مبانی نظری تحقیق

 داستان آرش کمانگیر: روايتی کهن از دورة پیشداديان و کیانیان

های حماسی و اساطيری  ترين روايت ترين و رايج داستان آرش کمانگير از کهن

حکيم فردوسی، مستقلاً بدان پرداخته نشده،  شاهنامةايرانيان است که هرچند در 

اند. اين داستان در نزد  ترين ادوار با آن آشنا بوده امّا به طور قطع ايرانيان از کهن
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است و برخی نيزآن  پژوهشگران معاصر، اغلب دارای هويّتی پارتی انگاشته شده

 اند. مهرداد بهار معتقد است:  را روايتی هندوايرانی دانسته
با داستان آرش به احتمال بسيار دارای اصلی  ودا ريگان ويشنو در داست»

های ايرانی از درجة خدايی به انسانی  اند. قهرمان اين داستان در اسطوره مشترک

است. اين اسطوره به دوران کهن پيش از زرتشتيان تعلّق داشت و بسيار  تنزل يافته

ردم رواج داشته و جزئی از ها در ميان م نامه پيش از موبدان و مؤلفان خدای

تنها سنخيّتی با آيين زرتشت و  است؛ چنين داستانی نه فرهنگ عامه بوده

 (45  :1946)بهار« های رسمی نداشته، بلکه با آن در تقابل نيز بوده است. نامه خدای

شود.  داسـتان آرش کمـانگيـر ديـده می اسـلام، از پـس تـاريخی متعدّد منابع در

 غـررق(، 9 )سدة الطوال اخبار عبارتند از: تأليف زمان بر بنا منابع اين ترين مهم
 التـاريخ و البدء ق(،2 )سدة الباقيه آثار ،(ق7)سدة سيرهم  و الفرس اخبـار ملوک

ق(، 4)سدة  ناصری طبقات ق(،6)سدة  و القصص التواريخ مجمـل ق(،6)سدة 

های ايران باستان  و داستانق( 9)سدة روضةالصـفا  ق(،5)سدة گزيده  تاريخ
 در را احتمال اين شود، می ديـده ها هايی که در نقل اين روايـت )معاصر(. تفاوت

 نقل و حفظ بـه سينه سينه و شفاهی يا و شده أخذ گوناگونی منابع از که بردارد

احمد  اثر خرد مينوی تعليقات خلاصة داستان در به اينجا اند. در شده

اسلام که در بالا  از بعد تاريخی های کتاب اساس بيشتر برالف(  1927تفضّلی)

شود. خلاصة  می اشارهغررالسيرّ  طبـری، آثارالباقيه و تـاريخ همچـون گفته شد

 داستان آرش کمانگير چنين است:
را در طبرستان  ی، منوچهر، پادشاه پيشدادیعد از اين که افراسياب تورانب»

محصور کرد، سرانجام هر دو بـه صـلح گراييدنـد و منـوچهر از افراسـياب 

د. يک تير پرتاب از خاک او را بـه وی برگردان ةکرد که به انداز خواست در

 آثـارالباقيـهدر  یکـه نـام و یا افراسياب اين تقاضـا را پـذيرفت فرشـته

منوچهر دسـتور داد کـه تيـر و کمان  حاضر شد و به ،اسفندارمذ ذکر شده است
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چوب و پر و آهنِ پيکانِ ايـن تير و  يرغررالسّبنابر روايت  .ازدسرا ب صّیخا

اين تير و  چـون .ـه شـديّته صّیکمان، هر کدام از جنگل و عقاب و معدن خا

بود دستور دادند، تيری پرتاب کند.  یکمان آماده گشت به آرش که تيرانداز ماهر

در .....آرش برهنـه شـد و تـن خـود را بـه مردم نشان داد یروايت بيرونبر  بنا

خدا باد را فرمان داد که تير او  .همـان حـال کمـان را کشيد و خود پاره پاره شد

برسـاند ن فرغانـه و طبرسـتا ةرا از کوه رويـان بردارد و به اقصای خراسان، ميانـ

ايـن  ،ريغررالسّبرخـورد. بنـابر  یزرگبی سـرانجام ايـن تيـر بـر درخـت گردو

از خود نهاده بود در هنگام طلوع خورشيد ای  نشانهتيـر کـه افراسـياب بـر آن 

رها شد و از طبرستان به بادغيس رسيد. همين که نزديک به فرود آمدن بـود، بـه 

تا به  ( آن تير را به پرواز درآوردیبنابر روايت بيرون)« باد»ای  فرشته دسـتور خـدا

هنگام غروب آفتاب رد به نـام کـوزين یزمـين خُلم در بلخ رسيد و آنجا در محل

فرود آمد. بعد اين تيـر را از خلـم بـه طبرسـتان نـزد افراسياب باز آوردند و به 

جایِ فرود آمدنِ تيرِ آرش در  شد در مـورد يّناين طريق مرز ايران و توران مع

که بر  یدر بسياری از روايات اسلام د.شو ده میمنابع مختلف، اختلاف نظر ديـ

فرود آمدن تير در بلخ و زمين خُلم از ی تـدوين يافتـه، جا یاساس منـابع ساسـان

کـه در « کـوزين » . محلنواحی بلخ يا طخارستان و لب جيحون ذکر شـده اسـت

که احتمالاً ناحيه ميان گوزگان و « نيگوز»ـير ضـبط شـده تصحيف غررالسّ

 (159-191   ب: 1927)تفضلی « است. يحـونج

ة پيشداديان و کيانيان و دورة پادشاهی منوچهر است                        داستان آرش مربوط به دور

است که بنا به روايت احمد تفضّلی به هشت يی ها يشتو نخستين تأليف آن در 

به روايتی، نقل شفاهی ( 94   :1946گردد. )تفضلی  يا نه سده پيش از ميلاد باز می

های دهم تا دوازدهم ق.م و دست کم بعد از ظهور آن بايد مربوط به سده

( بروز قدرت و تدبير، جنگاوری و 999  :1957پور  زرتشت باشد. )ر.ک. اسماعيل

گيری از وجه دراماتيک زبان حماسه، از  خواهی و بهره غيرت، حسّ وطن

 رود. ر میهای اجتماعی آن به شما ترين ويژگی مهم
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 شناسی پژوهی به زبان شناس: از دين ماکس مولر اسطوره

چهرة  ترين برجسته انگليسی، آلمانی برجسته شناس فردريش ماکس مولر زبان
 مطالعات نيز و تطبيقی شناسی اسطوره طبيعی، شناسی تاريخی، اسطوره شناسی زبان

 مطالعه و بررسی به را عمرخود همة که بود ميلادی نوزدهم سدة در اديان تطبيقی

 و تدوين و اسطوره و دين تاريخی تطبيقی ـ مطالعات هندوان، کهن دينی آثار
تدوين و انتشار نتايج اين تحقيقات مشغول  تطبيقی دين و اسطوره ونتايج  انتشار

 لايپزيک، عالی دانشگاه در تحصيل از فراغت از پس او (51: 1962پريچارد ود. ب

 طی پس آن از و پرداخته ومطالعه تحقيق به 1شلينگ نظر زير برلين در مدّتی

 وآيين دين به داشت سرتاريخ بر 5شوپنهاور آرتور با که هايی بحث و ملاقات

 اين دنبال شد. به مند علاقه اوپانيشادها سخت و ودايی خصوصاً سرودهای هندوان

 و اصول نيز و سنسکريت زبان يادگيری ماکس مولر جهت ميلادی 1572  سال به
 خود استاد نزد توجّهی قابل مدتّ و رفت پاريس به هندوان دينی های سنتّ مبانی

دورة  پرثمرترين گمان، بی اماّ پرداخت، زمينه اين در مطالعه و تحقيق به 9بورنوف
 آثار دوره اين بوددر آکسفورد ساکن در او که است مقطعی ماکس مولر مطالعاتی

 را 7دين علم بر درآمدی شناسی و اسطوره در تطبيقی پژوهش ارزشمندی چون

 و داد ترتيب منظمّی های نيز نشست شناسی زبان دانش با رابطه در و نگاشت

 اثری در هم ها نشست اين نتايج که کرد ايراد توجّهی قابل بسيار های سخنرانی

 رسيد. چاپ به دوره همان در شناسی ن  زبا دانش دربارة هايی سخنرانی باعنوان

 لندن به آکسفورد در سنسکريت کرسی زبان کسب از نااميد ماکس مولر سرانجام

به انگليسی  اوپانيشادها عنوان با را هندی آيين هایودا ريگ مجموعة رفت و
سال  به اينکه تا شد مشغول تطبيقی صرف مطالعات به پس اين از و کرد ترجمه
 (129ـ127: 1954)کليمکيت شد.  بازنشسته ميلادی 1542

                                                           

1 .Schelling     2. Arthur Schopenhauer  

3. Eugène Burnouf   4. Essay on comparative mythology          
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 را خود تحصيلات تمامی و بود آلمانی محقّق يک سو، اصالتاً يک از مولر ماکس

پارادايم  گذراند می را خود عالی تحصيلات او که ای دوره آلمان گذراند. در در نيز
 بود. براين کامل استيلای در آلمان آليسم استعلايی در انديشة ايده )الگوواره( و

 تحقيقاتی درتمامی مولر فلسفی های فرضپيش  که گفت توان می جرأت به اساس،

بود. ماکس  انديشه آليسم ايدة ايده همين بر مبتنی عمده طور به داد می انجام که
 شوپنهاور رسماً شلايرماخر و و شلينگ محضر در واسطه ای بی مولر در دوره

  .است کرده شاگردی

شناسی  ورهای بر اسط ترين اثر اسطوره شناختی ماکس مولر همانا رساله مهم»
تطبيقی است که تأليف آن موجب شده است که بسياری از محققان اين عرصه 

معرفی کنند. « شناسی تطبيقی اسطوره» ةگذار شاخ عنوان بنيان را به یو
مولر بود، چنان که بخش ماکس های موردعلاقه  شناسی يکی از دانش اسطوره

 ةبه تجرب  همولر باتوجّهای او به اين حوزه اختصاص دارد.  ی از پژوهشمهمّ
شناسی دست يافت که به طور هم  پژوهشی خود به رويکردی تازه در اسطوره
برد. اين رويکرد  سيانتيسم بهره می زمان از سه خاستگاه فيلولوژی، پوزيتويسم و

گذار دانش  ويژه بنيان شناسان پيشين به سابقه بود و نزد اسطوره تازه بی
 پور عوض)نامور مطلق .« شود روزر ديده نمیشناسی يعنی فردريش ک اسطوره

1997 :55) 

 تأثير تحت شدتّ به آن فلسفی به مفهوم خود شناسی دين در مولر اساس اين بر

کتاب  انگليسی مقدمة در که چنان بود آلمانی فيلسوفان استعلايی آليسم ايده
 کانت محضِ عقل نقد عيناً از را عبارتی دين تعريف در خود دين علم بر درآمدی

 از اعم خود تحقيقات تمامی مولر ديگر، ماکس سوی از آورد. عاريه می به

 که زمانی (، گرايی )اثبات  1پوزيتيويسم پارادايم دل غير آن، در و شناسی اسطوره

 درمقابل پوزيتيوسم پارادايم اساس که آنجا از بخشيد و ،صورت بود بريتانيا مقيم

 بيانی به يا تجربی علوم دوره اين در بود، استوار تجربه بر و دکارتی خردگرايی

 از طبيعی، غير ذهنیِ امور حتّی چيز، همه که اوج گرفتند چنان طبيعی علوم ديگر

                                                           

1. The Paradigm of Positivisme 
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 قبول با مولر نيز راه همين شدند. از شامل نيز را اسطوره و زبان و دين جمله

 پذير امکان حسیّ تجربة طريق از صرفاً را آدمی برای دانايی از نوع هر پوزيتيويسم

 نهاد رو، اين طبيعی. از نيروهای و بود طبيعت هم اين همه منبع که يافت می

 بود طبيعی نيروهای برخاسته از حواس بر مبتنی هم نامتناهی ايدة همان يا الوهيتّ

 .گرفت می بنيان انسانی موجودات در که
 )خصوصاًقديم  خدايان واقعی های نام که بود رسيده باور اين به مولر ماکس

 برای هايی نام آغاز درها  آن که دهند نشان می خوبی به را نکته ودايی( اين خدايان

 زمين آسمان و ماه، توفان، خورشيد، آذرخش، باران، چون طبيعی مهمّ پديدارهای

 قديم خدايان داشت اعتقاد مولر ماکس تر، ساده بيانی به( 97: 1995)موريس اند.  بوده

 نيايش واقع در کهن فرهنگ مردمان رو، اين از و هستند همسان طبيعی نيروهای با

، ولی اند آمده پديد انتزاعی باورهای بيان برای اصل در خدايان اين و است طبيعت
 از اند و شده دگرديس ای اسطوره قهرمانان و خيالی های شخصيتّ به سيرانتقالی در

)جوردن  طبيعی بود. شناسی اسطوره ذاتِ دين، فهم کليد او نزد در که بود جا همين

 و شد آغاز شناسی دين با مولر های ماکس پژوهش گفت توان می واقع در( 2: 1922
سرآغاز  که شناسی تطبيقی انجاميد، چرا پيش رفت و به اسطوره شناسی زبان با

طريق  از آن توسعة و داشت ريشه او شناسی دين در همانا او طبيعی شناسی اسطوره
 نحوی به پوزيتيويسم پارادايم دل در مولر گرفت. ماکس صورت وی شناسی زبان

 علم»را  آن است بهتر که داشت تاريخی )فيلولوژی( اعتقاد شناسی زبان از

 نيزبسيار ما موضوع شناسی برای زبان به علمی مناسبت اين بخوانيم.« شناسی زبان

 خصوصاً شناسی، زبان تحقيقات بود معتقد مولر که ماکس چرا دارد، اهميّت

 منقول های داستان و خدايان های اصلی نام معنای اعادة طريق از شناسی، ريشه

( 227: 1954کليمکيت )برگيرد.  پيشينيان نزد دين معنی از پرده تواند می ها،آن دربارة

 سخن، ديگر به اوست؛ شناسی اسطوره سرآغاز مولر شناسی دين که ديديم پيشتر

 ای اسطوره های داستان امروزه ما که هستند ها همان منقول های اين داستان

 اسطوره ما که را چه آن»نويسد:  امر می اين توضيح در کاسيرر خوانيم. ارنست می
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واقع،  زبان در وساطت به مشروط و موکول است چيزی مولر برای خوانيم، می
 دلالت است، هرگونه زبان ذاتی ضعف و بنيادی کوتاهی يک فرا آوردة اسطوره

 تمامی سرچشمة ها، واژه ريشگی هم و ايهام دراين و است انگيز ايهام لزوماً زبانی

 (97-75 : 1952)کاسيرر  «است. نهفته ها اسطوره
 شود می ناشی زبانی بيماری نوع از يک شناسی ماکس مولر، معتقد بود اسطوره

 عبارت به (14: 1552)مولر شود.  می ها واژه اوليهّ شفافيّت رفتن دست از موجب که

 شد می تلقی طبيعی حوادث عادی و ساده تبيين اوليّه، مردم نزد که چيزی آن ديگر،

 شود. سپس می تبديل باورمند و ای اسطوره هايی روايت پسين به های نسل نزد

 شده ها داده به آن که هايی اسم مگر ندارند بنيانی شناسانه اسطوره های آفرينش

 های سنتّ نتيجه هستند. در سنّتی گذشتة يک های مانده باقی ها اسم است؛ زيرا اين

 جهان به ورود امکان که باشند کليدی بايد اند، بخشيده ها حيات به آن که ای گذشته
 عصری به تا کنيم تعقيب مسيرگذشته در را ها اسم بايد ما سازد. ممکن راها  آن

معانی  اين کشف با بودند و معنا از پر و کردند می زندگی هنوز آن در که برسيم
 يابيم. دست هم ها اسطوره اين ماية جان به آغازين

 

 ها ب( تحلیل داده

شناسی طبیعی  ای از اسطوره خورشیدی ماکس مولر: آمیزه شناسی اسطوره

 شناسی تطبیقی و اسطوره

ماکس مولر متخصصّ فيلولوژی تطبيقی بود و روش کار خود را در مطالعات 
شناسی به کار گرفت. او کارش را با اين انديشه آغاز کرد که بيشتر  اسطوره

های اروپايی و سانسکريت برجای مانده، از نوعی زبان مشترک منقرض شده  زبان
ها  گفتند. ماکس مولر معتقد بود زبان آريايیها با آن سخن می هستند که آريايی

تواستند خدايان  ها نمی يايیدارای مشکل عجيبی بوده است و به همين سبب، آر
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طبيعی خود را به صورت مستقيم بپرستند و به جای آن مجبور بودند با 
يکی از ( 72: 1996)ر.ک. مخبرها ياد کنند.  هايی پرطول و تفصيل از آن عبارت
نی بود تا به يافتن محورهای تمدّ ،مولرماکس  ةهای پژوهشی در دور گرايش

ها پرداخته  ی فرهنگی تمدنّای و به طور کلّ اسطورههای  وسيله آن به تبيين بنيان
 ،اساطير آن، اساس بر که شناسی طبيعت را بنيان نهاد مولراسطورهماکس شود. 
فاقات های کهن درمورد طبيعت پيرامون و اتّ باورها و احساسات انسان ةترجم

اسم  ای خواهسازی، هر واژه های اسطوره در دورانروند.  بزرگ طبيعی به شمار می
ها در اين دوران  يا فعل هنوز تمام نيروی اصيل خود را به همراه داشت. آريايی

گفتند. به عنوان مثال ما از برآمدن خورشيد پس از چه بايد بگويند میبيش از آن
توانستند از خورشيدی  گوييم شاعران دوران باستان فقط میدم سخن میسپيده

کشد. غروب آن را در آغوش میدم است و سخن بگويند که عاشق سپيده
ها پيرشدن، انحطاط يا مرگ خورشيد بود. طلوع خورشيد ما  خورشيد ما برای آن

ها متولّد شدن کودکی زيبا از دامان شب بود و در بهار، خورشيد يا  برای آن
کشد. بنابراين گويشوران آريايی ديدند که زمين را گرم در آغوش میآسمان را می

ها قرار داشت با موفقيتّ  نهايت را که در کانون دين آنهوم بیتوانستند مف نمی
 واقع نوعی تباهی معنا يا به گفتة گونه بود که اسطوره، که در بيان کنند. اين

 (72-76: همان)ر.ک. ، به وجود آمد. «نوعی بيماری زبانی است» مشهور مولر

ه تدريج و با تغيير زبان کند. ب می های آريايی را تبيين  اين باور پيدايش اسطوره   
های ابتدايی را  ای ناقص احساسات آريايی ها اين اصطلاحات که به گونه آريايی

کرد، غلط فهميده شد.  ها و خدايان بيان مینهايت، طبيعت، آسماندر بارة بی
ها که زيبا و گويا بودند به زندگی خود ادامه ها فراموش شد، اماّ استعاره معنای آن
-دانيم که اين استعاره هايی می ها را داستان همين دليل ما امروزه اسطورهدادند. به 

 ها با خورشيد مرتبطدهند و چون بيشتر اين استعاره های شناور را توضيح می
شناختی پرزحمت به اين های واژگانبودند ماکس مولر و پيروانش پس از بررسی
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های آرياييان هم اشتباه توصيفها ناشی از ف نتيجه رسيدند که تقريبا همة اسطوره
  (55ـ55: 5225)آکمان  از خورشيد است.

در حقيقت، خورشيدگرايی ماکس مولر بر فرض وجود يک عصر    
های والای آريايی به بار نشسته است و سازی استوار بود که در آن انديشه اسطوره

 مولرماکس  خورشيدی شناسی اسطورة آرش محصول همين دوران است. اسطوره

 شناسی اسطوره  پيشين او ـ شناسی اسطوره دو ترکيب ثمرة توان می ديدی از را

 هندواروپايی اقوام اساطير براساس که دانست تطبيقی ـ شناسی اسطوره طبيعی و

 را ماکس مولر مطالعات زمينة هندواروپايی اقوام و اديان است. زبان شده متمرکز

 که گفت توان می کلمه يک در جزييّات به پرداخت بدون که دادند می تشکيل

-کهن دانيم می و خواندند می «آسمان پدر»را  او که بود خورشيد خدايشان اولّين

دادند می تشکيل را مولر مطالعاتی زمينة که اين اقوام، اقوامی مردمان تجليّات ترين
)کليمکيت است.  غروب خورشيد و طلوع قاعده و نظم يقين، بر مبتنی کيهان از

 به آرام آرام هندواروپايی اقوام اديان و ها زبان بر تمرکز با مولرماکس ( 129: 1954

 در زبانی بيماری به ابتلای با که هايی استعاره تمامی »که شد نتيجه رهنمون اين

 های روايت و شده الهگان دگرديس و اله به اقوام اين نزد در تاريخ طول

پور  )عوض « هستند. خورشيدی هايی استعاره واقع در اند، نهاده بنيان را ای اسطوره

1999 :6) 
 ها، آريايی تر دقيق طور به اوليّه، های انسان حيرت و شگفتی نظريه، اين اساس بر

 ها اين زندگی برها  آن عميق تأثير و تحوّلات روزانة خورشيدی اين به نسبت

است.  گرديده اين اقوام نزد در پردازی اسطوره مرکزی هستة گيری شکل موجب
 آن دنبال به و خورشيد آهنگين و منظمّ بازگشت که است باور اين بر مولر ماکس

 از است. شده ناميرايی های اسطوره زايش موجب و تاريکی، نور و شب و روز

 حضور به نسبت خورشيد را هميشگی و مشخصّ، مسلطّ حضور او، اين رو،اين

 را طبيعت قهر صرفاً که غيره و برق و رعد رگبار، آسمانی چون عناصر گاهی گاه
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 ماکس واقع، دهد. در می ترجيح گذارند، می نمايش به گذرا موقتّ و صورت به

 کليدی و اساسی است عنصر توانسته خورشيد اسطورة با که بود باور اين بر مولر

 خصوص اين در خود که بشناسد. چنان را هندواروپايی اقوام های اسطوره شناخت

 و نور ميان نبرد شب، و روز خورشيد، بازگشت غروب و طلوع»گويد:  می

 بر و آسمان در هرسال و ماه هر روز، هر که خورشيدی درام اين تمام تاريکی،

 بدوی شناسی اسطوره موضوع اصل همچون من نظر از دارد، جريان زمين روی

 ( 14: 1552)مولر  گردد. می تلقی
کند و به نقطة اوج خود  می تدريجی خورشيد را که طلوع ماکس مولر فرايند 

بر فرايند پيوستة وضعيت رشد  کند  می رسد و سپس در شب غروب  در ظهر می
کودکی، بزرگسالی و پختگی و سپس سالخوردگی و مرگ ناگهانی که تقريباَ هر 

 دخورشي ای نظريه چنين اساس بر  کند، منطبق ساخت. می انسانی در زندگی سپری 
 الگوی ترين بزرگ خود بلکه است طبيعی مؤثرترين پديدة و ترين بزرگ تنها نه

ـ  طلوع  صبح، هنگام خورشيد)به ای مرحله سه شود. فرايند می محسوب قهرمانی
 در قهرمانان همة برای غروب( الگويی شب، هنگام گرفتن ـ به اوج ظهر، هنگام به

گانة  کدام قهرمان است که اين مراحل سه .شود ای می اسطوره های روايت همة
: 1995)ر.ک. نامور مطلق  سقوط را سپری نکرده باشد؟  ، افتخار و  آماده سازی

 (192ـ191
 آن بر خورشيدی ماکس مولر شناسی ازاين اشاره شد اسطورهطور که پيش همان

 هايی استعاره اصل در هندواروپايی قهرمانان مردمان نيز و اصلی خدايان که است

 دانست که باور اين بر را مولر توان می حق به اساس اين هستند. بر خورشيدی

 بوده اوليّه های اسطوره تمامی ،سرچشمة اقوام اين خورشيد، دست کم، درنزد

 که خدايان بود باور اين بر شناسی خورشيدی اسطوره ابداع با مولر است. ماکس

 اند. طبيعی بوده های پديده برای هايی نام صرفاً یهندواروپاي اقوام اديان تمامی قديم
 (192  :  1995مطلق  )ر.ک. نامور
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 فیلولوژی تبارشناسی نام و اسطورة آرش

به معنای تاق،  Arch ، واژةدر زبان انگليسی به معنای قوس و کمان  Arc واژة
 Archeryبه معنای تيرانداز،  Archer ةقوس، هلال، قوس دادن و خم کردن، واژ

به معنای  Architecture به معنای معمار و Architectاندازی،  به معنای تير
تر به معنای  دقيقة شود در ترجم اخير که معماری معنا می ةمعماری است. اين واژ

 ةشود که واژ شان استنباط می ها و معانی از اين واژه .است« زنی فن و هنر کمان»
کمان و ة اند. اين موضوع که واژ شهقوس و کمان و تيراندازی و تاق از يک ري

اندازی از آن  ه به شکل کمانی که در تيرتيراندازی از يک ريشه هستند با توجّ
از طرفی قوس و کمان و تاق از مفاهيمی  .رسد شود، منطقی به نظر می استفاده می

اند. پس اين  هستند که بارها در ادبيات به عنوان صفتی از آسمان ذکر شده
پيدا  Arch های آسمان و ای ميان واژه از ذهن نيست که بتوانيم رابطهموضوع دور 

 «عرش»شود،  آسمان به زبان عربی که در فارسی هم بسيار استعمال می ةواژ .کنيم
تبديل  «آ»عرش را به « ع»و اگر م ت کنيدقّ Arch )عرش( و Arsh است؛ به تشابه
 .تواند باشد رسيم که کمانش خود نمادی از آسمان می می «آرش»کنيم، به واژه 

 Tir به معنای تيراندازی در زبان فرانسوی به صورت Archery واژه انگليسی

a larc و در زبان ايتاليايی به شکل Tiro con larco ة . شناخت واژاستTir 

ت. اسه شود( در اين ميان جالب توجّ )تيری که در تيراندازی از آن استفاده می
 به معنای تيرانداز در زبان لاتين به شکل Archer انگليسی ةهمچنين واژ

Arcarius کمان به لاتين به صورت ةو واژ Arcus شود. هر دو اين  ديده می
)با تبديل کاف به خ و سين  «ارخش» ةشباهتی به واژ Arcus ةويژه واژ ها و به واژه

( ارِِخشه: اوستا)در « آرش»به شين که کاملا منطقی است( و در نتيجه ارتباطی با 
 .دارد

کمانداری و تيراندازی اوست و صفات  سببِکه شهرت آرش به  دانيم می
کنند که ويژگی بارز  و آرش کمانگير به تير و کمان وی اشاره می آرش شيواتير

. شيواتير و شواتير که احتمالاً همان شيپاک تير روند شمار میاين قهرمان به 
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پهلوی است به معنای سخت کمان و دارندة تيرِ تيزرو و شيواتير، کسی است که 
که بسياری از  ـ يکی ازسه ايزد بزرگ هند ـ تير او يا خود او همچون شيوا

ندة غروب شيوا، سه چشم دارد که به ترتيب ، نماي»صفاتش مانندايزدتيراست. 
خورشيد و ماه و آتش وسرچشمة روشنايی زندگی اند و به زمين و آسمان پرتو 

 Arrow ةه است که دو حرف اول واژجالب توجّ( 296: 1956)ياحقی « می افکند.

 .)آرش( يکی استArash و همچنين  Archeryکه به معنی تير است با دو حرف
ای ميان  يابيم که رابطه ز درمیها ني ه به نمادشناسی در مضامين اسطورهبا توجّ

کمان آرش و آسمان برقرار است. چرا که آرش برای پرتاب تير بر بالای کوه 
ومحلّ برآمدن خورشيد است جا که کوه به آسمان نزديک است  رود و از آن می

 ةدر ضمن بعيد نيست که رابط دارد. آسمان و خورشيدبسيار نزديکی با  ةرابط
پيوند و خورشيد ميان کوه و آسمان و کمان، بتواند نام قهرمان را نيز با آسمان 

دارنده ساعد »، «تابان و درخشنده»اند و  خوانده« اِرخِشه» آرش را اوستادر  .دهد 
معنا کرده اند و درخشان و تابان با خورشيد بی « خداوند تير شتابان»و « نيرومند

 ارتباط نيست.

  

 داستان آرش زمان و مکان در

خطیّ و  صورت دو به مکان و زماندرنزد اسطوره شناسانی مانند ميرچا الياده، 

 به که است مکانی و زمان همان خطیّ، مکان و زمان» دارند؛ وجود قدسی

 و امّا زمان هستيم؛ مواجه آن با تاريخی های روايت در نيز و معمول صورت

 و اساطيری های روايت و ها آيين است که مکانی و زمان از عبارت قدسی مکان

 را آن در حضور هستند، درپيوند ها روايت و ها آيين اين با که ذهنی مفهوم هر نيز

زمان و مکان، ( 495-499: 1722منش و ديگران  ) صادقی «سازند.می فراهم ما برای

؛ آرش سپيده دم بر فراز کوه البرز که است داستان آرشه عناصر قابل توجّوجز
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از هنگام بامداد تير آرش  شود. گيرد و جاودانه می خورشيد است قرار می جايگاه

 تا سرانجام درغروب آفتاب،آيد  میدربه پرواز  شوند ها محو می زمانی که ستاره

در ناحيه گوزگان، در کنار جيحون بر درخت گردويی  ودر سرزمين بلخ 

وقتی تير را پرتاب گردد. از آرش که  نشيند و مرز ايران و توران مشخص می می

کرد پهلوانی تندرست بود و همه را به گواهی تندرستی خود طلبيده بود ديگر  می

ماند؛ زيرا او هستی خود را به تيری بخشيده که سرزمين ايران را  چيزی باقی نمی

با درنظرگرفتن کارکردهای خورشيد از جمله  .تر کرده است گسترده

وجودات، برتری الوهی و تقدّس بخشی، محافظت از م خيزی، حيات حاصل

بخشی،  يابيم که اموری نظير محافظت از موجودات زمين، تقدسّ و حيات درمی

تواند نشانگر  گيرد می علاوه براينکه جنبه هايی از شخصيتّ آرش را دربرمی

 ارتباط آرش با خورشيد نيز باشد.

عزيمت پهلوان و پرتاب تير او بی شباهت به حرکت مسير روزانة خورشيد 

اگر مکان روی دادن داستان ترسيم شود، تصويری در برابر ما خواهد بود نيست. 

ة حرکت لين صحناوّ. کند می های البرز ادامه پيدا  که از ابتدا تا انتها در سلسله کوه

و تا فراز کوهی بسيار بلند ادامه شود  پهلوان از زمينی پست و مسطّح آغاز می

وار تصوّر کنيم به ياد مسير روزانة  اگر اين حرکت را حرکتی منحنی. يابد می

رود و  کند ودر مغرب فرومی می افتاد که هر روز از مشرق طلوع  خورشيد خواهيم

گردد.  شبانگاه ديگر اثری از آن نيست تا صبح فردا که دوباره به مشرق بازمی

جا روی  افتد. مرگ قهرمان در همان اق میها اتفّ ه همان کوهلندترين قلّحادثه در ب

ها به دنبال  و راهروانی که در پی الهام از ايثار آرش هستند در همان کوه دهد می

جبال البرز و  مکان داستان، سرزمين مازندران است جايی که سلسله . گردند او می

که در آن  دهد روی می در سرزمينی رويدادهای داستان دماوند وجود دارد. ةقلّ

وه جايگاه و ک. داردهای سر به فلک کشيده و زبانزد وجود  هها و قلّ کوه  رشته
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يا گياهی، مکان داوری  ساخت معابد، جايگاه قربانی انسانی پلکان خدايان، محلّ

د تولّ کانمسيمرغ، برای بازگشت به اصل، جايگاه  کانینهايی، مرکز هستی، م

آيد. کوه پلکان صعود آرش  شمار می بهکز اتصال زمين و آسمان مر و هستی

شود و پيوند بين زمين و آسمان در قالبی زمينی با جان سپردن آرش برقرار  می

گرفت که  جهيگونه نت نيتوان ا میشود.  شود ونامش جاودان و باشکوه می می

را  آرشاست و  ديغروب خورشطلوع و  یعيطب ةدياز پد ینمادآرش داستان 

همان گونه که پيشتر اشاره شد: دانست.  ديخورش ايو  ديخورش زديتوان ا می

 گرفتن اوج ظهر، هنگام طلوع ـ به  صبح، هنگام )به خورشيد ای مرحله سه فرايند

 های روايت همة در قهرمانان همة برای الگويی (غروب شب، هنگام بهـ 

، افتخار  گانة آماده سازی شود. کدام قهرمان است که اين مراحل سه ای می اسطوره

 رةدو که از مياقوام قد( 192-191: 1995)نامور مطلق   سقوط را سپری نکرده باشد. و 

را مشاهده  اهيشدند و کاشت و برداشت و رشد گ کشاورزی دورة وارد شکار

که  ديخورش جهيوابسته بود درنت یاورزو کش نيزم ،اهيبه گ شانيکردند تمام زندگ

 شدها بدل  انسان یعنصر در زندگ نيتر یبود به اساس اهيدر رشد گ یعنصر اساس

 (57:  1994)زنگنه . دانستند دياز خورش زيو قهرمانان خودشان را ن

 

 نشان کمان در آيین مهر و داستان آرش کماندار

 هدـساختهش بخو نکما ارهز مهرردونة در گست: »ا همدآ نباستا انيرا هنگفر در

 ينزرّ تيرهايی هشد دهنها ه،نشاند کرکسپر  بهِ  تير ارهزو  ستهآرا زنوزه گ به و

 :1956 رداوودوپـ)ست.« اهن از آ اش چوبه و انستخوا از رشه سوفاـک وک،اـن

 به ، پاشيدرخو تولد يعنی، ايلد شبدر  اميتر يا ست مهرامعتقد  اهستخودو (577

 نياد به یرغاو در درون سنگی از دل  اميتر شب يندر ا .گذارد میهستیة ـعرص
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زدن  بای و دارد. ستدر د نکماو  تيرو  شمشيرو  سر بر ا کلاهیـتنهو  دـيآ می

 آب چشمة نهما که يدآ می دجوو به يدوجاچشمة  از آنه، خرـص هـب یرـتي

 ای ژهيو هميتّا مهر يينآ در، نکما( 957-952 :1942ستخواه دو. )دـباش گانی میندز

 پرتاببا  يدآ پديد لیخشکسا گرا ستانی دااـبآپاسدار  و بیاخر مانع اميتر، دارد

 با همآرش  حقيقتدر ، بجوشدين مآب از ز تا دشو می سبب دخو نکمااز  تيری

 نمغاار به ننياايرا ایبرانی دباو آ یدشاو  برکت که دکر هارا ر تيری دخو نکما

 رد.آو

 رکتـش وست اشيد رخوگار نداوخد با مهر دتّحاا ث آيين مهر،ادحواز يکی   

 »بعد :مینويسد زِرنماوِر .شيدرخوگردونة  در نسماآ به وجعرو  ضيافتدر او اـب

 نسماآ بهو  دمیشو شيدرنة خودوگر بر ارسو د،کر تیامعجز ارـميت که يناز ا

 بر ،ستاو نجااز  دینما قعدروا تير آرش که( 157: 1992 زِرناـموِر)میکند.  وجعر

سوی ديگر، از ، باشد عروج ننشا ندامیتو نيز ينايند ـینشـم دورگـ تـخدر

 آن رود،یـم سخنجايگاه خورشيد است  که زلبرا یهاگیژياز و ستااودر  قتیو

 اهدـش مـه آرش نتاـسدا در .تـنيس گرـمدر آن  هـک دـندامیايگاهی ج را

 (962: 1942)دوستخواه نيستيم.  گرـم

 

شناسی  تبیین صفات مشترک خورشید وآرش با رويکرد اسطوره

 خورشیدی ماکس مولر

خوانيم: چنين می بندهشندربارة جاودانگی خورشيد در کتاب ( جاودانگی: 1

مرگی اينکه تن پسين  مرگ باشکوه اروند اسب است. او را بی هور، خورشيد بی»

خورشيد را  يسنا،نين در همچ (119: 1969)دادگی « به آمدن و رفتن خورشيد بود.

( در باورهای 119تا:  ، بیيسنابينيم. )مرگی و جاودانگی میبا دو صفت بی
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دانند که ارزانی  سوريا خدای خورشيد را برترين خدايان می»ای هندوان  اسطوره

سرود » بهگودگيتانيز در  (91: 1949)ايونس  «کنندة جاودانگی به خدايان است.

 (64: 1977 بهگودگيتا)کند.  می توصيف « قديم قادر»خورشيد را به صفت « خدايان

شود، بلکه نزول اختر  قابل ذکر است که غروب خورشيد، مرگ او تصوّر نمی

با ( 71: 1946)الياده شود.  است به مناطق تحتانی که قلمرو مردگان محسوب می

اسطورة آرش جاودانگی اوست که های توجّه به آنچه گفته شد يکی از ويژگی

هم يکی از صفات  اوستاتوان يافت. در  اين ويژگی را در خورشيد هم می

زمان با طلوع و  که هم اسب يزجاودانه شکوهمند ت خورشيد جاودانگی است؛

 زنند. یو فرو فرستادن فر دست م یآور به جمع ينویم يزددرخشش هزاران ا

آب  يا،آب چشمه، آب روان آب در ين،زم یزسا آمدن شروع به پاک با بر يدخورش

 يلةهفت کشور به وس یمانع نابود چنيناو همکند  می اشه  ينشو آفر يستادها

ر.ک. ). کند می را در جهان فراهم  ينویم يزدانحضور ا ينهو زم دشو می يواند

 (959: 1942اوستا

که خورشيد برآيد،  هنگامی»گونه آمده است که  اين ها يشتدر ( تطهیرکنندگی: 2

پاکيزگی رسد به زمين اهورا آفريده و پاکيزگی به آب روان و پاکيزگی به آب 

چشمه و پاکيزگی به آب دريا و پاکيزگی رسد به آفرينش پاکی که از خرد مقدس 

است که هنگامی که  نيز چنين آمده بندهشندر ( 1919تا:  ، بیها يشت)« است.

جا ناش به کرة خورشيد انتقال يافت و در آ ميرد نطفهمی« نخستين انسان»کيومرث 

توان گفت آرش هم به  بنابراين می( 51: 1969)دادگی « پاک گشته، محفوظ ماند.

ای است؛ يعنی آرش با فدا کردن جان خويش مانند خورشيد دارای چنين ويژگی

گرداندن وار دليل رویشد و اين فداکاری مسيحباعث پاک گشتن گناه همگان 

فدا و قربانی و تاوان گناه بدبختی و تيرگی از ميهن شد. آرش فدا شد تا جان

همگان گردد. از ديگرسو، آرش با قربانی کردن خويش باعث راندن دشمنان شد. 
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کند، بلکه وجودش سبب  می تنها آفرينش مزدا را پاک »که خورشيد نيز نه  همچنان

 ( 71: 1966)ميرفخرايی « هاست. راندن ديوان و پاکی جهان از لوث وجود آن

توان در تندتازی  : شباهت مشترک ديگر ميان آرش و خورشيد را می( تندتازی3

های با صفت اوستاوجو کرد. خورشيد در  و سرعت عمل هر دو پديده جست

تعابير ميان ايرانيان و است. اين   های تند آمده همچون تيز اسب و يا دارای اسب

های  ها مشترک است. در اسطوره همة اقوام هند و اروپايی و سامی مانند آشوری

پرستيده  Sol يونانی پروردگار خورشيد هليوس است که در روم باستان با نام

خودی طلايی که گردادگرد سرش اشعه ای از شد؛ او پسر جوانی است با کلاه می

 بندهشندر ( 926تا:  )ر.ک. پورداوود، بیشد. سبه تصوّر میا نور، سوار گردونة چهار

در باب سرعت خورشيد تعبير ديگری بيان شده است. سرعت حرکت خورشيد 

سه برابر سرعت پرش تير بزرگی است که از کمان بزرگی به واسطة مرد بلند بالا 

نيز خورشيد، اسب  ودا ريگدر ( 924)ر.ک. همان: و بزرگی پرتاب شده است. 

همة ( 199تا:  ، بیودا ريگ)است.  ای بسته شدهفام درخشانی است که به ارابهسرخ

 توان با سرعت تيرافکنی و چابکی اسطورة آرش مقايسه کرد. هارا میاين
فردوسی هم در بخش پادشاهی شيرويه اشاره بسيار کوچکی به قدرت تيراندازی 

 آرش داشته است:
 چو آرش که بردی به فرسنگ تير

 
 پيروزگر قارن شيرگير چو 

 (914/549/9: 1947)فردوسی                 

توان ميان اسطورة خورشيد و اسطورة  صفت مشترک ديگری که می( مرزبانی: 4

داری از مرز وطن است. آرش با فدا کردن جان خويش مرزهای آرش يافت نگاه

مرزها پاسخ خود را از  یامعمّ يايياندر نگاه آرميهن خويش را استوار ساخت. 

 يناست نخست يیروشنا يزدنگاهبان مرزها همان ا يزدو ا دگير می يیروشنا یامعمّ

 يهیبس بد پرسش، ينپاسخ ا يست؟شدن مرزها چ يداو ناپ يداسبب پ ينتر و مهم
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 ها يشت) يتراسبب است که م ينبرآمدن آفتاب و فرو شدن آفتاب به هم تاس

 يزدانا ةو هم ( 195-155 یبندها ،91 ، بند؛ همان کرده91بند  ،59کرده  ،يشتمهر :1944

يش خو «اشعه يرهایت»و با  يايی اندآر یکشورها ینگاهبانان مرزها يی،روشنا

 . يندپا یمرزها را م
 يوزا د باران ياهابر س .فراهم است يزن يعتباور در حوادث طب ينمات امقدّ   

تا آب را رها  ی سوزنداشعه م يرهایاو را به ت يیروشنا يزداناست که ا يکیتار

 یاژدها ،آسمان ابرآلود»رسد که  می يجهنت ه اينب يراساط يلبا تحل یسازد. سرکارات

 ی کشندشم« يرزخم ت»و به  جنگندیبا او م یروشن يزدانباران است و ا ةبازدارند

 یاز آنچه سرکارات يیاوستا يتروا يک (572: 1945ی )سرکارات «.تا باران آزاد شود

. شود طرح می يلبه تفص يريشتنبرد آپوش و تشتر است که در ت ی کندنقل م

يقت، حقدر. او دشو می يهبه آرش تشب ،يريشتتدر است که  يزدیهمان ا تشتر،

بخش در  اش،يرانیاست که آرش به شکل ا يزدیا ةماند يریهنوز اساط بخش

 يیروشنا ( که به اوصافيرتتشتر ) يزدشدن اوست ا يخیو تار یحال حماس

يی در اوستا)اپوش  يوبا د( 5بند ، 5کردة، يريشتت: 1944 ها يشت)موصوف است 

«apaosa :»کند  می نبرد است  ياههمان ابر س يقتکه در حق (پوشاننده آب یبه معن

در  يرت، افزار تشتر ينز( 55بند ، 6کرده : يريشتت: 1944 ها يشت)تا آب را آزاد سازد 

مرد  يکرةچنان که نقش او در پ .هاستپرتابهة از خانواد يدترد یب يزنبرد ن ينا

 و اساساً (17: 1959ی کارنو)هست  يیسکا و هند یبر سکه ها يرکماندار با ت

 Tyr يرت يزداز جمله ا يیاروپا و هند ماقوا ةهم ياندر م يیروشنا يزدانافزار ا ينز

گاه  (51: 1967پتر  )تورويل. هاست از جنس پرتابه يناویدر اقوام اسکاند Thorو ثور 

ها را هم پرتاب  ا آنامّ مانند چکش و گرز، يستو گاه آنچه پرتابه ن يزهو گاه ن يرت

زدن  ياشعاع تابش آفتاب  يزیاست برگرفته از ت یباور يدترد یب ينا ی کنند.م

اژدها  يود ينضد آب است و ا یاژدها يوکه د ياهدر شکم ابر س يزآذرخش سرت
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که ببارد پس از  ی کندو باران را رها م ی غرددر قالب رعد م ،زدنين از درد ا

باران و ابر و تگرگ را به  يدهباد چالاک مزدا آفر سازد یآنکه تشتر آب را آزاد م

بند ،  4کرده  يريشتت: 1944 ،ها يشت)ند کشتزار و منزلگاهان و هفت کشور رسا یسو

آرش رفت تا به مقصد برسد  ی تيراست که از پ یآش يزدباد همان ا ينو ا( 99

آرش  يرت يزن يهآثارالباق يت( و در روا95بند ، 9کرده  ،يريشتت ،1944 ،ها يشت)

 -522 :1959يرونی )ب يد.درخت گردو رسان يشةرا شصت هزار فرسخ آن سوتر به ر

579) 

 

 نتیجه

همسان هستند و از اين ماکس مولر اعتقاد داشت خدايان قديم با نيروهای طبيعی 

فرهنگ مردمان کهن در واقع نيايش طبيعت است و اين خدايان در اصل  ،روی

 حيرت و شگفتی نظريه، اين اساس اند. بر برای بيان باورهای انتزاعی پديد آمده

 ةتحوّلات روزان اين به نسبت ها، آريايی تر دقيق طور به اوليّه، های انسان

 مرکزی ةهست گيری شکل موجبشان زندگي برا ه آن عميق تأثير و خورشيدی

 که بود باور اين بر مولرت. ماکس اس گرديده اين اقوام نزد در پردازی اسطوره

 وتاريکی، نور و شب و روز آن دنبال به و خورشيد آهنگين و ممنظّ بازگشت

ص، مشخ حضور اينرو،  ناي از وست ا شده ناميرايی های اسطوره زايش موجب

ت به سزايی پيشنيان از اهميّ ةخورشيد در فرهنگ و اسطور هميشگی و طمسلّ

 برخوردار است.

آرش بر اساس ديدگاه ماکس مولر بررسی شده است. ة اسطور ،در اين پژوهش   

براساس ديدگاه  .های قوم ايرانی است ترين اسطوره آرش کمانگير از کهن ةاسطور

هايی برای نام ها صرفاً اسطورهتوان گفت که خدايان و قهرمانان  مولر میماکس 
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هايی که به تدريج از هيبت و تکريم برخوردار  اند؛ نامهای طبيعی بودهپديده

شدند و در پس کاربرد زبانی پنهان مانده و به دور از درک مستقيم با گذر زمان 

ای انگاشته  و يا قهرمانی اسطوره ههص يافته و البه اشتباه تفسير گرديده و تشخّ

برپاية توان  آرش از اين قاعده مستثنا نيست. بر همين اساس می ةاسطور شدند و

شناسی  شناسی طبيعت و اسطوره شناسی خورشيدی )آميزه ای از اسطوره اسطوره

 آرش دريافت. ةهای مشابهی ميان خورشيد و اسطورويژگیتطبيقی( ماکس مولر

 .و مرزبانی کیهايی از قبيل جاودانگی، تطهيرکنندگی، تندتازی و چابويژگی
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 چکیده
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 و نو از صحو اشاره دارد. فاوتای مت به گونه

اصطلاح  قيدق یبر آن است که نخست معنا یفيـ توص یليحاضر به روش تحل پژوهش

انواع صحو، سبب  یو یروزبهان روشن و سپس در منظومة فکر یدر نگرش عرفان« صحو»

ای از صحو  به گونه زين انيها مشخص شود. در پا حاصل از آن جيو نتا کيآمدن هر  ديپد
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 مقدمه

در باب مبحث صحو و سکر، و پس از از قرن سوم به بعد با سخن گفتن بايزيد 
ای مهم و قابل بحث در ميان متصوفه شد و او جنيد، اين موضوع تبديل به مسئله

های متفاوتی را دراين باره ارائه نمودند که اکثراً تحت تأثير آرای  صوفيان، ديدگاه
 جنيد و بايزيد قرار داشت. 

از آن و در تقابل با  رسد نخست واژة سکُر در معنای مجازی و پس به نظر می
وارد زبان صوفيانه شده است. سکُر در لغت به معنای  واژة سکُر، واژة صحو

مستی حاصل از شراب و صحو در لغت به معنای کنار رفتن ابرها و صاف شدن 
اند چراکه هنگام  آسمان است از اين رو آن را به معنای هوشياری نيز آورده

 روند.  اری از برابر عقل کنار میهوشياری پس از مستی، ابرهای ناهشي
ی اصلی در تعريف سکُر، مفهوم های صوفيانه غالباً شاخصهدر نخستين متن

شود که از تمييز و  بوده است. در واقع صوفی چنان از خود غايب می« غيبت»
شناسد:  ماند و لذت و الم و نعمت و بلا را از يکديگر بازنمیتشخيص بازمی

آيد و  لی که بر اثر تجلی خداوند بر بنده پديد میسکر عبارت است از حا»
که خير از شر، لذت از  شود قوة تشخيص و تمييز از او برخيزد. چنان موجب می

الم و منفعت از مضرت بازنشناسد؛ ولی با اين همه، از چيزها غايب نباشد. يعنی 
و رسد اما از حال خويش چنان غايب است که از آن درد  الم و لذت به وی می

 ( 1754ـ  1755: 7، ج1969)مستملی « لذت آگاهی ندارد. 

نزديک است و آن حالتی است که صوفی « حضور»از سوی ديگر صحو به مفهوم 
و الم از لذت بشناسد و آنچه »يابد  پس از سکُر، تمييز و تشخيص خود را بازمی

مان: )ه« در او الم باشد اختيار کند بر آنچه در او لذت باشد در موافقت حق.

تر از غيبت و تر و کاملاند که سکر و صحو قوی با اين حال تاکيد کرده (1759
؛ قشيری 1754ـ  1759: 7، ج1969؛ مستملی 972ـ971: 1955)سراج طوسی حضور است. 

1991 :41) 
بر اساس آنچه در باب معنای کلی اين دو اصطلاح گفته شد، سکر را ويژگی مهم 
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دانند. بايزيد  وجه مميز مکتب عرفان بغداد می مکتب عرفانی خراسان و صحو را
تر از اند، سکر را مقدم داشته و کاملبسطامی و پيروان او که طيفوريان نام گرفته

انگارند و دانند و در مقابل جنيد و يارانش صحو را بالاتر از سکر می صحو می
و تعريف جنيد  داستان هستندالبته اکثر صوفيان بنام نيز در اين ماجرا با جنيد هم

 گيرند.  تر از سکر در نظر میای برتر و کامل اند و آن را مرتبه از صحو را پذيرفته
شيخ روزبهان بقلی شيرازی نيز چون بسياری از مشايخ، صحو را برتر از سکر و 

داند، اما  نتيجة آن دانسته و نهايت راه سالکِ عاشق را تمکّن در مقام صحو می
ه به جزئيات اين مفهوم، تعريف دقيق آن و برشمردن برخلاف ديگر بزرگان ک

اند، وی هنگام ترسيم مسير سلوک خويش و تعريف انواع صحو همت نگماشته
مفاهيم دخيل در اين سلوک، جايگاه صحو مد نظر بايزيد و صحو جنيدی را به 

کند در کدام مرحله از سلوک و کدام مقام،  می شکل دقيق روشن کرده و مشخص 
کدام از اين دو نوع صحو را تجربه کرده و سبب پديد آمدن هر کدام  سالک هر

شود که وی تعريفی متفاوت از  چيست. در اين ميان اما نبوغ شيخ آنگاه آشکار می
کند که نه  می ای متفاوت و نو از صحو اشاره  اصطلاح صحو ارائه کرده و به گونه

رين مرحلة سلوک و صحو بايزيدی است و نه صحو جنيدی و در حقيقت در آخ
 افتد.  پس از تجربة صحو مورد نظر جنيد برای عارف اتفاق می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

جامع و مستقل در حوزة  یشده، تاکنون پژوهش های انجام یبا توجه به بررس
روزبهان و انواع آن انجام نگرفته و در مقالات  خيمفهوم صحو در نگرش ش

در  نياشاره شده است. ا خيمفهوم صحو بر سکر نزد ش یموجود تنها به برتر
انواع آن  نو برشمرد قيدق فيمفهوم صحو، تعر اتيبه جزئ یاست که و یحال

و  ديزيصحو مد نظر با گاهيسلوک خود، جا ريمس ميهمت گماشته و هنگام ترس
کند در کدام مرحله از  می روشن کرده و مشخص  قيرا به شکل دق یديصحو جن
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دو نوع صحو را تجربه کرده و سبب  نيدام مقام، سالک هر کدام از اسلوک و ک
ای  اما به گونه تيدر نها وزبهانر خي. شستيها چ آن جيآمدن هر کدام و نتا ديپد

است و نه صحو  یديزيکند که نه صحو با می متفاوت و نو از صحو اشاره 
روزبهان است و پژوهشگر آن را  خينوع سوم از صحو که مختص ش ني. ایديجن
مطرح نشده  خياز مشا کي چيه یدر تفکر عرفان شترينامد پ می «یصحو روزبهان»

و نظير و همتايی ندارد. است  دهيابداع گرد هانروزب خيتوسط ش بار نيو نخست
 یعنينوع سوم از صحو  نيا ینگارش مقالة حاضر معرف یهدف اصلدرحقيقت 

 است. گريآن با دو نوع د یهافاوتت انيو ب «یصحو روزبهان»

 

 روش و سؤال پژوهش

در اين توصيفی به رشتة تحرير درآمده است. _پژوهش حاضر به روش تحليلی
را در نگرش عرفانی روزبهان « صحو»مقال نخست برآنيم تا معنای دقيق اصطلاح 

عرفانی شيخ به دنبال انواع صحو، سبب _روشن کنيم و سپس در منظومة فکری
« صحو روزبهانی»ها باشيم؛ در پايان نيز  آمدن هر يک و نتايج حاصل از آن پديد

های عمدة آن با صحو بايزيدی و صحو جنيدی را تعريف کرده و به تفاوت
 بپردازيم. 

 اين پژوهش درصدد پاسخگويی به سؤالات زير است:
ـ اصطلاح صحو از نظر لغوی در نظر شيخ روزبهان چه معنايی دارد و او در 1

شرح خويش بر اصطلاحات عرفانی اين مفهوم و مفهوم مقابل آن يعنی سکر را 
 چگونه معنا کرده است؟ 

ـ مراحل سلوک در نظر شيخ به چه ترتيبی است و سالک در کدام مرحله از 5
 يابد؟  سلوک خويش به مقام صحو دست می

ـ عرفانی خويش به چند نوع از صحو اشاره کرده  ـ شيخ در منظومة فکری9
 است؟
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چيست و چه تفاوتهايی با صحو بايزيدی و صحو جنيدی « صحو روزبهانی»ـ 7
 دارد؟

 ساز پديد آمدن انواع صحو در وجود سالک است؟ـ چه عامل يا عواملی سبب2
 ـ انواع صحو در وجود سالک چه نتايج و ثمراتی خواهند داشت؟6

 

 پژوهشپیشینة 

در باب موضوع کلی صحو و سکر و نگرش صوفيان در باب اين دو مفهوم، 
(، در مقالة 1952مقالات به نگارش درآمده بسيار است. به عنوان نمونه باطنی )

کوشيده است نظرات مشايخ « صحو و سکر در تعاليم صوفيان»خود با عنوان 
آوری کند. يا جمعبزرگ حول محور اين دو مفهوم و برتری يکی بر ديگری را 

جايگاه صحو و سکر در »(، در مقالة خود با عنوان 1721حاجی صادقيان و ابويی )

الدين اردبيلی و بينی شيخ صفی به جايگاه اين دو مفهوم در جهان «طريقت صفوی
(، در مقالة خود با 1721زايی )اند. مريم علوی و مهدی لک پيروان وی پرداخته

در ذن بودايی با تاکيد بر شن سيو با « شدگیروشن»مفهوم بررسی تطبيقی »عنوان 
، به بررسی تطبيقی «در تصوف خراسان با تاکيد بر ابوالقاسم قشيری« صحو»

اند و در  شدگی بودايی پرداختهمفهوم صحو در تصوف خراسان با مفهوم روشن
شدگی تدريجی در ذن بودايی همان  رسند که روشننهايت به اين نتيجه می

 گاهی را دارد که صحو نزد صوفيان خراسان. جاي
در باب مفهوم صحو و سکر در مشرب فکری بايزيد و جنيد که در حقيقت 

پردازان در باب اين دو مفهوم هستند نيز مقالاتی نوشته شده ترين نظريه اصلی
مراتب »(، در مقالة خود با عنوان 1956، آقاحسينی و رضايی )فرد ميرباقریاست. 

به تبيين چهار مرتبه از مراتب توحيد پرداخته و به اين « ديدگاه جنيدتوحيد از 
اند که در تعاليم جنيد دو مرتبة نخستين توحيد بر پاية علم و معرفت  نتيجه رسيده

گيرد و مراتب سوم و چهارم يعنی فنا و وحدت شهود، خاص عارفان  شکل می
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به تناظر فنا و سکر و بوده و ثمرة عشق و مشاهده است. آنان ذيل همين موضوع 
وحدت شهود و صحو نيز پرداخته و نظر جنيد در باب هر کدام از اين مباحث را 

جايگاه صحو »در مقالة  ،(1959و رضايی ) فرد ميرباقریچنين اند. هم بررسی کرده
به بررسی تعاريف صحو و سکر در « و سکر در مکتب عرفانی بغداد و خراسان

اند که هيچ تضاد و  اند و به اين نتيجه رسيده ختههر کدام از اين مکاتب پردا
 تقابلی بين صحو کسانی چون جنيد و سکر امثال بايزيد وجود ندارد. 

و انواع آن در نگرش « صحو»اما در باب موضوع اصلی مقالة حاضر يعنی مفهوم 
ای مستقل به رشتة تحرير درنيامده عرفانی شيخ روزبهان بقلی، تا کنون مقاله

ای  ، به گونهروزبهان بقلی(، در اثر خويش تحت عنوان 1954ها ارنست )است. تن
تلويحی به رجحان صحو بر سکر در تفکر روزبهان اشاره کرده است. همچنين 

کشف و شهود در مشرب عرفانی »در مقالة  ،(1994تمدن و نصر اصفهانی)
های روزبهان دربارة کشف و  به بررسی مبانی نظری و ديدگاه« روزبهان بقلی
را نتيجة سلوک مورد نظر « صحو»اند و در ضمن اين موضوع،  شهود پرداخته

 دهند.  روزبهان دانسته و آن را برتر از سکر قرار می

 

 بررسی و تحلیل موضوع

 در انديشة عرفانی بايزيد بسطامی و جنید بغدادی« وصح»الف( مفهوم 

توان يافت و  بار در سخنان بازمانده از بايزيد می اصطلاح صحو را برای نخستين
او در تعريف اين مفهوم بر همتای بغدادی خويش؛ يعنی جنيد، تقدم زمانی دارد. 

فهوم ، ناگزير بايد اين م«صحو»پُرواضح است که جهت روشن شدن معنای دقيق 
قرار داده و از هر دو مفهوم سخن بگوييم؛ زيرا در « سکر»را در تقابل با مفهوم 
کند. تعريفی که بايزيد از  می صدق « تعرف الاشياء باضدادها»اين مبحث نيز قاعدة 

کند، با تعريف جنيد از آن دو بسيار متفاوت  می دو مفهوم سکر و صحو ارائه 
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و »گويد:  اب منش و روش بايزيد میاست. هجويری هنگام سخن گفتن در ب
وی در ادامه سکر را معنا کرده ( 545: 1952)هجويری « طريق وی غلبه و سکر بود.

و آن را در معنای غالب شدن محبت حقّ تعالی بر وجود سالک آورده است. از 
ساز  گردد که هجويری، غرق شدن در عالم محبت را سبب اين سخن معلوم می

داند. وی آنگاه به ترجيح سکُر بر صحو در طريقت  الک میپديد آمدن سکر در س
صحو بر تمکين و »گويد:  کند و در اين باره از قول آنان می می طيفوريان اشاره 

تعالی و سکر بر  اعتدال صفت آدميتّ صورت گيرد و آن حجاب اعظم بود از حق
ش زوال آفت و نقص صفات بشريت و ذهاب تدبير و اختيار وی و فنای تصرف

اندر حقّ خود به بقای قوتی که اندر او موجود است به خلاف جنس وی. و اين 
 (552: )همان« ابلغ و اتمّ و اکمل بود.

ای پيش از سکُر  شود که صحوِ مورد نظر بايزيد مرحله در تعريف فوق روشن می
شود و در واقع بازگشت از مستی  است و نوعی حجاب برای سالک محسوب می

ای که سالک مجدداً قدرت  شياری و سکون است به گونهمحبت به حالت ه
يابد و از يَدِ تصرف الهی خارج شده و به صفات  اختيار و تدبير خويش را بازمی

 گردد.  بشری بازمی
در مقابل، هجويری از جنيد بغدادی و متابعان او به عنوان عارفان اهل صحو نام 

ز ثقل انديشه و عمل آنان برده و معتقد است ترجيح هوشياری بر سکر در مرک
ای مهم بايد توجه داشت و آن تعريف متفاوت قرار دارد. در اين ميان اما به نکته

 جنيد از مفهوم صحو است. 
غيبتی است که به واسطة ورود واردی قوی در شخص « سکُر»بنابر نظر وی، 

مان و شود، هم ز تواند با آنچه فنای سالک گفته می شود و اصطلاحاً می ايجاد می
جنيد از جمله عارفانی است که به مبحث توحيد توجهی خاص »يکسان باشد. 

شود. اين  داشته است. در سخنانی که از او بازمانده، چهار مرتبه از توحيد ديده می
« چهار مرتبه عبارتند از: توحيد علمی؛ توحيد افعالی؛ فنا و وحدت شهود.

گفت اين اختلاف ديدگاه عارفان  توان در حقيقت می (559: 1956 فرد ميرباقری)
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پيرامون مراتب توحيد است که سبب پيدايش دو مکتب سکر و صحو شده است. 
دانند ولی پيروان مکتب صحو،  سکری مشربان، فنا را نهايت سير سالک می

آورند. با توجه به  وحدت شهود را برتر از فنا و آخرين مقام عارف به شمار می
شود. سکر نشان مرتبة فنا  کر نيز بهتر شناخته میاين مراتب، رابطة صحو و س

است و صحو نشان عارفی است که به مرتبة وحدت شهود رسيده باشد. در 
ای از وحدت شهود است که بالاتر از بينی جنيد، مرحله در جهان« صحو»حقيقت 

صحو عبارت است از »سکر و فنا قرار دارد و بقای بنده است به وسيلة حق: 
: 1997)عطار « ه با حقّ و فراتر از صفت بنده و اکتساب خلق است.صحت حال بند

945 ) 
به اعتقاد جنيد و نيز کسانی که به برتری صحو بر سکر قائل هستند، سکر محل 
آفت و نقص است و صاحب سکر مغلوب است و حالات او دستخوش 

ود. ش دگرگونی. در واقع تغير احوال او سبب عدم تحقق او به معرفت راستين می
از سوی ديگر صحو محل ثبات و تمکين است به اين معنی که اهل صحو از 
صفات بشری فانی و به حقّ باقی شده اند بنابراين لذت و الم بر صاحب صحو 

ای که بر صاحب سکر يکسان است. صاحب سکر  يکسان است اما نه به گونه
ای است  گونهتوان تشخيص اين امور را از يکديگر ندارد اما حال اهل صحو به 

؛ سهروردی 551ـ599: 1952)هجويری برد که از راحت.  که از الم همان قدر لذت می

1999 :65 ) 
جنيد برخلاف مشايخ پيش از خود چون »بنابر آنچه گفته شد، روشن گرديد که 

داند بلکه صحو را  بايزيد، صحو را بازگشتن از حالت سکر به حالت طبيعی نمی
لانه خرج من »گويد:  داند. او در اين باره می ای بالاتر و برتر از سکر می مرحله

اهده لانزال الاشياء منازلها و وضعها سکره الغلبه الی بيان الصحو و ترد عليه المش
« مواضعها لاستدراک صفاته ببقاء آثاره و و الاقتداء بعد بلوغه غايه ما له منه.

خرج من سکره الی »گويد:  گونه که ملاحظه شد جنيد میهمان( 21: 5211)بغدادی 
 و نگفته« به سوی»را به کار برده است؛ يعنی « الی»يعنی حرف جر « البيان الصحو
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شود: نخست اين که صحو مورد  دو نکته از عبارات فوق آشکار می«. رجع»است 
کند متفاوت است. دوم: بر خلاف باور  می نظر جنيد با صحوی که بايزيد تعريف 

« بيند.متداول در باب صحو، جنيد آن را فراتر از اختيار و اکتساب بنده می
 ( 974: 1959 فرد ميرباقری)

از سکُر نيست بلکه نشانی است از مرتبة وحدت و  پس صحوِ جنيدی بازگشت
ای ديگر، فنا مشاهده که برتر از مرتبة فنا قرار دارد. جنيد و خراز و نوری و عده

اند. آنان اند و آن را اکرام و موهبت حقّ نام نهادهرا صفت کمال به شمار آورده
ز جهت گيرد ا معتقدند که حقّ صفت کمال را از دوستان خويش بازپس نمی

متحقق شدن مقام محبت. بر اين اساس اگر فنا صفت کمال بنده باشد، زوال آن 
بر اين اساس ( 1619: 1969)مستملی بخاری يا بازگشتن از آن ممکن نيست. 

بازگشت از فنا و سکر ممکن نيست و عارفی که پس از سکر و فنا به صحو 
ة وحدت شهود را ای بالاتر صعود کرده است. جنيد مرتب رسد، به مرتبه می

بالاترين درجة عارف و حاصل و نتيجة فنا دانسته و صحو را نيز نشانی بر 
 کند.  می قرارداشتن سالک در اين مرحله قلمداد 

متفاوت « صحوِ»توان نتيجه گرفت که بايزيد و جنيد از دو گونه  در نهايت می
و نوع دانست: توان صحو را بر د جا میاند و بر اين اساس و تا بدين سخن گفته

های سالک در مسير نخست صحوی که پيش از سکر و فنا قرار دارد و از حجاب
ای  شود و در حقيقت بازگشت از سکر و هبوط به مرتبه سلوک محسوب می

تر است. هر کجا بايزيد سخن از صحو گفته است و آن را فروتر از سکر  پايين
 قرار داده، منظور وی اين نوع از صحو است؛ 

م صحوی که مد نظر جنيد و ديگر مشايخ بغداد است و آن صحو حاصل از و دو
صحت حال سالک با حقّ است که پس از سکر رخ داده و برتر از سکر و فنای 
ناشی از سکر است و پای در جهان بقاء بالله دارد. بايزيد به اين گونه از صحو 

تر از رتر و کاملای نکرده است و به همين جهت است که در نظر او سکر ب اشاره
 صحو است زيرا صحو مدنظر او صحو اوليه و مرتبة بازگشت از سکر است.
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 بینی عرفانی شیخ روزبهان بقلی شیرازی در جهان« صحو»ب( انواع 

خفيف، به برتری صحو بر  بن شيخ روزبهان همانند سلف خويش، شيخ عبدالله
اندازد که سکر معتقد است، اما انقلابی شگفت در تعريف مفهوم صحو به راه می

گردد. نخست بايد  گرفته شده و تکميل میپس از او به وسيلة شيخ سعدی پی
، صحو 1دانست استاد و پير روزبهان؛ يعنی شيخ کبير، ابوعبدالله محمدبن خفيف

  را چگونه تعريف کرده است.
-داند و اعتقاد دارد سکر و بی خفيف هشياری و صحو را برتر از مستی می ابن

قراری در طلب، مخصوص مريدان است درحالی که عارفان واصل از اين مستی 
و السکر للمريدين حقّ و للعارفين باطل و »اند: اند و هشيار و ساکن شده گذشته

بايد ( 927: 1969)ديلمی « الصحو افضل من السکر و الاماد افضل من الاصطلام.
توجه داشت که شيخ کبير در تعريف مفهوم صحو و برتر قرار دادن آن نسبت به 

ای بالاتر  سکُر، متأثر از جنيد بغدادی است زيرا او نيز چون جنيد، صحو را مرتبه
توان به آن دست  سر گذاشتن سکر می از سکر دانسته و معتقد است پس از پشت

 رود.  يابی به آن جز از عارفی واصل انتظار نمیيافت و البته دست
بينی عرفانی شيخ روزبهان رديابی  حال اگر بخواهيم مفهوم صحو را در جهان

 کنيم، بايد به چهار پرسش بنيادين در اين زمينه پاسخ دهيم: 
نخست؛ بايد بدانيم اين اصطلاح از نظر لغوی در نظر وی چه معنايی دارد و او 

اصطلاحات عرفانی اين مفهوم و مفهوم مقابل آن يعنی سکر در شرح خويش بر 
 را چگونه معنا کرده است؟ 

دوم؛ مراحل سلوک در نظر شيخ به چه ترتيبی است و سالک در کدام مرحله از 
 يابد؟  سلوک خويش به مقام صحو دست می

 ساز پديد آمدن صحو در وجود سالک است؟سوم؛ چه عامل يا عواملی سبب
 ر وجود سالک چه نتايج و ثمراتی خواهد داشت؟چهارم؛ صحو د

خويش به  شرح شطحياتشيخ در بخش پايانی ( معنای لغوی سکر و صحو: 1
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تعريف و توضيح برخی اصطلاحات صوفيه پرداخته است و معنای مدّ نظر خود 
داند  آورد. وی سکر را حالتی از مستی روح میرا برای هر کدام از اين مفاهيم می

 حبت، خوشی خطاب پروردگار و ملاحظةطراوت مشاهده، شراب مکه حاصل 
هشياری باطن است از »در مقابل صحو،  (729: 1997)روزبهان انوار قِدَم است. 

هجوم وجد و غلبة حال، به نعت اتصاف به صفت بقا، و صفای وجد به لطف 
  (729)همان: « حال، پاک از کدورت عوارض، و قدس اسرار از اغيار در انوار.

بنا بر جملة فوق، صحو حالتی از هشياری باطن است که پس از هجوم وجد و 
دهد، در وضعيتی که سالک به صفت بقا اتصاف يافته است.  غلبة حال رخ می

ای فراتر از سکر است که پس از فنای  بنابراين در نظر روزبهان نيز صحو مرتبه
ای است دال قت نشانهيافتنی است و در حقيسالک و در مقام بقا برای او دست

بر ورود سالک به جهان بقا. حال اگر بخواهيم بقا را در منظومة فکری شيخ 
بقای روح است در مشاهدة بی اضطراب و »تعريف کنيم بايد گفت: بقا در واقع، 

به ( 727)همان:« بقای سِرّ است در توحيد و بقای عبوديت است به ذهاب نفس.
و و در مقام بقا، غرق در مشاهدة انوار حقّ ديگر بيان روح سالک در حالت صح

خويشیِ محض گردد و در لوح آنکه از سطوت آن دچار اضطراب و بیاست بی
سِرّ او کلمة توحيد جاودانه حک شده است و پس از آنکه در حالت فنا و سکر، 

حال يک سره عبد خاص خداوند  (727)همان:عبوديت او در ربوبيت فنا گشته 
ی عبوديت است در وضعيتی که نفَس او در غلبة انوار الهی فانی شود. وی تجل می

 شده است. 
تعريف شيخ روزبهان از مفهوم صحو تا اين بخش منطبق است با تعريف شيخ 

کند که: در اين مقام  می جنيد بغدادی از اين مفهوم اما پس از اين روزبهان اضافه 
حال آميخته است و  سالک وجدی صافی از کدورت عوارض دارد که به لطافت

بيند و ادراک شده از اغيار در پرتو انوار الهی میاسرار الهی را پاک و تقديس
دهد  کند. در بخش دوم از تعريف، عبارتی کليدی وجود دارد که نشان می می 

صحو[، صفای وجد »]صحو مدّ نظر روزبهان متفاوت از صحو جنيدی است: 
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پيش از اين ( 729: 1997روزبهان )« رض.]است[ به لطف حال، پاک از کدورت عوا
گفتيم که در صحو جنيدی، سالک از مقام سکُر گذشته و همه هشياری و تمکين 
است و ديگر خبری از مستی يا وجد نيست در حالی که در تعريف روزبهان 
سالک مجدداً در مقام صحو، وجدی صافی به لطف حال دارد که از آلودگی 

 عوارض بشريت پاک شده است.
از « حال»و « وجد»حال برای ادراک هرچه بهتر کلام روزبهان نخست بايد بدانيم 

گردد؟ به اعتقاد شيخِ شطّاح، وجد هنگامی  نظر شيخ چيست و چگونه تعريف می
دهد که قلب حلاوت مباشرت نور ازل، صفای مشاهده و لذت خطاب را  رخ می

وار غيبی به دل سالک برسد و حال نيز آن هنگام است که ان (724)همان:ادراک کند 
و در وقت، دلِ او را صفا داده و پاک گرداند و نيز ظهور و متجلی شدن حقّ 

ای که سالک در اکتساب آن اختياری  است در صورت کشف برای روح به گونه
 ( 722)همان: ندارد و چگونگی آن نيز قابل ادراک نيست. 

شود  هايی ديده میر و مؤلفهگردد، در تعريف وجد عناص طور که ملاحظه می همان
طراوت و »ها در تعريف سکر بهره برده است:  که پيش از اين شيخ از همان

انوار قدَِم و  ملاحظة»و « ی و لذت خطاب پروردگارخوش»، «صفای مشاهده
گويی که سکر و وجد در ذات خويش از يک جنس «. حلاوت مباشرت نور ازل

کند  می ک قلب است و قلب فعالانه ادراک هستند با اين تفاوت که در وجد، مُدرِ
شود و روح منفعلانه در موارد ياد شده  و در سکر اين حالات بر روح افاضه می

گردد. بنابراين در حالت صحو، قلب سالک در عين مست  غرق شده و مست می
شدن از صهبای مشاهده، خطاب و مباشرت با نور ازل، بر مستی خويش اشراف 

 گونه هشيار نيز هست.متناقض داشته و در حالتی
تواند برای قلب  در تعريف حال نيز دو نکته برجسته است. نخست آنکه حال می

يا برای روح به شکل جداگانه رخ دهد. دوم: در ادراک حال برای روح، روح 
 ای منفعل است.اختياری ندارد و صرفا پذيرنده

دريافت که در تعريف شيخ توان  اکنون با اندکی تدقيق در موارد اشاره شده، می
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شود. شيخ حالت صحو را  روزبهان از صحو، پارادوکسی شگفت آشکار می
ای از قلب و روح را مجموع و منظومه« باطن»نهد. اگر  نام می« هشياری باطن»

بدانيم در اين صورت بايد گفت سالک در مقام صحو، وجدی مست کننده و 
ال خويش از و روح او در وجد و حکند  می آميخته به لطافتِ حال را تجربه 

گردد اما قلبش در عين مستی و  نور ازل مست می مشاهده، خطاب و ملاحظة
ی متناقض از مستی لذت، بر اين مستی اشراف داشته و هشيار است. اين مجموعه

و هشياری در تعريف صحو، سرنخی بسيار مهم و اساسی است که از شکلی 
دهد. در ادامه با بررسی  فانی روزبهان خبر میبينی عر متفاوت از صحو در جهان

مراحل سلوک و انواع صحو در هر مرحله، بيشتر به موضوع فوق پرداخته خواهد 
 شد. 

با دقت در آثار شيخ مراتب سلوک و چگونگی ورود سالک به مقام صحو:  (2
شود که سلوکِ مبتنی بر منظومة فکری وی دارای سه منزلگاه  روزبهان، معلوم می

 برای آسمان های راه ترسيم حال در که شيخی عنوان به روزبهاناصلی است. 

و منزل ما »شود:  سه منزل متصور می خويش طريقت برای است، ناطقه حور
)فنای سالک در عشق الهی( و  ستیاولش عشق است )عشق انسانی( و دوم ني

 ( 196: 1995)روزبهان « سوم هستی )بقای بالله( و بالای هستی هيچ نيست.

شود و معلوم  در ادامه در باب هر کدام از اين منازل مختصر توضيحی داده می
شود که سالک با پشت سر گذاشتن اين مراحل چگونه در نهايت در منزل  می

 شود.  سوم، صحو روزبهانی را تجربه کرده و وارد عالم بقاء بالله می

 

 منزل نخستین؛ عشق انسانی 

نی از يک سو، منشأ هر زيبايی حادث در در منزلگاه نخستين يعنی عشق انسا

جهان، زيبايی ازل يا عروس قِدَم است و از ديگر سو، حُسن معدن عشق و سبب 
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اصلی پديد آمدن عشق است. سالک در منزل نخستين با مشاهدة زيبايی معشوق 

شود و در پرتو  زمينی که نتيجة تجلی ذاتی پروردگار است، گرفتار عشق می

جويد. در اين جايگاه، زيبايیِ حادثِ جمال آفتاب ازل را می زيبايی آن بت چين،

معشوق همچون حجابی است که زيبايی قِدَم را در خويش پنهان کرده است و در 

عين حال راهی است برای رسيدن به آن. روزبهان اين مفهوم پارادوکسيکال را 

بيان ديگر تجلی به ( 152: 1966)روزبهان نامد که نوعی از تجلی است.  می« التباس»

« تجلی التباسی»عروس قدم در پردة جمال معشوق که بهره از تجلی ذات دارد، 

بينی عرفانی شيخ، سالک در عالم  شود. يادآوری لازم است که در جهان ناميده می

 «التباس و کشف»شهود با دو نوع از تجلی سر و کار مداوم دارد: 

فيض و برکت و نور الهی را به ای است که  التباس در معنای حجاب يا واسطه

رساند. به ديگر بيان تجلی التباسی راه رسيدن به حقّ است يا به تعبير شخص می

خاص، تجلی اسمی از اسماء الهی. التباس، ظرف تجلی است و تجلی از مسير 

دهد. در واقع ماهيت و حقيقت تجلی و  همان حجاب و به واسطة او رخ می

. خداوند به وسيلة همان حجاب )التباس( بر بندگان ای يگانه استالتباس پديده

سازد. بنابراين کند و به وسيلة همان حجاب نيز خويش را پنهان می می تجلی 

گردد که به  توان چنين نتيجه گرفت که التباس به يکی از انواع تجلی اطلاق می می

روس مثابة حجاب يا پوششی است برای پوشاندن نور يا زيبايی ازلی. سالک، ع

ای )التباس( که البته خود واسطة درک تجلی است، قِدَم را از پس حجاب يا پرده

گردد.  واسطه میکند و آمادة مشاهده و ملاقات با اين نور به شکل بی می مشاهده 

يا « کشف»حجاب حقيقت را واسطة نور ازل و ادراک بیروزبهان مشاهدة بی

تباسی در منزل نخستين ضرورت دارد. نهد. تجربة تجلی ال نام می« مشاهدة صرف»

ل را تمرين از جمال مقابل در آوری تاب انسانی عشق امتحان ةبوت در عاشق

آموزد که نخست آن آفتاب را از پس سحاب چهرة آن ترک غارتگر  کند و می می 
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به مشاهده نشيندتا پس از آن اندک اندک ذره صفت خود را به دل آفتاب زند و 

  ذاتِ ازل را ملاقات کند.بی حجابِ التباس، 

 

 منزل دوم؛ عشق الهی و فنا 

آيد )يعنی منزل نخستين( شيرينی آن هنگام که سالک از زندان امتحان به درمی
يابد؛ زيرا که ذوق آثار جمال حقّ را  عشق انسانی را در ضمير خويش بازنمی

ه ها و الطاف آن جمال ازلی، وی را از عشق بمشاهده نموده است و نازکی
وسايط )معشوق زمينی( رهانده و خلاص کرده است. آنگاه عاشقِ حقّ، خداوند 
را به وسيلة عبوديت طلب کرده و آداب شرع را بر روش متابعت از سيدّ 

گيرد. از اين گام به بعد عشق الهی آغاز شده و از بدايت تا  عاشقان)ص( پيش می
 ( 99ـ122: 1966)روزبهان نهايت آن دوازده مقام است. 

در مقام هفتم عشق الهی يعنی مرحلة يقين، تجلی ذاتی پروردگار برای سالک 
اما يقين خواص پرتو نور کبرياست که از ذات حقّ بر جان »شود:  ممکن می

در منزل ( 151: همان)« رؤيت ذات بيابد.شود. ديدة دل صفات بی عاشق متجلی می
شود و همان علوم برای  میهشتم يعنی منزل قرب، علم لدنی برای سالک حاصل 

پرد. پس از عبور از او به مثابة پری است که به کمک آن در هوای قربِ قرب می
عقل را کشف آيات است؛ »شود:  انقطاع میدرپی و بیقرب، مکاشفات سالک پی

در نهايت، ( 15)همان: « دل را کشف صفات است و روح را کشف ذات است.
کند )فناء فی الله( و جامة جان  می عاشق مجرد کشفِ ذات، جان عاشق را از جان 

آيد. پس از منزل مکاشفه و تجربة هم زمان سکُر و فنا، به صبغ صبغه الله درمی
 منزل مشاهده قرار دارد. 

بنا بر اعتقاد شيخ روزبهان، مشاهده در عشق الهی در دو حال صحو و سکر اتفاق 
اگر در سکُر باشد مشاهدة صرف اگر در صحو باشد التباسش خوانند و »افتد.  می
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به بيان ديگر در مقام مشاهده در منزل عشق ( 195: 1966روزبهان )« و کشف خوانند
دهد که يکی در حالت صحو است و ديگری در  الهی، دو قِسم از تجلی رخ می

دهد و مشاهدة صرف يا کشف  حالت سکر. تجلی التباسی در حالت صحو رخ می
س از گذر از مقام مکاشفه و فنا، مستی و سُکرش در حالت سکر. اگر عاشق پ

ادامه يابد مشاهدة صرف در عشق برای او رخ خواهد داد اما اگر پس از مکاشفه 
 و فنا به حالت صحو و هشياری بازگردد، مشاهدة او در آينة التباس خواهد بود. 

 دهد که بازگرداندن برخی از سالکان به حالت روزبهان در اين بخش توضيح می
صحوِ قبل از فنا، در حقيقت به سبب لطف و محبت خداوند نسبت به آنان است 
زيرا مشاهدة صرف جان عاشق را سوزانده و او را در در معرض هلاک قرار داده 
است. در چنين حالی خداوند به سبب شفقت خويش، عاشق را به حال صحو 

افتد. پُر  تفاق میگرداند و مشاهدة جمال حقّ برای او در مرآت التباس ابازمی
واضح است که در اين بخش منظور شيخ روزبهان از صحو و تعريف او از آن، 

افتد و  است. صحوی که پس از فنا اتفاق می« صحو بايزيدی»مطابق و منطبق با 
در نظر بايزيد محبوب نيست؛ زيرا خبر از محدوديت روح سالک داده و در 

الک ناگزير به اين بازگشت است حقيقت بازگشت به مرحلة پيشين است اما س
 زيرا هنوز آمادگی کافی برای ادامة مسير و تحمل مشاهدة صرف را ندارد.  

در پايان اين مقام و برای سالکی که به حالت صحو بايزيدی بازنگشته است، 
شود که روح با مشاهدة صرف و کشف خوگر شده و به نعت  وضعيتی حاصل می

گيرد. به ديگر بيان کشف و مشاهدة صرف برای  مشاهده در مقام صحو قرار می
دهد و روح او آنچنان توانمند شده است که با اين  او در حالت صحو رخ می

گيرد. اين نوع از صحو،  مشاهدة صرف خو گرفته و در معرض تلاشی قرار نمی
ای بالاتر  همان صحو مد نظر شيخ جنيد است. صحوی که پس از فناست و مرتبه

ای است از ورود سالک به جهان بقاءبالله. روزبهان اين نوع شانهاز آن است و ن
و به رؤيت باز نتوان ايستاد که آن عام است »داند:  صحو را ثمرة مشاهده و فنا می

بل سير بايد کرد به نظر الهی در وجودِ وجود تا وجودت در وجود محو شود پس 
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نهد اما  نام می« خطاب»م و آن را مقا( 171: 1995)روزبهان « آنگاه در صحو شوی.
معتقد است در مقام خطاب نيز نوعی دوئی نهفته است و هنوز سالک به انتهای 

« موحد»توان او را  انتهايی نرسيده است و به سِرّ اتحاد دست نيافته و نمیآن بی
و چون از فنا فانی شدی، حقّ ديدة هستی به تو دهد و خلعت حيات »خواند: 

نگری و دم به دم سِرّ قی مانی به حياتش و از او بدو درمیباقی در تو پوشد و با
دانی )مقام صحو جنيدی( و هم در اين مقام بحار الهام است که از ربوبيتّ می

حقّ عاشقان را پيغام است. اين مقام خطاب است. خطاب در دوئی است بايد که 
ه سر اتحاد از آن بيرون شود تا از خود گويد و در خود گويد و با خود گويد. ک

 (171: همان)« چنين اقتضا کند که دوئی را بردارد.

 
پس از تجربة مشاهده در مقام صحو جنيدی، سالک آخرين مرحلة اين وادی 

کند و آنگاه سومين منزلگاه سلوک روی  می يعنی عشق يا محبت صرف را تجربه 
 نمايد.می

 

 منزل سوم؛ بقاء بالله )توحید و معرفت(

رسد و نهايت درجة عشق در اين  عشق به نهايت درجة خود می در منزلگاه سوم،
الله که بحر عشق و بحر شوق در عين»منزل، نيست و معدوم شدنِ عشق است: 

عين قِدَم است، خشک است. راکب عشق بر مرکوب شوق تا دريای توحيد بيش 
ای را روزبهان معمولاً تجلی( 195: همان)« نرود. اگر رود نه شوق ماند و نه عشق.

« تجلیّ عظمت يا تجلیّ قدس»افتد،  که در منزلگاه سوم برای سالک اتفاق می
-خواند که از نوع مشاهدة صرف است و از شدت هيبت، نابودکنندة عشق می می

او همه جمال است اگر بنمايد، ليکن چون از جمال، تجلی عظمت کند نه »باشد: 
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 (1995:195روزبهان )« عشق باشد و نه عاشق زيرا که محل فناء عشق است.
« بقاء»، «فناء فناء»، «فناء فعل و نعت»سالک در منزل پيشين و اين منزل به ترتيب 

کند و در نهايت در اين آخرين مقصد  می را تجربه « عين جمع»يا « بقاء بقاء»و 
متعالی، از اوصاف مخلوقی پاک شده و از حيث ظهور محل اتحاد با معشوق 

دانست. « موحّد»اين، او را لايق وصف توان پس از  يابد و بنابر اعتقاد شيخ می می
در وادی سوم ممکن است از دو « عين جمع»اما سالکان برای رسيدن به سرمنزل 

مسير متفاوت عبور کنند يا در واقع وادی سوم را به دو گونة متفاوت پشت سر 
اگر در »يا « اگر عاشق با معشوق همرنگ شود، مقام توحيد يافت.»بگذارند : 

اما در پايان هر دو مسير ( 172)همان:« ود، مقام معرفت يافت.معرفت متحير ش
خواهد رساند. گويی با تعريف فوق، « عين جمع»يا « بقاء بقاء»سالک را به مقام 

سنگ يکديگر قرار گرفته و هر کدام  سه مفهوم توحيد، معرفت و حيرت هم
 شود.  مترادفی برای ديگری می

اين مقام ارائه نموده که در آن اوصافی متضاد  تر از روزبهان در ادامه تحليلی دقيق
چون قبض و بسط، معرفت و حيرت، فنا و بقا و صحو و سکر با يکديگر جمع 

ای ترين نشانه اند و گويی اين اجتماع نقيضين در وجود سالکِ موحد مهمشده
از رکوب عظمت قبض حاصل شود و »دهد:  می« جمع عين»است که خبر از مقام 

د، بسط. معرفت در معرفت است و حرمت در حرمت از رؤيت انوار از نشاطِ وج
عظام. سکُر در سکُر است از بديهة قِدَم ظهور. وله در وله در بحر ازل، دهشت در 
دهشت از فردانيت ابد، صحو از رؤيت بقا، فنا از تأثير سطوت انوار ذات، بقا از 

 ( 176: همان)« پديد آيد.انبساط « موحد»تأثير جمال نفس کلی، از انبساط حقّ در 

ای ديگر از صحو در  طور که در سطور پيشين ملاحظه شد، روزبهان از گونه همان
متفاوت « صحو جنيدی»و « صحو بايزيدی»کند که با  می ياد « عين جمع»مقام 

کدام از مکاتب عرفانی عراق و خراسان از آن سخنی است و پيش از اين در هيچ
بينی عرفانی شيخ روزبهان تعريف  بار در جهان ستينبه ميان نيامده است و نخ

 شود.  می
در اين نوع از هشياری، فرد صاحی در عين هشياری مست است و در واقع 



 169 .../روزبهان  خيش یعرفان ینيب در جهان« صحو»انواع ـــــــــــــ  1729 ـ تابستان42شـ 52س

نسبت به مستی خويش هشيار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. اين اجتماع 
بر های جهان توحيد بوده و نشانی است های پيشين، از ويژگینقيضين بنابر گفته

اين حديث، اقرباء عشق «: »عين جمع»يا « بقاء بقاء»قرار داشتن سالک در مقام 
راست که به عين ربوبيت در عبوديت بنگريستند. دولتی مرغانند که در محفل يار 
گرد سرير مملکت بقاء سبحانی پرند. نطقشان انانيت باشد و قربشان وحدانيت 

 ( 141: 1995روزبهان )« ل سکران.اند و در بحر جلاباشد. در سرای حيرت صاحی
ای با دو روی ظاهراً متضاد  در سلوک شيخ روزبهان، سالک در نهايت راه، به سکه

رسد اما حيرت او چيزی جز  می« صحو و سکر»و « فنا و بقا»، «معرفت و حيرت»
معرفت نيست و معرفت او حيرت در حيرت است. چنين شخصی در عين مستی 

ی حاصل از معرفت قرار دارد. مستی او عين هشياری حاصل از حيرت در هشيار
و حيرت او عين معرفت است. در نگاه روزبهان تنها چنين شخصی است که 

را خواهد داشت. شيخ روزبهان صحو حاصل از مقام « موحد»لياقت اطلاق نام 
نام ( 175)همان:« سکر توحيد»عين جمع که عين سکران است را در جايی ديگر 

و آن گرانمايگان که کيميای وحدت ايشان »کند:  می را چنين تعريف نهد و آن  می
عين »را به اصل خود برده باشد، آن طايفه را جسم يکی است در آخر مقام که آن 

است. و سير اهل قرب از ذات به ذات است و اتحاد شرط آن مقام است. « جمع
مريد است و چون بدين حد رسيد، به سِر قديم است و به عرف حادث. در سکر 

در صحو مراد. در شوق طالب است و در انس مطلوب. اوصافش حدثی است 
احوالش قدمی. صورتش فانی است و جانش باقی است. علمش جهل است در 
معرفت و جهلش علم است. در توحيد بيگانة آشناست و آشنای بيگانه. راه 

ازی است. بازی است، صفتش سراندنشان. سيرتش پاکبيراهی دارد و نشان بی
اش مستی است. حقيقت توحيد در گفت نيايد که اگر بگويند کفر است. هشياری

 ( 172ـ  179: همان)« صفت موحد نتوان گفت.
 رسد که پيش از شيخ روزبهان اين نوع از صحو مورد توجه نبوده است به نظر می

بار گامی فراتر نهاده و صحوی متفاوت از صحو  و اوست که برای نخستين 5
کند که نه تنها سبب پديد آمدن آن برای  می جنيدی را در آثار خويش مطرح 
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سالک متفاوت بوده بلکه آثار و نتايج متمايزی برای سالک به همراه خواهد 
 داشت. 

 
روز صحو و فرآيندی که بحث دربارة سبب بسببِ پديد آمدنِ انواع صحو:  ج(

يابد، کمتر در متون صوفيه ديده  صوفیِ ساکر مجدداً هوشياری خود را بازمی
 شود.  می

در بيانات مُجمَل بايزيد در باب سبب صحوی که در نظر وی مذموم است، به 
اشاره شده است. جنيد ( 552: 1952)هجويری « تمکين و اعتدال صفت آدميتّ»

دانسته که خود در اثر « ال صوفی با حقّصحت ح»سبب صحو مطلوب را 
 ( 945: 1997)عطار آيد. اضطراب پديد میمشاهدة بی

اما در باب انواع صحو و سبب پديد آمدن هر يک شايد بيش از همه روزبهان 
پيش از اين گفتيم که در وادی دوم يعنی عشق الهی و فنا، بقلی سخن گفته باشد. 

زمان سکُر و فنا، منزل مشاهده قرار دارد و پس از مقام مکاشفه و تجربة هم 
افتد. اگر عاشق پس از گذر از مقام  مشاهده در دو حال صحو و سکر اتفاق می

مکاشفه و فنا، مستی و سُکرش ادامه يابد مشاهدة صرف در عشق برای او رخ 
خواهد داد، اما اگر پس از مکاشفه و فنا به حالت صحو و هشياری )صحو 

د، مشاهدة او از جنس التباس خواهد بود. روزبهان در اين بخش بايزيدی( بازگرد
دهد که بازگرداندن برخی از سالکان به حالت صحوِ قبل از فنا، در  توضيح می

حقيقت به سبب لطف و محبت خداوند نسبت به آنان است زيرا روح سالک 
يعنی  هنوز آمادگی کافی برای مواجهه با مشاهدة صرف را ندارد و در مقام پيشين

مکاشفه و فنا متحمل لطمات شده و در معرض هلاک قرار گرفته است. بنابر 
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های روح محدوديت»توان سبب پديد آمدن صحو بايزيدی را  توضيح فوق می
 دانست. « سالک و عدم آمادگی او جهت مواجهه با مشاهدة صرف

لت صحو در ادامه توضيح داده شد که در پايان وادی دوم و برای سالکی که به حا
بايزيدی بازنگشته است و موفق به تجربة مشاهدة صرف در حالت سکر شده و 

شود که روح با مشاهدة صرف  از فنا نيز، فانی شده است، وضعيتی حاصل می
گيرد. به ديگر بيان کشف و  خوگر شده و به نعت مشاهده در مقام صحو قرار می

دهد و روح او  یمشاهدة صرف برای او در حالت صحو )صحو جنيدی( رخ م
چنان توانمند شده است که با اين مشاهدة صرف خو گرفته و در معرض آن

مشاهدة صرف »گيرد. روزبهان سبب پديد آمدن صحو جنيدی را  تلاشی قرار نمی
 داند.  می« در حالت سکر و فنای از فنا

برای سخن گفتن از صحو روزبهانی بايد به سراغ منزلگاه سوم سلوک يعنی منزل 
رسد و  ا و توحيد و معرفت رفت. در اين منزل، عشق به نهايت درجة خود میبق

زيرا عشق در منزل بقا و مقام  ؛نهايت درجة عشق، نيست و معدوم شدنِ آن است
« بقاء»توحيد به مثابة کفر است چرا که در عشق دويی است. سالک در اين منزل 

ای ديگر از صحو  نهايت گونه کند و در می را تجربه « عين جمع»يا « بقاء بقاء»و 
« سکر توحيد»يا « صحو روزبهانی»کند که همان  می را تجربه « عين جمع»در مقام 

است. در اين نوع از هشياری، فرد صاحی در عين هشياری مست است و در 
واقع نسبت به مستی خويش هشيار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. اين 

بوده و نشانی « توحيد»های جهان  پيشين، از ويژگی های اجتماع نقيضين بنابر گفته
گفته شد که شيخ روزبهان صحو «. عين جمع»است بر قرارداشتن سالک در مقام 

)روزبهان « سکر توحيد»حاصل از مقام عين جمع را که عين سکران است 

گذاری خويش سبب پديد آمدن نهد و در حقيقت با اين نام نام می( 1995:175
ی را تجربة توحيد محض توسط سالک و نيز تجربة بقاء بقاء يا صحو روزبهان

داند. آنگاه که سالک توحيد محض را تجربه کرده و  همان مقام عين جمع می
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گردد، اين توحيد و نيز مقام بقاء بقاء او را به صحو روزبهانی يا « موحد»لايق نام 
 نماياند. همان سکر توحيد راه می

 

 د( نتايج و ثمرات انواع صحو 

 ( صحو بايزيدی و صحو جنیدی 1

گفته شد که اگر سالک پس از تجربة مکاشفه و فنا به حالت صحو و هشياری 
ترين ثمرة صحو  بازگردد، مشاهدة او از جنس التباس خواهد بود. در واقع مهم

 دانست. « مشاهده در آينة التباس يا همان تجلی التباسی»توان  بايزيدی را می
پس از تجربة صحو جنيدی نيز، سالک دوازدهمين مقام در وادی دوم؛ يعنی: 

ترين  کند. درحقيقت بنابر نظر روزبهان مهم می را تجربه « عشق يا محبت صرف»
است و « تجربة عشق يا محبت صرف»دستاورد و ثمرة سالک از صحو جنيدی، 

 «.ورود به جهان بقاء بالله»

 

 ( صحو روزبهانی2

ترين ثمرة صحو روزبهانی، معرفتی با  نخستين و شايد مهم: معرفت و حیرت
پوش حيرت و حيرتی با مغزِ نورانیِ معرفت است. پيشتر اشاره کرديم که روی

تجلی در منزلگاه سوم از جنس تجلیِ عظمت است. اين تجلی، معرفت بخش و 
و ورود به  در عين حال متحيرکننده است. سالک با عبور از منزل عشق الهی

پيچيدة توحيد،  جمع، خواه ناخواه سه مفهوم در همجهان بقاءبالله و نيز مقام عين
نهد که انتهايی  يابد و در عالمی گام می زمان درمی معرفت و حيرت را به شکل هم

 ندارد و حدّ غايی معرفت او حيرت است: 
را گرم و چون شمس عزت از دريچة عظمت به روی اين عاشقان برآمد، ايشان »



 164 .../روزبهان  خيش یعرفان ینيب در جهان« صحو»انواع ـــــــــــــ  1729 ـ تابستان42شـ 52س

روشن کرد ولکن متحير کرد. حد عشق، حد توحيد آمد و آن را حد نيامد. آخر 
 ( 179: 1995)روزبهان « نَفَسشان در معرفت، نکره است.

در دمی هزار بار عارف شوند و و هم در آدم دم جاهل شوند که او خود را داند »
داند و اگر ندانند او خود را پنهان  و کس او را نداند. اگر دانند اوست که می

 ( 179)همان: « کند. می 
خويش هنگام سخن گفتن از سالکانی که  رساله القدسروزبهان در : وجد و حال

بهره « خاصِ خاص»اند و در وادی سوم متمکن، از لفظ  در بحر توحيد مستغرق
زنند و هنوز به منزل سوم برده و آنان را از خاصانی که در عشق الهی گام می

آنان که دومين ثمرة « وجد و حال»گرداند. وی در توصيف اند متمايز می نرسيده
ت. گويد مُدرِک اين وجد و حال، روح و قلب اس جمع است، میصحوِ مقام عين

گردد. چنين  روح پرتوی از عزت پروردگار را دريافته و به آن عزيز و باقی می
حالی تنها برای سالکانی ميسر است که به پر و بال محبت از منزلگاه دوم عبور 

شود که تمکن در  اند. در ادامه روزبهان يادآور می کرده و به سرّ توحيد رسيده
دن انواع نقيضين است از اين رو وی وادی سوم برای سالک، به مثابة مجموع کر

در عين بقا و هوشياری، از ملزومات سکر و فنا چون: وجد و حال و وله و 
 (129: همان)ر.ک: شود.  مند میهيجان لذت برده و بهره

سومين نتيجة صحو روزبهانی، قرارگرفتن در مقام  :اتحاد ظهوری با معشوق ازل
رای سالک عين عبوديت بوده و در اتحاد ظهوری با حقّ است. اين جايگاه ب

نسبت با حقّ نيز ظهور و تجلی ربوبيت وی است. هستی سالک در اين جايگاه 
ظهورِ هستی و بقاء خداوند است و و از اينرو، بودِ وی، عين توحيد و غايت 

 ربوبيت است در عين انکسار عبوديت: 
و اين منزلی است بعد از تفريد، حقّ هست و تو نيستی. عين عبوديت است تو »

را و حقّ ربوبيت حقّ را. چو تو هستی از پوشيدگی حقّ در تو، آن عين توحيد 
« است و غايت ربوبيت است. که مرد به جايگاه مردان نرسد تا خود را حقّ نداند.

 ( 192: )همان
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جنيد و ديگر بغداديان که بيان  برخلاف: جاری شدن شطحیات بر زبان

دانند و اين  شطحيات را دليلی بر ناپختگی سالک و محدوديت وجودی او می
کنند، روزبهان شطح را مخصوص سالک  واقعه را از نتايج سکر و فنا قلمداد می

شمرد و معتقد جمع میدانسته و آن را از نتايج صحوِ مقام عين« خاص الخاص»
اند و در وادی سوم، سکرِ  اتحاد با معشوق ازل يافته است تنها آنان که محل

 گشايند: اند، زبان به بيان شطحيات میگونه را چشيدهتوحيد يا همان صحوِ سکر
چون در لجة بحر قدم عين جمع از اوصاف مخلوقی مقدس شد، محل اتحاد »

 (176: 1995روزبهان )« يافت، آنگه شطحيات گويد.
-انفتاح ابواب سرای ارواح است تا خداوند را بیی خاص خاص و اما مکاشفه»

رسم خدايی ببيند و از حضرت قديمش مست و شاد بيرون آيند و دست به 
شطاحی و عياری برآرند. اين باب نه هر نارسيده راست يا هر خوش دلی راست. 

 ( 161: همان)« که اين بازار راسخان توحيد است.
وی کاملان وادی سوم را به دو گروه منقسم کرده: آنان که عقل، حيا و خوف 

اند و آنان که در مقام بسط  الهی بر وجودشان غالب شده و لب از سخن فروبسته
اند. بنابر اعتقاد  پرده فاش ساخته و جرأت لب به سخن گشوده و اسرار الهی را بی

گفتن از جرأت است و آن »يرا اند؛ ز وی گروه دوم در مسير کمال خويش، اکمل
گروه اول زندة صورت گشته « تمامی است؛ ناگفتن از حيايی و آن ناتمامی است

 ( 179همان: )اند.  و گروه دوم زندة معنا و حقيقت

جمع قرار بنا بر اعتقاد روزبهان، تنها پيری که در مقام صحوِ عين: هدايت خلق

سالک خاص »]رده و راه نشان دهد: دارد، مجُاز است از ديگر سالکان دستگيری ک
خاص[ موحد و مهربان نام دارد زيرا که به صفات او موصوف است. هادی است 
اگر چه مهدی است. سوختگان را آسايش بود و آسودگان را سوزش بود. حکيم 
گوهر است و نبوی سيرت. ناسخش منسوخ است و منسوخش ناسخ. عَلَم حقّ 

رويان محبت در ظل سعادتش است تا تازه است که در جهان عبوديت افراشته
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سراج شب هجران مريدان است که سرای جان از » (177: 1995روزبهان )« بياسابند.
 ( 172)همان:« دارد.ظلمت طبايع دور می

در عبارات فوق روزبهان تصريح کرده که در چنين جايگاهی پير، نبوی سيرت 
گردد. در  يگران متفاوت میگشته و حکم ناسخ و منسوخ در باب وجود او با د

ترين ثمرة سير و سفر روحانی، در عالم زبان  توضيح اين جملات بايد گفت مهم
کند و چنين خواهد بود که در نتيجة سلوک، نظام زبانی  می گر  خويش را جلوه

است. « وحی دل»يا به تعبير مولانا « الهام»گيرد و آن  جديدی در سالک شکل می
تفسير  البلاغهنهج 555پديدة شگفت و شگرف را در خطبة  اميرالمؤمنين)ع( اين

شود و  اند که در اثر ذکر، قلب شنوا و بينا و رام می اند. ايشان تصريح کردهفرموده
اش با او سخن  رسد که خداوند در ژرفای انديشه مسافر اين راه به جايی می

الاسرار و  جامعشيخ سيد حيدر آملی نيز در کتاب ( 97: 1997)بدليسی « گويد. می
خواند و معتقد است باب  می« نبیّ تعريف»خويش چنين شخصی را  الانوارمنبع

: 1992)آملی کند.  می مفتوحِ ولايت امکان چنين عروج و تکاملی را فراهم 

 (555ـ916

ته شد، در علاوه بر تمام آنچه گف: الطیر منطقتبديل نظام زبانی و متکلم شدن به 
دهد و آن دست يافتن  اين مرحله تبديلی بسيار مهم در نظام زبانی عارف رخ می

های زبانی موجود در است. عارف در اين جايگاه به تمام نظام« الطيرمنطق»به 
شود و بدين سبب توان فهم سخن طيور و وحوش را  هستی مسلط و مشرف می

 گويد: او سخن میخواهد داشت و گاه خداوند از زبان آنان با 
بسيار بود که ]حق[ به زبان وحش و مرغ سخن گويد و عارف را بدان بخواند. »

 ( 127: 1997)روزبهان « آن مقام را جمع و عين و جمعِ جمع گويند.

 

 نتیجه

اند و بر اساس سخنان  متفاوت سخن گفته« صحو»ـ بايزيد و جنيد از دو گونه  1



 یريّن وسفيـ محمد يیفاطمه طوبا ــــــــــــــــــــــــ شناختی عرفانی و اسطوره ادبيات / 142

دانست: نخست صحوی که پيش از سکر و فنا توان بر دو نوع  آنان صحو را می
شود و در حقيقت  های سالک در مسير سلوک محسوب میقرار دارد و از حجاب

تر است. هر کجا بايزيد سخن از صحو  ای پايين بازگشت از سکر و هبوط به مرتبه
گفته است و آن را فروتر از سکر قرار داده، منظور وی اين نوع از صحو است؛ و 

که مد نظر جنيد و ديگر مشايخ بغداد است و آن صحو حاصل از دوم صحوی 
بقای سالک و صحت حال او با حقّ است که پس از سکر رخ داده و برتر از 
سکر و فنای ناشی از سکر است و پای در جهان بقاء بالله دارد. بايزيد به اين 

ر ای نکرده است و به همين جهت است که در نظر او سک گونه از صحو اشاره
تر از صحو است زيرا صحو مدنظر او صحو اوليه و مرتبة بازگشت از برتر و کامل
 سکر است.

، پس «عشق الهی و فنا»در وادی دوم سلوک يعنی ـ بنابر اعتقاد شيخ روزبهان  5
از مقام مکاشفه و تجربة هم زمان سکُر و فنا، منزل مشاهده قرار دارد. اگر عاشق 

فنا، به حالت صحو و هشياری بازگردد و مشاهدة  پس از گذر از مقام مکاشفه و
او از جنس التباس باشد، اين نوع از صحو، صحو بايزيدی است. بازگرداندن 
سالک به حالت صحوِ قبل از فنا، در حقيقت به سبب لطف و محبت خداوند 
نسبت به او است زيرا روح سالک هنوز آمادگی کافی برای مواجهه با مشاهدة 

و در مقام پيشين يعنی مکاشفه و فنا متحمل لطمات شده و در صرف را ندارد 
در پايان وادی دوم سالک به حالت صحو . اما اگر معرض هلاک قرار گرفته است

بايزيدی بازنگردد و موفق به تجربة مشاهدة صرف در حالت سکر شود و از فنا 
ه و شود که روح با مشاهدة صرف خوگر شد نيز، فانی گردد، وضعيتی حاصل می

گيرد. به ديگر بيان کشف و مشاهدة صرف  به نعت مشاهده در مقام صحو قرار می
چنان توانمند شده است که با  دهد و روح او آن برای او در حالت صحو رخ می

اين نوع از  گيرد. اين مشاهدة صرف خو گرفته و در معرض تلاشی قرار نمی
  شود. صحو، صحو مد نظر جنيد و صحو جنيدی خوانده می

ای ديگر از صحو نيز وجود دارد که پيش از اين در هيچ کدام از مکاتب  ـ گونه 9
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بينی عرفانی  بار در انديشه و جهان عرفانی از آن ياد نشده است و احتمالاً نخستين
« صحو روزبهانی»شود و از اين جهت پژوهشگر آن را  روزبهان مطرح می

د به سراغ منزلگاه سوم سلوک گفتن از صحو روزبهانی بايخواند. جهت سخن می
را « جمع عين»يا « بقاء بقاء»و « بقاء»يعنی منزل بقاءبالله رفت. سالک در اين منزل 

را تجربه « جمع عين»ای ديگر از صحو در مقام  کند و در نهايت گونه می تجربه 
است. در اين نوع از « سکر توحيد»يا « صحو سکرگونه»کند که همان  می 

حی در عين هشياری مست است و در واقع نسبت به مستی هشياری، فرد صا
خويش هشيار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. اين اجتماع نقيضين بنابر 

بوده و نشانی است بر قرار داشتن « توحيد»های جهان  های پيشين، از ويژگی گفته
 «. جمععين»سالک در مقام 

نظر وی مذموم است، به در بيانات بايزيد در باب سبب صحوی که در ـ  7
اشاره شده است. جنيد سبب صحو مطلوب را « تمکين و اعتدال صفت آدميتّ»
اضطراب پديد دانسته که خود در اثر مشاهدة بی« صحت حال صوفی با حق»

آيد. اما در باب انواع صحو و سبب پديد آمدن هر يک شايد بيش از همه  می
آمدن صحو بايزيدی را  وی سبب پديدروزبهان بقلی سخن گفته باشد. 

و « های روح سالک و عدم آمادگی او جهت مواجهه با مشاهدة صرفمحدوديت»
« مشاهدة صرف در حالت سکر و فنای از فنا»مسبب بروز صحو جنيدی را 

داند. در باب صحو روزبهانی نيز، شيخ صحو حاصل از مقام عين جمع را که  می
گذاری خويش در حقيقت با اين نام نهد و نام می« سکر توحيد»عين سکران است 

محض توسط سالک و نيز « توحيد»سبب پديد آمدن صحو روزبهانی را تجربة 
 داند. مقام بقاء بقاء می

ترين ثمرة صحو بايزيدی، مشاهده در آينة التباس يا همان تجلی التباسی  ـ مهم 2
ود به ترين دستاورد سالک از صحو جنيدی نيز، عشق يا محبت صرف و ور و مهم

جهان بقاء بالله است. تجربة صحو روزبهانی يا صحو در مقام عين جمع نيز نتايج 
ها  ترين آن و ثمراتی را برای سالک به همراه خواهد داشت که برخی از مهم
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عبارتند از: معرفت و حيرت، وجد و حال، اتحاد ظهوری با معشوق ازل، جاری 
م زبانی و متکلم شدن به شدن شطحيات بر زبان، هدايت خلق و تبديل نظا

 الطير. منطق

 
 نوشت پی

خفيف و روزبهان را شاگرد با واسطة ابناهل العرفان،   تحفهـ در اين بخش يادآوری لازم است که  1

گفتنی است که روزبهان از  (14: 1974الدين ابراهيم، )شرفداند.  متأثر از منش و روش سلوکی وی می
الالف المألوف علی  عطفخفيف يعنی ابوالحسن ديلمی و متأثر شدن از کتاب طريق ديگر شاگرد ابن

 دار مکتب فکری شيخ کبير است. وی و بهره بردن از آن در کتاب عبهرالعاشقين نيز، وام اللام المعطوف
خواهد انواع سکر و صحو را خويش آن هنگام که می المحجوب کشفـ تنها هجويری در کتاب  5

ای از سکر اشاره کرده که با صحو همراه است و در نهايت توضيح  کند، به گونه برشمرد و تعريف
« چون اصل مستحکم و استوار باشد، صحو مانند سکر خواهد بود و سکر چون صحو.»دهد که  می

گردد که  ( اين توضيحات هجويری بسيار کلی بوده و مشخص نمی557ـ  559: 1952)ر.ک: هجويری، 
 جمع است يا خير.صحوِ سکرگونه صحو حاصل از مقام عين منظور هجويری از اين
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 مقدمه

اصطلاحی فلسفی است که ابتدا در ساختارگرايی مورد توجه قرار تقابل دوگانه 

زن و  مانند مفاهيم :ها استوار است بر تقابل انسانتفکر  زيرا به نظر آنان ؛گرفت

در تفکر فقط اين تقابل نه  و .و.. پدر و مادر، شب و روز، خوب و بد مرد،

ها  و به موجب همين تقابل اجتماعی حاکم است ی وانسانی بلکه در نظام طبيع

لذا در آثار ها پديد آمده است؛  تحولاتی عظيم و تغييراتی شگرف در زندگی انسان

 ها برآمدند. ادبی نيز به دنبال درک اين اين تقابل

از آن جهت  هستند.ای برخوردار  ها از اهميت ويژه در عرفان عرفای ايرانی تقابل

دو طرف است و و دارای درجاتی  که دو سوی تقابل همواره به هم پيوسته

ها هميشه در  نهوگاکرد، از اين روی د يکديگر تصورجدا از  توان میرا نهريک 

و تمام کثرات با هم در يک نقطه به  آرمند میو درکنار هم شده يکجا با هم جمع 

 )کثرت درعين وحدت( شوند. نام وحدت يکی می

به تعبير نويسنده  .عربی استالدين   داستان زندگی عارف بزرگ محی موت صغير

ما را به سوی اين  که مرگ کوچک است يا عشق همان موت صغير ،در متن

سازد، عشقی زمينی که  ی موجود در آن رهنمون میها جمع تقابلو مفهوم عرفانی 

مرگی کوچک به دنبال دارد و موجب تبديل شدنش به عشقی آسمانی وحقيقی 

 شود. می

از محمد « موت صغير»به نام  بان داستانی مدرنبررسی ز ،موضوع اين پژوهش

زبان  ؛است شدهی دوگانه استوار ها يان تقابلحسن علوان است که بر مبنای ب

که معنای ثانوی داستان را القا  هايیمجموعه عناصرعبارت است از داستانی مدرن 

حاصل  معنا ی،است که با اندک توجه سطحی معنايی ،کنند. معنای اوليه می

 ، ازستورد هدف نويسنده و مقصود اصلی اوم معنای ،ولی معنای ثانوی ،شود می

هر آنچه در انتقال معنای ثانوی و اصلی داستان مثل زمان و در مقاله روی   اين
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 حثباشد، به عنوان بخشی از زبان داستان مورد ب کمک کنندهمکان و شخصيت 

 .گيرد قرار می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

و ميزان تأثيرپذيری ها  يابی ايراد اين تقابل ز اين نوشتار کشف و علتهدف ا

 ةها و تمايزها قصد دارد هم با بيان اين تقابلنويسنده از نگاه عرفا را دريابد، وی 

که به ايرانی ها را در نهايت به يک مبدأ واحد برگرداند، همانند عرفان  اين تفاوت

 است.  دنبال جمع متضادها و يکی کردن کثرات

 

 روش و سؤال پژوهش

به استخراج و سپس  موت صغيرهای موجود در داستان  دوگانگیدر اين مقاله 

 شود. بيان و با مبانی عرفانی ايرانی مقايسه می ـ تحليلی  توصيفیة شيو

در  موت صغيرهای دوگانة رمان  جستار حاضر از خلال نقد ساختار گرايانة تقابل

 پی پاسخگويی به سؤالات زير است:

 های دوگانه موجود در داستان در پرتو نگاه عرفانی چيست؟ تقابل( 1

 های معنايی را دربردارند؟ های دوگانه چه نوع دلالت ( تقابل5

 با اين فرض که:

ها موجود در داستان را کشف کنيم که در دو بخش تقابل درونی و بيرونی  تقابل

گيری از اصول  شود و با بهره و مکان و شخصيت بررسی میو در سطوح زمان 

عرفانی که داستان نيز بر آن استوار است به کشف معنا و مقصود اصلی نويسنده 

 د؛شو پرداخته میيعنی صلح و آرامش 
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های بيشماری در مقام لفظ و معنا است، اين  ها و دوگانگی داستان سرشار از تقابل

ای مطرح شده در عرفان ايرانی بايد به يک مرکز، ه ها بر اساس دوگانگی تقابل

نقطه و مبدأ واحدی برسد تا پريشانی و اضطراب از انسان دور گشته و آرامش 

ها و دبه او بازگردانده شود. نويسنده همچون عارف در صدد آن است تمام متضا

 ها را در يک نقطه به نام وحدت، اتحاد و صلح جمع کند، او در نظر دارد متقابل

محبت و عشق را سررشته صلح و اتحاد بداند که موجب خاتمة تمام 

 های سياسی، فرهنگی و دينی است. کشمکش

 

 پیشینه پژوهش

از  ،های دو گانه نوشته شده است تقابل بارةهای اخير مقالات فراوانی در  در سال

  توان به مقالات زير اشاره نمود: جمله اين آثار می

اساس  یعل« موت صغير» هتحليل روايتحليل »(، در مقاله 1721ناظميان و مرادی)

الدين   به بررسی شخصيت محی «المنهج النفسی )نظريات فرويد ولاکان نموذجا(

اند، اما در پژوهش حاضر، رمان بر اساس اصل ساختارگرايی که همان  پرداخته

شده و به اين نتيجه رسيده تقابل دوگانه است و بر مبنای اصول عرفانی بررسی 

ها، زمان و مکان همگام با مضمون  است که عناصر داستان؛ يعنی همان شخصيت

 ها هستند. داستان اشاره به مضمون وحدت در کثرت دارند و به دنبال جمع تقابل

موت بررسی کهن الگوی حاکم در رمان »(، در مقالة 1722اسودی و ايزدی )
پردازد  ابن عربی می  به توصيف شخصيت «کی مار-بر اساس نظرية پيرسون رصغي

و انسان کامل را از ديدگاه او شرح می دهد که مطابق نظرية پيرسون است، ولی 

پردازيم که چطور ما را به سمت  ما در اين مقاله به بيان دوگانگی در شخصيت می

 کند. می مضمون اصلی داستان هدايت 
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موت بررسی شخصيت شناسی ابن عربی در رمان »مقالة  در(، 1722حيدری )
به بيان مسئلة شخصيت « اثر محمد حسن علوان بر پايه کهن الگوی آنيماصغير 

پردازد و قصد دارد او را مردی معرفی کند که با پيدا کردن زن که  عربی می ابن

وه بر نيمة وجود مرد است به سعادت خود دست يابد، ولی ما در اين داستان علا

کنيم  های ديگر داستان از جمله زمان، مکان و... نيز بيان می زن و مرد، تقابل جنبه

 کنيم. ها را محبت و عشق معرفی می و نتيجة ادغام تمام اين تقابل

ه بر روی خداوند )بررسی بوس»(، در مقالة 1991شريفی ولدانی و ميری )
که به بررسی تقابل « (ی دوگانه در رمان بوی ماه خداوند را ببوسها تقابل

ی ها د و تقابلپرداز بر اساس نظرية ساختارگرايان می اه ها و توصيف شخصيت

روساخت از جمله شخصيت و ژرف ساخت داستان مثل معانی عشق و عقل و... 

ها اکتفا کرده و هدف هر  پردازد، در اين مقاله هم تنها به کشف و بيان تقابل می

 پردازد. ها نمی تحليل آنکند و به  يک را ذکر نمی

 «صادق هدايت بوف کورتحليل تقابل دوگانه »(، در مقالة 1997)عمران ذبيح نيا 

مضمون وحدت از از مختصری  تنهاپردازد و  های داستان می به بررسی تقابل

های داستان به دنبال اين است  وی بيشتر با کشف تقابل دهد. کثرت را توضيح می

ه و وحدت به وجود آورد، ولی ما در اين مقاله قصد ها را حذف کرد که کثرت

تواند در کثرت وحدت  داريم به مخاطب اين معنا را القا کنيم که انسان می

مشاهده کند، عشق زمينی را حذف نکند بلکه از عشق زمينی به عشق حقيقی 

 دست يابد و...

ه ابعاد ها ب هم مقالاتی نوشته شده است، ولی در آن موت صغيردر مورد رمان 

 اند: ديگری رمان پرداخته

های عرفان ايرانی در شعر محمد  جلوه»(، در مقالة 1722نبی احمدی و پيروزی )

کند مثلا ماهی را تعبير به  می های عرفانی تفسير  که کلمات را مطابق انديشه« آدم
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کند و... او تنها به دنبال يافتن معانی در پرتو عرفان به نحو پراکنده  عارف می

ست و اصلا به ذکر تقابل نمی پردازد. ولی ما در اين مقاله با نگاه وحدت بين ا

ها می رويم و در يک نگاه کلی علت بيان تقابل هر  عرفان به سراغ معنای واژه

ها و وحدت بخشی به آن  يک را مطرح کرده و در نهايت به دنبال جمع آن

 هستيم.

ها در پی بازيافت عرفان  پژوهشمقالة حاضر با رهيافتی متفاوت نسبت به ساير 

ی حسن علوان، در قالب  نوشته« موت صغير»ها در داستان  در رمان و کشف تقابل

دريابد نويسنده به دنبال چه هدفی  کهو به دنبال اين  استمبانی عرفانی ايرانی 

خواهد بر اساس مبانی رصين عرفانی به سرانجام  است و چه رسالتی را می

 .در يک نقطة وحدت جمع نمايدبرساند و چگونه کثرات را 

 

 بحث و بررسی 

 محمد حسن علوان

در شهر إحساء در عربستان ديده به جهان گشود.  .م1949حسن علوان در سال 

تحصيلات ابتدايی خود را در دانشگاه ملک سعود و در رشتة سامانه  وی

عاتی مديريتی گذراند و پس از آن در دانشگاه بورتلند ايالات متحده آمريکا اطلا

در دانشگاه کارلتون در  5216در سال ادامه داد و در نهايت 1ای بی ة امدر رشت

 . نموددکترای خود را در همين رشته اخذ  ،کانادا

« سقف الکفاية»های  پنج رمان به نام ،در اين مدت ویمجموعه دستاوردهای 

 موت صغير(، 5219(، القندس )5224(، طوق الطهارة )5227(، صوفيا )5225)

                                                           

1. Master of Business Administration 
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ای يک مقاله برای دو روزنامة  هفته ،همچنين در طی شش سال بود، (5216)

و دو روزنامة نيويورک تايمز آمريکايی و نوشت  می« الشرق»و « الوطن»سعودی 

 کردند.  را چاپ می شهای کوتاه ت و قصهگاردين انگليسی مقالا

نويسنده عربی برتر زير  99 هدر شماردر هفته نامة نيويورکر  5212علوان در سال 

 چهل سال برگزيده شد.

شد و در سال « قندس»بوکر برای رمان  ةاز نامزدان جايز ، يکی5219در سال 

و يا  صغيرموت بوکر شد.  ةاو موفق به کسب جايز« موت صغير»رمان ، 5214

کشور به اين عنوان  16رمان پيشنهاد شده از  156همان مرگی کوچک از ميان 

  دست يافت.

 

 موت صغیرداستان 

يعنی  ؛حکايتی عارفانه و داستان زندگی عارف نامدار شيعه موت صغيررمان 

ی از صور خيال است و از زمان تولد وی در اندلس در ا الدين عربی با آميزه  محی

بزرگترين  روايتی از .کند می ششم هجری تا وفات او در دمشق را روايت  ةسد

عارف جهان اسلام و تشيع و از نوادگان حاتم طائی که تأثير بسياری بر 

 های عارفان بعد از خود گذاشته است. انديشه

ای از مجموعه سفرهای او از اندلس در غرب تا آذربايجان در  اين رمان سفرنامه

به مغرب و شام و مصر و عراق و حجاز و ترکيه است.  ویار شرق و نيز گذ

گذراند و برای رسيدن به  ای در سر می الدين احساسات و افکار آشفته  محی

وجوی وتدها حرکت را بر  ها در جست آرامش و مبدأيی برای اين همه تقابل

و  کند می های بسياری ديدار  دهد، او در اين راه با انسان ايستايی ترجيح می

های فرسايشی زيادی است. اين رمان بر اساس دوازده سفر تدوين  گر جنگ نظاره
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ای از  شده و به صد داستان کوتاه تقسيم شده است و ابتدای هر داستان با جمله

 ای تنگاتنگ دارد. شود که با متن آن رابطه ابن عربی آغاز می

امروزی پرداخته است  در اين رمان، نويسنده به بازآفرينی تاريخ بر اساس واقعيت

پيچد تا از رهگذر حوادث تخيلی برخی  ای از خيال در هم می و آن را با آميزه

 ها پرورش دهد. امروز تقويت بخشيده و در ذهن ةمفاهيم را در جامع

 

 تقابل از ديدگاه ساختارگراها

های  ، بررسی تقابلاهميت داردين مباحثی که در نگاه ساختارگرا تر مهميکی از 

رود. ساختارگرايی به جمع  است که از اصول و مبانی فکری آنان به شمار می اثر

 پردازد. ها می اين تقابل

های ساختار گرايی ريشه در  شود و شاخه ی ناميده میشناس زبانسوسور که پدر 

زبان خود نظامی است از »، معتقد است که وی داردی شناس زبانمطالعات 

 (45: 1952کالر ) «کل گرفته است.ها ش ها، بر مبنای تفاوت نشانه

شناس فرانسوی، معتقد است:  نشانهساختارگرايی و  پرداز رولان بارت نظريه

 (12: 1942بارت «. )های دو گانه است رين مفهوم ساختارگرايی، تقابلت اساسی»

معنی بر پاية تقابل امکان تعبير »که اعتقاد دارد  گرا ساختاس شن  گرماس معنی

 (119: 1995صفوی « )يابد. می

شود  که اين رابطة تقابلی به کمال متن نيز منجر می ای نيز بر اين باور هستند عده

ی تقابلی بين  های دوگانه تنها يک رابطه ما در تقابل»و موجب انسجام آن است 

ها وجود  يابيم، بلکه مشارکت شگفت انگيزی نيز بين آن دو جزء مورد نظر را نمی

 (122: 1957برتنس « )دارد.
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های ادراک است : الأشياء تبين  يکی از راه»شميسا تقابل را اضداد دانسته است 

 (972: 1951)« . بضدها و به قول مولانا : ضد به ضد پيدا بود چون روم و زنگ...

تفکرات مختلف را  ههاست که توانست جاناتان کالر در کتاب خود آورده اين تقابل

توانند برای  ها دوشقی می تقابل»را تقويت کند، ها  د و اشتراکنمايدور هم جمع 

 ترين عناصر به کار روند و به همين علت است که دو نظم بخشيدن به نامتجانس

 (52: 1955)کالر « ها فراگير شده است. گرايی تا اين حد در نوشته شقی

 

 تقابل از ديدگاه عرفا

ها  اهميت زيادی برخوردار است، جمع تقابلاز که در عرفان   مبانیاين يکی از 

از نظر آنان عارف کسی است که بتواند تمام  يابی به کمال است، برای دست

ها را در خود جمع نمايد و تمام کثرات را به يک وحدت برگرداند تا به  تقابل

زاده  علامه حسن «.وحدت در عين کثرت و کثرت در عين وحدت»کمال برسد

نور وجود بر همه قاهر است و آن صور همگی »نويسد:  می آملی در اين باره

ج ، 1954زاده آملی  حسن« ).مقهور او که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است

2: 951) 

انواع و اقسام مختلفی  حافظ و مولوی،اين تقابل دوگانه در ديوان عارفان همچون 

 (512: 1997شميسا د. )گرد دارد که نهايتا منجر به پارادوکسيکال می

 :فرمايد مولوی در مثنوی می
 احولی از چشم ايشان دور کرد

 لا إله گفت و إلا الله گفت

   

 نازنين شد عين چرخ لاجورد 

 گشت لا إله إلا الله و وحدت شکفت

  (1525/دفتر ششم/1962مولوی )       

 در اين شعر لا إله کثرت و إلا الله وحدت است.



 يیکربلا یـ منصوره دعاگو انيرضا ناظم ـــــــــــــــــــــــی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب/ 156

ها از سويی  از يک طرف و وحدت بين متقابلوجود ة گرايی در عرص پس کثرت

 ديگر، در قلمرو وجود شناسی از ديرباز مورد توجه عرفا و حکما بوده است.

يک  کثرات همه صورت اند و روح اين صور وجود است که جميع کثرات را»

صمدی آملی « )روح است و به تعبيری: حق، جان جهانست و جهان جمله بدن.

د و لذا اگر گرد هستی با تمام تمايزها به يک حقيقت برمی ( که تمام95 ،1ج :1956

 .شود میجامع اسماء و صفات  وها شود به کمال رسيده  انسان بتواند جامع تقابل

ها بين نور و ظلمت بنا شده است.  نيز بر پاية همين تقابل سهروردیفلسفة شيخ  

گفتم مرا از پر »وی در در مورد اين دو در رسالة آواز پر جبرئيل گفته است: 

جبرئيل خبرده. گفت بدان که جبرئيل را دو پر است: يکی راست و آن نور 

: 1941سهروردی ) «ای نشان تاريکی بر او. محض است... و پری است چپ، پاره

555) 

ابوسعيد خراز گويد روزی اندر مکه به باب بمی » :در رسالة قشيريه آمده است

يکو روی، مرده...مرا گفت: يا باسعيد! شبيخ بگذشتيم، جوانی را ديدم سخت ن

 (.294-5: 1949قشيری « )دانستم که محبان زنده باشند هميشه، اگر چه بميرند...

خاموش که اشارت »: خورد تعابير تناقض آميز بسياری به چشم میدر آثار مولوی 

 (59: 1957شيمل  .) ر.ک «.عشق معکوس اند

ها وحدت  مملوء از متناقض نماهای عرفانی است که يکی از آن غزليات عطار نيز

 باشد. و کثرت می
 در احد چون اسم ما يک جلوه کرد

 

 در عدد بنگر چه اسما شد پديد 

 (966: 1929)عطار                            

های  در يکی از مصاحبه ی موجود در عرفانها تقابلة محمد حسن علوان دربار

من عارف نيستم، اما معتقدم که عرفان ظرفيت بزرگی در پيوند »گويد:  میخود 

ای فرهنگی است که پيش از اين چنين  ها دارد. امروزه نفرت پديده دادن ميان آدم
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توانيم با همديگر  فراگير نبوده است. امروز بايد به اين بينديشيم که چگونه می

ها را به  ها که آن پلی است ميان آدم بيشتر ارتباط برقرار کنيم؟ به نظر من، عرفان

ر رمان خود نيز محبت و عشق را د الهياری( 5: 1994)علوان .« کند می تر  هم نزديک

 داند. ها می عامل پيوند قلب

 

 نها در داستا تحلیل تقابل

هر داستانی در بردارندة چند عنصر اصلی است، از ميان عناصر يک داستان، زمان، 
اهميت زيادی برخوردار است. در داستان مرگی کوچک مکان و شخصيت از 

شود، ولی  های داستان مشاهده می های دوگانة بسياری در تمام بخش تقابل
ها در سه بخش زمان، مکان و شخصيت اتفاق  ترين و پرتکرارترين تقابل برجسته

حال لحظه در   به  الدين لحظه  ای است که محی افتاده است. تقابل در مکان به گونه
جابه جايی و حرکت است، تا جائی که مضمون بی مکانی را به خواننده القا 

خورد و دائما  جايی زمان که در رمان بسيار به چشم می کند و همچنين جابه می 
رود تا جائی که خواننده از کثرت پرش زمانی موجود در  زمان به جلو و عقب می

ای که  تقابل شخصيتی نيز مسألهگيرد. در  ای قرار می داستان در يک بی زمانی
بسيار پر رنگ مطرح شده است، تقابل بين زن و مرد است، تا جائی که زن محور 

گردد. در مضمون داستان نيز مسألة عشق زمينی و آسمانی، جنگ و  يک مرد می
 تر از ديگر مضامين است. صلح، عشق و نفرت بسيار برجسته

 

 ر آنهای معنايی تقابل د الف( مکان و دلالت

ماية متن  مکان يکی ديگر از عناصر سازندة داستان است و بخش مهمی از درون 

های اصلی داستان است و  مايه بر آن بنا شده است و چون سفر يکی از درون 
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يابد،  ای می ترين مسئلة پرتکرار داستان است، مکان اهميت ويژه يکی از برجسته

ست که يهيچ مکانی ن»گی است. حرکت و سفر نوعی تغيير در مکان زندچرا که 

به نحوی به هويت سوژه مرتبط نباشد و هر مکان هويتی، مکانی است معنادار، 

عاطفی، شناختی، انسان شناختی، کاربردی، اضطراب انگيز، آرامش بخش، زيبايی 

( از اين رو 99:  1992ساسانی « )ادراکی و غيره.ی ـ شناختی، هستی شناختی، حس

کارکردی استعاری دارد، به اين ترتيب که يا »مدرن  های مکان در داستان

پاينده « )کند. می شود و يا شخصيت پردازی را تقويت  جايگزين رويدادها می

1955 :597) 

تغيير است، و در مقابل آن سفر نکردن و ماندن در يک  ةدهند سفر کردن نشان

به  جااست و ماندن در يک نارضايتی از مکان به دليلمکان قرار دارد، سفر کردن 

الدين دائما در حال انتقال از   است، از اين روی محی جامعنای رضايت از آن

شود و سپس به جای ديگری  مکانی به مکان ديگر است در جايی ساکن می

کند تا بتواند به آن رضايت درونی دست يابد، سفر کردن و اقامت در  می حرکت 

هر يک نارضايتی و رضايت است،  علته يک مکان دو کنش متقابل هستند ک

کند و ساکن است، ولی تا از  هرگاه احساس رضايتمندی دارد به جايی سفر نمی

سفر می کند و سفر او نيز غالبا حرکت از مغرب به ، وضعيت خود ناراضی شود

 مشرق و يا مشرق به مغرب است.

 شود. قسيم میالدين و تغيير مکان او به دو قسم بيرونی و درونی ت  سفر محی

 

 سفر بیرونی و سفر درونیب( 

سفر در اين داستان  .سفر است« موت صغير»های اصلی داستان  مايه يکی از درون

مايه و  اصلی درون ةدرونی سفر هست ةدو جنبة درونی و بيرونی دارد، که جنب
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دهنده را بر عهده دارد، که از سفر بيرونی به سفر درونی  سفر بيرونی نقش بسط

 رسيم.  می

الدين شخصيت اصلی اين داستان دائم سفر   در سفر بيرونی محی :سفر بیرونی( 1

رسد، چون وتدهای  رود، اما هر کجا که می کند و از جايی به جای ديگر می می 

. اولين کسی هم که او را متوجه نداردچهارگانة خود را نيافته است، آرامش 

 ح و پاک به اسم فاطمه است.خانمی صالاش،  مربیکند،  می وتدها وجود 
بله ـ  که نوبت من شد فاطمه به من رو کرد و گفت: پسرم نزديک بيا. هنگامی»

ـ  ی بيابی، شک نکن.توان میدر اشبيليه يک وتد از اوتاد چهارگانه را ـ  مادر جان.

کنند و  کسانی که زمين را از بدی و زشتی حفظ میـ  اوتاد چه کسانی هستند؟

چگونه ـ  شناسند. ها تو را می آن - چگونه آنان را بشناسم؟ - باشند. چهار نفر می

 ،قلبت را طاهر و پاک کن». در آخر گفت: کنند.. آنان تو را پيدا میـ  آنان را بيابم؟

 (75: 5216)علوان  «.يابی می را وتدت قلبت، تنها نزد نماپيروی آن  سپس از

کودکی مشتاق سفر است، او در اولين الدين از همان سنين   در اين داستان، محی

شود ولی با اين  با اينکه به دليل اشغال شهرش مجبور به ترک خانه می سفر خود

 رد.احساس شعف و شادمانی دا حال

قلبم گرفت، : »کنده سفر برود ناراحتی خود را ابراز ميد بتوان مینهم وقتی  

همچون ديوارهای  احساس يأس و نااميدی کردم، ديوارهای اشبيلية در نظرم

سنگی و ترسناکی شدند که راه گريزی از آن نداشتم، پانزده سال از عمرم 

گذشت بدون آن که جايی از اين جهان بزرگ غير از اشبيليه و مرسيه را ديده  می

 (122همان: « ).باشم، جلوی پدرم به گريه افتادم

الدين در سفر بيرونی دائما بين مغرب و مشرق در حرکت است، بدين   محی

ر آنجا شود و د الدين از مغرب يعنی مرسية آغاز می  سفر محیصورت که ابتدای 

رو به سوی  چهلم داستان تا در بخش کند می از شهری به شهر ديگر سفر دائما 
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در »رود:  مکه میابتدا به شود.  و سفرش به سوی مشرق آغاز می نمايد مشرق می

ای ديدم که از عرش خداوند بيرون آمد و مرا امر کرد با مردی از  خواب پرنده

 ( 525: 5216علوان « ).اهل مراکش، به سوی مکه بروم

، پس او ابتدا در مغرب کنىسفر ميدمشق و بغداد و ملطية و قونية  به سمت سپس

متقابلی است  ةحرکت است. مغرب و مشرق دو نقط و سپس در مشرق دائما در

 .ذاردگ یالدين در آن قدم م  که محی

مغرب در عرفان به معنای ظلمت و تاريکی و مشرق به معنای نور و روشنايی 

است، از اين روی در ظاهر در تقابل يکديگر قرار دارند. شرق يا مشرق اهميت 

روردی برپاية حکمت اشراق بسياری در مباحث عرفانی دارد. اساس عرفان سه

، نور نيز گرددساطع مي جااست که نور از آن مکانیبنا شده است، شرق در عرفان 

آن  منظور از مشرق موجب روشنی، زندگی و منبع فيض الهی است، از اين روی

که ما را  باشنىمياست، نه اين جغرافيای طبيعی. الفاظ تنها رموزی  حقيقت معنوی

 سازند. به آن حقيقت رهنمون می

مرکزی که وقتی سالکان  ةنقط»کند،  می« الله»صدرالدين قونوی از مشرق تعبير به 

 (695: 1947)« .شوند رسند در آسمان رحمت و مهربانی جاودانه می به آن می

 جسم، مغرب و روان، مشرق ناميده شده است:  گلشن رازدر 
 فرق استميان جسم و جان بنگر چه 

 

 که اين را غرب گير آن چه شرق است 

 (799: 1947 یلاهيج)                    

کنند و در سير  معمولا عرفا در سير آفاقی وسعت مشرق و مغرب را طی می

انفسی نيز دائما در حال سفر هستند و از سفرهای انفسی خود تعبير به مغرب و 

اشراق از اين تعابير استفاده کرده کردند. )شيخ اشراق نيز در حکمت  مشرق می

صورت که وقتی انسان سفر انفسی )درونی( خود را به سمت خداوند  است( بدين

، يک مرگی در مغرب و طلوعی در مشرق دارد. بعد از طی هر منزل ،کند می آغاز 
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خيزد و با همين خيزش از تن  نفس در شرق اصغرش که جهان نفس است برمی»

شود. آن گاه در شرق اکبر که جهان عقول است طلوع  میکه مغرب اوست جدا 

 (912: 1941شايگان « )کند. می 

کند و در بخش  می الدين از غرب حرکت   پس شرق و غرب در داستان که محی

کند، حکايت از غرب و شرق در عرفان دارد که از جسم  می چهلم به مشرق سفر 

کند که خود اين  می ی سفر و تاريکی و کدورت به سمت شرق و روشنايی و پاک

 چهل دلالت بر رمزی دارد. به لسان خواجه شيراز:
 سحرگه رهروی در سرزمينی

 ای صوفی شراب آنگه شود صاف  هک

   

 گفت اين معما با قرينی همی 

 که در شيشه برآرد اربعينی

 (524: 1952)حافظ                               

 در حديث هم آمده است: 

ای که به مدت چهل روز ايمانش را برای خدای متعال پاک و خالص  بندههر »

گرداند، مسلما خدای تعالی او را نسبت به دردها و درمان های روحی اش آگاهی 

دهد و حکمت و صواب و راه صحيح و متقن را در دل او استقرار بخشد و 

 (791: 5ج ،1954 کلينی ) «زبانش را به حکمت و گفتار صواب گويا گرداند.

پس چهل سال و چهل روز رمزی برای رسيدن به کمال است و عرفاء اذکار و 

آورند و چهل سال را هم زمانی  اعمال خود را به صورت چهل روز به جا می

در چهل  ه حضرت محمد صک رسد، همان طور دانند که سالک به کمال می می

ر بخش چهلم سالگی به پيغمبری مبعوث شد، بر همين اساس نيز نويسنده د

الدين به سمت مشرق زمين دارد، يعنی   کتاب اشاره به شروع سفر محی

شود و به نور و  مرحله، در مرحله چهلم وارد مشرق می 99الدين بعد از طی   محی

دهد تا  رسد. باز هم در آن جا در پی اوتاد سفر خود را ادامه می روشنايی می

 بيارمد.
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 الدين،  نويسنده علاوه بر به تصوير کشيدن سفرهای بيرونی محی :سفر درونی( 2

 تغيير و دگرگونیحال دهد که دائما در  ای نمايش می را به گونه اودر درون نيز 

را بيابد و قلبش  اش تا بتواند وتد های چهارگانه يش استتطهير قلب خو برای

ان، همان طور که در آورد و گاهی رو به قبرست ، گاهی رو به شراب میگيردآرام 

کند، در درون نيز برای تطهير  می بيرون در حال سفر است و منزل به منزل را طی 

 برهاند.ها  خود را از آلودگی تارود  قلب خود، مرتبه به مرتبه پيش می

شروع کردم به چرخيدن به دور خود، چرخيدم و چرخيدم و چرخيدم. دست »

بالا و دست چپ خود را به سوی پايين راست خود را که جام شراب در آن بود 

گرفتم. حس کردم مثل پر سبک هستم، و همچون يعسوب به سوی بالا حرکت 

می کنم، چشمانم را بستم، ناگهان با سفيدی زيادی روبه رو شدم. سفيدی بيشتر 

رفت، حس کردم در بين مه هستم و  شد و سرعت چرخيدن من هم بالا می می

گويا در نوری درخشنده مثل خورشيد فرو رفته من هم ابر است، ة عمام

های وجودی مردی که چهره اش مشخص نبود، ظاهر  ام...ناگهان از پشت ستاره

 (122: 5216علوان « )شد و بر سر من فرياد زد...

کند  می الدين از ابتدا و به طور همزمان دو سفر درونی و بيرونی را آغاز   پس محی

گيرد، ولی کامل  هر در دو فضای متقابل صورت میکه اين دو سفر اگر چه به ظا

سفر  توانند شخص را به کمال برسانند. کنندة يکديگر هستند و در کنار هم می

کانت »کند  می که شخص از وطن اصلی خود هجرت  اولش نيز تولد اوست

 (19همان: « ).الأرحام أوطاننا فاغتربنا عنها بالولادة

رود و  ها از اين هم فراتر می و جمع بين آن ها نويسنده در نشان دادن تقابل

دهد، همانند بخشی  الدين را در عين سکون متحرک و در حرکت نشان می  محی

سفر  بخواهدالدين در زندان گرفتار است ولی به هر کجا که   از داستان که محی

و  چند روزی در زندان ماندم، به کسی اجازه ندادند به زيارتم بيايد، قلم»کند.  می 
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ای از حضرات غيبی داخل شدم، هر زمان که  کاغذ در دست نداشتم، در سلسله

، هر عالمی را که بوديکی از اين بزرگان  در خدمترسيد قلب من  شب فرا می

کردم، سهروردی در بغداد، کومی در سلا و...حتی  دوست داشتم، ملاقات می

( 994: 5216علوان « )بودند... که هنوز به دنيا نيامده بزرگانی که مرده بودند و آنانی

 مکان باشدتواند در يک  البته اين امر در بين عرفا بسيار متداول است، عارف می

 ها طی کند، يعنی همان حرکت در عين سکون. ولی عالم

لابد من السفر کی نستجلب العبر. »گويد:  الدين می  باز در جای ديگر داستان، محی

کله سفر فی سفر...ألا يعلم أن من ترک السفر المؤمن فی سفر دائم. و الوجود 

 (727همان: « ).سکن، و من سکن عاد إلی العدم

)بايد سفر کنيم تا عبرت کسب کنيم.مومن دائم در سفر است و وجود همه سفر 

گردد و هر که  دانی هر که سفر را ترک کند ساکن می در سفر است... آيا نمی

 (.گردد ساکن گردد به سوی نيستی برمی

های دينی که سفر جسمانی را تمجيد می کنند، بر  در عرفان با برگرفته از آموزه

ای در پرورش و  روی آن تأکيد فراوانی کرده است و برای آن تأثير فوق العاده

کمال روحی انسان قائل شده است، سفرآفاقی )سفر بيرونی( موجب می شود 

به تعبير ابن عربی در اين سفری به درون خود )سفر أنفسی( نيز داشته باشيم که 

 سفر پلی به درونمان است.( 592)همان: « .السفر قنطرة إلی ذواتنا»رمان 

گويد که حضرت يوسف عليه السلام از سفر بدان  مولوی در بيان اهميت سفر می 

 جايگاه رفيع دست يافت.
 از سفر بيدق شود فرزين راه

         

 وز سفر يابيد يوسف صد مراد 

 (729: 1962مولوی )                           

 گويد: سفر می ةشيخ عطار نيز دربار
 شو سفر کنچو باران بيرون  ابر ترزين 

 

 هرگز گهر نگردی تو ،زيرا که بی سفر 

 (295: 1929)عطار                                   
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منظور از سياحت آنان يا برای ديدن آيات و »سياحت متصوفه آمده است:  بارةدر

عجايب يا مکانی عزيز يا شخصی فاضل است و صوفيان اين تن را گرد عالم 

: 1969مستملی بخاری « )گردان دارند تا با چيزی نيارمد و با هيچ چيز الف نگيرد.

156) 

 .آن تأکيد بسيار شده استای برای سفر انفسی است و بر  پس سفر آفاقی مقدمه

يکی آن که به ظاهر تن باشد »شمارد:  ابوحامد محمد غزالی سفر را دو گونه برمی

و از خانه و وطن سوی بيابان و دوم آن که به سير دل بود از اسفل السافلين 

 (259: 5ج، 1921)« سوی ملکوت.

قی را مقدم بر داند و سفر آفا تکامل انسانی می ةنيز هر دو سفر را لازم قرآندر 

سنريهم آياتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتی تبين لهم أنه »دارد:  سفر انفسی بيان می

 (29/فصلت« )الحق.

همان طورکه گفته شد با وجود اين که اين دو سفر آفاقی و انفسی، بيرونی و  

تواند طريق سعادت را  ولی انسان با جمع بين آن دو می ،درونی با هم تقابل دارند

پردازد تا بتواند به يک  بپيمايد، نويسنده نيز در تمام داستان به بيان هر دو سفر می

الدين در سرتاسر داستان به   هدف که همان کمال و آرامش است دست يابد، محی

سفر أنفسی دنبال دو مطلب در حرکت است، اول طهارت قلب که خود بيانگر 

ها از شهری به شهر ديگر و از  است و ديگر يافتن اوتاد چهارگانه که در پی آن

 کشوری به کشور ديگر درحرکت است تا بيارمد.

 

 های معنايی تقابل در آن ج( زمان و دلالت

ون . ريماستشناسی، نظم و ترتيب اراية رخدادهای داستان  در دانش روايت زمان

تواند در متنی روايی نمود يابد،  گر میيزمان مثل هر چيز دگذر : »نويسد کنان می
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ولی عنصر زمان نه فقط درون ماية مکرر تعداد زيادی داستان روايی است، بلکه 

 (65: 1954کنان ريمون )« آيد. عنصر سازندة داستان و متن هم به شمار می

ستان ة متن به ترتيب وقوع حوادث در دائحال هرگونه انحراف در ترتيب ارا 

، برگشت به پريشی ممکن است گذشته نگر شود که اين زمان پريشی گفته می زمان

که گذشته نگر که در عربی به آن  ، پرش به جلو باشدو يا آينده نگر گذشته

با وجود اين آشکارگی، ورود اين تفاوت به ساحت » .گويند استرجاع و استباق می

های روسی، از آن به عنوان يکی از  نظريه ادبی هنگامی پذيرفته شد که فرماليست

شاخص های اساسی برای تقابل ميان حکايت )ترتيب رخدادها( و متن حکايت 

 (69: 1949تودورف « ))ترتيب سخن نويسنده( بهره جستند.

بلکه به وسيلة  ،شود زمان روايی در اين رمان در يک سير خطی مطرح نمی

گاهی آينده نگر و رود میگاهی به عقب يابد و  خاطرات همواره گسست می

 شود که اين دو خود بر تقابل زمانی در داستان دلالت دارد. می

کشد، بدين  نگر( به تصوير می در ابتدای داستان، نويسنده نهايت داستان را )آينده 

کوهی نشسته است و  ةالدين وتدهای خود را يافته و بر فراز قل  صورت که محی

 (12: 5216علوان ) .مشغول نوشتن سرگذشت خويش است

سفر اول و در بخش دوم داستان، به صورت اجمال ابتدا و  یسپس در ابتدا

خداوند »انتهای زندگی خود را به هم پيوند می زند و در چند خط بيان می دارد: 

به من دو برزخ عطا کرد: برزخی قبل از ولادتم و ديگری بعد از مرگم. در برزخ 

ديدم و در برزخ دوم پسرم را ديدم که مرا دفن اول مادرم را در حالت زايمان 

خندد و به خاطر پسر بودن فرزندش بشارت  کند. پدرم را مشاهده کردم که می می 

دهد و همسرم را ديدم که برای از دست دادن همسر پير خود گريه  می

 (19همان: .« )و...کند می 
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زند: مرگ و تولد،  در جملات ذکر شده در داستان، تناقض و پارادوکس موج می

 ...و زايمان کردن و دفن کردن، خنديدن و گريستن

ابتدا و انتها با هم يکی و  در اين چند سطر گذشته و آينده به هم پيونده خورده 

 .اند شده

ها داستان کامل شود  اند تا با تلفيق کردن آن ها در کنار هم قرار گرفته اين تقابل   

که چون اول و آخر به هم وصل شده داستان نيز به حد کمال خود رسيده و 

جمله کامل شده است. باز هم نويسنده با بيان اين پارادوکس ها ما را به اين 

هم قرار گيرند تا زيبايی وکمال به  ها بايد در کنار کشاند که اين تقابل سمت می

 نهايت و اوج خود برسد.

گردد، دوباره در  الدين به عقب برمی بعد از اين که نويسنده با بيان خاطرات محی

الدين مشغول  که محی رود، حتی جلوتر از زمانی انتهای سفر اول به جلو می

 باشد. ه کتب وی نزد شاگردش میک نوشتن است، هنگامی

رو به واسطة گذشت عمر، به در رود، امانت شيخ و مولای من از بين هرگاه ني»

 (29: 5216)علوان .«  ...نمی رود

کند  می در حال مرگ و در زمان حال به عقب برميگردد و خاطراتی را بازگو  و يا

کند، ولی بعد از چند  می لدين ادامة داستان را بازگو ا و نويسنده از زبان محی

گذشت ررود و به بيان س دوم، زمان داستان به جلو می بخش در انتهای سفر

الدين و   سفر سوم و سرگذشت محی سپس ،پردازد لدين میا های محی کتاب

طور به ترتيب داستان  دوباره در انتهای آن سرگذشت تأليفات او و همين

علاوه بر در داستان شود که  الدين و کتب وی به دنبال هم بازگو می  محی

 اند. درپی داشته ای کتابهايش نيز سفرهای پرمخاطره،الدين  محی

در عرفان نيز زمان يک پديدة خطی نيست بلکه حال و گذشته و آينده به هم 

هر فرد را در زمان  ةتواند آينده و گذشت خورد. در عرفان، انسان کامل می پيوند می
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طوری حال مشاهده کند، يعنی دارای دوصفت آينده نگر و گذشته نگر باشد، به 

که عارف در زمان نيست و بر زمان مسلط است که اگر انسان بتواند مقيد به زمان 

نباشد و گذشته و آينده را در حال ببيند و اين دو متضاد را در يک جا جمع کند، 

 چنين فردی به کمال رسيده است.
 پيش ما صد سال و يک ساعت يکی است

 هاست آن دراز و کوتهی در جسم

      

 و کوته ما منفکی استگه دراز  

 خود دراز و کوته اندر جان کجاست

 (9: 1945 ی)مولو                              

شبلی گفت: هزار سال گذشته در »پس در نزد آنان ماضی و مستقبل يکی است. 

هزار سال ناآمده ترا نقدست. درين وقت که هستی بکوش تا ترا مغرور نگرداند. 

، 1996عطار « )زمان نيست و ماضی و مستقبل يک است. اشباح يعنی در ارواح،

 (121: 5ج

دانست و  وقايع را زودتر از موعد آن می نيز در داستان مرگی کوچک، الدين  محی

خداوند او را خبر داشت مثلا قبل از اين که خبر مرگ فرزند او را به او بدهند، 

 (926: 5216علوان بود. )آگاه کرده 

 

 های معنايی تقابل در آن دلالتها و  د( شخصیت

ترين عنصر منتقل کننده به درون ماية اصلی در طرح  مهميکی از شخصيت 

شخصيت، افراد و اشخاص و يا »داستان است، در تعريف شخصيت آمده است: 

قهرمانان داستانند که به خاطر اهميتی که در ساختار آفرينش داستان دارند، از 

باشند، به طوری که هر يک از افراد و اشخاص  می ارزش هنری فراوانی برخوردار

داستان، شبه شخصی است تقليد شده از اجتماع که بينش جهانی نويسنده بدان 

های  ( در اين داستان شخصيت1۴۲: 2631 نیبراه.« )بخشد فرديت و تشخص می

توان در جايگاه خود مورد بحث و بررسی  زيادی وجود دارد که هر يک را می
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تمرکز  کند می ای که توجه مخاطب را به خود جلب  ولی يک مسالهقرار داد 

 نويسنده روی موضوع زن در مقابل مرد است.

از  کشد، میرا به تصوير  آنهای مختلف  به صورت که( تقابل بین زن و مرد: 1

به سمت  و همين زن او را ابتدا که به دست زنی مؤمن به اسم فاطمه متولد شد

، الدين دو خواهر محی ،و بعد متمرکز شدن بر نقش مادرطهارت قلبش سوق داد 

معشوقش نظام که از اوتاد بود. نويسنده عامدانه مسألة زن را مطرح کرد  همسر و

خداوند بين مرد و زن »کند که  می حتی در متن داستان از زبان ابن عربی نقل 

پررنگ  ( نويسنده اين بخش تاريخی را222: 5216علوان « )تفاوتی قائل نيست.

 . جلوه داد تا بتواند به حقوق تساوی بين زن و مرد اشاره کند

کند يکی در خصوص  تقابل بين زن و مرد در داستان در دو بخش جلوه می

شود و  الدين قطب، وتد و امام او معرفی می  جايگاه آن دو که نظام معشوق محی

الدين به نظام جلوه   شود و ديگری در مسألة عشق محی الدين مأمون او می  محی

 کند. می کند عشق مردی به زن که او را از زمين به آسمان هدايت  می

يکی از مسائلی که در داستان در خصوص  ( تقابل بین جايگاه زن و مرد:5

در عرفان اوتاد کسانی هستند که  شود مسألة اوتاد است. جايگاه آن دو مطرح می

کنند. به نقل از شيخ کفعمی آورده  میها دستگيری  از زمين محافظت و از انسان

زمين خالی نيست از قطب و چهار اوتاد و چهل نفر ابدال و هفتاد نفر » :شده

نجباء و سيصد و شصت نفر صالحين. پس قطب حضرت مهدی عجل الله تعالی 

شود زيراکه دنيا مانند خيمه است و  فرجه است و اوتاد از چهار نفر کمتر نمی

و اوتاد اربعه به منزله طنابهای آن  فرجه مانند عمود حضرت مهدی عجل الله

که زينت زمين »( در شرح دفتر دل آمده است: 552: 4، ج1954حسينی « )اند. خيمه

ايشانند. گويند آرايش زمين به رجال الله است که ايشان را اوتاد الأرض گويند؛ 

هل حق، ائمه چه قيام عالم به وجود شريف ايشان باز بسته است و اين ها نزد ا
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هدی عليهم السلام اند و تسميه صاحب الزمان عليه السلام به قائم از اين جهت 

 (711: 5ج ،1949 صمدی آملی« )است.

يکی از گردد،  الدين برای به کمال رسيدن به دنبال اوتاد می در اين داستان، محی 

ابتدا هم  الدين  . محیاستدختر يک عالم اصفهانی « نظام»زنی به نام  اين اوتاد

شود ولی به مرور  حاضر می« فخر النساء»او  ةکلاسی نظام است که در کلاس عم

شود  کند متوجه می می و بعد از ساليانی که از او خاستگاری  گشتهزمان عاشق او 

 کنند.  نظام از اوتاد است و اوتاد هم با زمين ازدواج می

 الدين: لم ترفضين الزواج منی؟  محی»

 (759: 5216علوان ) «و الأوتاد يتزوجون الأرض ياحبيبی. الثلأنی وتدک الث

تصويری که ما از علمای گذشته در ذهن داريم اين است که زنان حق درس 

شد، از اين روی در کنار هم قرار  خواندن نداشتند و اين عمل مذموم شمرده می

در کلاس استادی  الدين( در کنار هم و  )محی دادن يک زن )نظام( و يک مرد

ها را به همراه دارد که به همراه نوعی  خانم به نام فخر النساء موجی از تقابل

آشنايی زدايی برای مخاطب است. چرا که هميشه مرد و زن در مقابل هم بوده اند 

ولی نويسنده در اين داستان آن دو را در کنار هم قرار داده است و حتی مقام زن 

الدين   که موجب تثبيت قلب محی کند می معرفی ا وتد اصلی را بالاتر برده و او ر

 (759: همان) .«لتثبيت قلبک: »دشو می

ها زيبايی  نويسنده با الهام از انديشة عرفانی با جمع بين تقابل ،در اين بخش

که زن و  منتقل کنداين مفهوم را قصد دارد رساند و  داستان را به اوج خود می

به سان يست و انبين زن و مرد هيچ تمايزی قائل ن، شوند مرد در کنار هم کامل می

 .خاصی داشتن ةنه به زن و مرد بودن و يا تعلق به طايف شود انسانيتش شناخته می
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علوان « ).حضرة الله لا تفرق بين ذکر و أنثی»ذارد، گ ها نمی تفاوتی بين آن پس

. استقائل به قطبيت مقام زن  ابن عربی الدين  ( البته جناب محی222: 5216

 (59: 9تا، ج  بی ،الدين محی)

کند در نگرش  می سنائی در کتاب حديقة الحديقة دو ديدگاه در مورد زن را بيان 

 گويد: کند می می نيکويش به زن به دنبال داستانی که در مورد زن حاتم بيان 
 ای ای راهرو تو چون مردان چون نه

        

 ز زنان رو بياموز رهروی 

                                     (1959 :114) 

کند که از نظر صوفيان بين زن و مرد وارسته هيچ  می بيان  الاولياء تذکرةعطار در  

 فرقی نيست:

چون زن در راه خدای تعالی مرد باشد، او را زن نتوان گفت، چنان که عباس »

دهند که: يا رجال. اول کسی که طوسی گفت: چون فردا در عرصات قيامت آواز 

اظهار همواره به دنبال  عرفا( پس 155:  1959« )پای در صف رجال نهد، مريم بود.

 .هستندو وحدت بين متقابل جمع 

و  که کمال آفرين راديد وحدت بين ها قصد دارد  با جمع تقابل نيز نويسنده 

ها هستيم  تا وقتی به دنبال تفاوت ، بسط دهد زيراکهاست کامل کنندة انسان

 بايد به يک وحدت جمعی برسيم. پسشود،  و قلب تثبيت نمیيم گير آرامش نمی

 

 نتیجه

 ندهست ها شکل گرفته است، آنان براين باور مبانی ساختارگرايان بر اساس تقابل

ها برای دستيابی به  اند و توجه به آن متن کمالموجب ها متنی  که اين تقابل

ها  اند که دوگانگی . در عرفان نيز عرفا براين عقيدهار متن اهميت داردساخت

 شود. موجب تکامل انسان می
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ابتدا ما را در دنيای کثرت مرگی کوچک تقابل و دوگانگی در سراسر داستان  

کثرت( به يک   عين در  همچون عرفان )وحدت مارا ولی در نهايت کردهغرق 

 .اندرس می قمبدأ به نام عش

باشند، بيشترين  زمان، مکان و شخصيت جزو عناصر اصلی داستان می  -1

شود و بسيار برجسته و  تقابل در داستان نيز در اين سه عنصر يافت می

ها در اين سه عنصر  قابلپرتکرار است. به همين علت ما تنها به بيان ت

 :پرداختيم

سيم تقابل در بخش مکان به دو بخش حرکت و سکون و مغرب و مشرق تق 

شود و وقتی در درونش  الدين وقتی آرام است در مکانی ساکن می  شود، محی می

سفر او نيز به دو قسم درونی و بيرونی تقسيم  ،کند می اضطرابی پديد آيد سفر 

شود که در درون خود از هواهای نفسانی و از ظلمت به سوی نور و خوبی و  می

در  بين مغرب و مشرقدائما اخلاق پسنديده در حرکت است و در بيرون نيز 

بر اساس حکمت اشراق مغرب ظلمت و بدی است و مشرق نور  حرکت است.

ساکن در همان جا و  گرفتهآرامش در شرق الدين   محیداستان و خوبی، در آخر 

 .شود می

ای که  به گونه است در بخش زمان نيز تقابل زمانی به صورت زمان پريشی

رود و روايت را به صورت سير خطی پيش  نويسنده دائم به عقب و جلو می

شود و گذشته  و داستان از انتهاء آغاز می شدهانتهای داستان يکی و بتدابرد، ا نمی

خورد، لذا داستان بر اساس تعريف زمان در عرفان يک  و آينده به هم پيوند می

 گذشته و آينده در آن يکی است. ،لحظه است

از بين اين سه عنصر بيشترين تقابلی که به چشم می خورد و از همه برجسته تر 

 مرد است، نويسنده ابتداتقابل بين زن و  ،ها در بخش تقابل شخصيتنمايد  می

دارد به  ها را بر می کند و به مرور زمان تفاوت می اين دو را در داستان پر رنگ 



 يیکربلا یـ منصوره دعاگو انيرضا ناظم ـــــــــــــــــــــــی شناخت و اسطوره یعرفان اتيادب/ 525

نشينند و با هم مباحثه  درس می ةای که زن و مرد در کنار هم در حلق گونه

کنند، زن در ديدگاه ابن عربی و عرفا از جايگاه والايی برخوردار است به  می

ها باشد، همان طور که در داستان نظام زنی  توان يکی از قطب ای که می گونه

عشق  الدين به نظام نيز  و عشق محی های چهارگانه گشت ايرانی يکی از قطب

طوليه ة در سلسل ای که عشق حقيقی را به آسمان متصل کرد، ای بود که او زمينی

نه در عرض آن. مثل نردبانی که بايد پله به  گرفتدر امتداد عشق مجازی قرار 

پله آن را طی نمود تا بتوان به کمال دست يافت، حال آن که تقابل در اموری 

ظاهر است که در عرض هم قرار دارند. پس اين عشق زمينی و آسمانی که در 

ها ذکر شده در  متقابل هستند، در باطن مکمل يکديگرند. در مورد ديگر تقابل

 داستان نيز همين مطلب صادق است.

ها آموزش چگونه زيستن در ساية انبوهی از  هدف از بيان اين تقابل -5

ها در جامعة جهانی است، اين که مخاطب امروزی بياموزد تنها راه  تقابل

مختلف، عشق ورزی به ديگر مخلوقات است، با آرامش انسان در امور 

آرمد، از اين روی  ورزی، انسان می  محبت کردن به همديگر و عشق

ها توانست به وحدتی دست  الدين در پايان داستان با جمع تقابل محی

خورند، وتد چهارم به  ها به هم پيوند می آن تمام انسان ةيابد که در ساي

پيوند و صلح بين آدميان عشق و محبت گويد که نقطه  الدين می محی

 است و اين محبت به همديگر موجب آرامش آدمی است.
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The Influence of Intertextuality in the Novel 'Suvashun' 

on Audience Engagement During Reading 

 
Esmāeil Baniardalān* 

The Associate Professor of Art Research, Iran University of Art 
doost-Shāhrokh Aamiriān** 

Ph. D. in Art Research, Tehran University  
 

Genetic intertextuality is a well-known form of intertextuality. From a genetic 

point of view, intertextual relationships in texts can be distinguished into two 

types: real (strong) and single-layer (weak). True intertextuality is only 

achieved when the connection between two texts transcends mere lexical and 

formal similarities, indicating a strong intertextual bond. Through genetic 

intertextuality, a thorough exploration of textual relationships at various 

levels—both formal and thematic—proves essential in identifying the type, 

nature, and intensity of intertextuality. Furthermore, Roland Barthes employs 

a genetic intertextual interpretation to enhance the reader's experience and 

interaction with the text. He posits that texts can be viewed as either "readings" 

where the audience plays a passive role or "writings" where the audience 

actively engages. Barthes contends that leveraging these two forms of 

intertextuality is pivotal in decoding the text effectively. This qualitative study 

employs a comparative analytical approach to analyze data. The findings 

underscore the significant impact of a strong intertextual relationship in 

transforming the novel, "Suvashun," into a narrative that captivates the 

reader's passive engagement. 

 

Keywords: Weak Intertextuality, Audience Engagement, Mythological-

Religious Narrative, Genetic Intertextuality. 
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The Role of Sacred Objects in Healing: A Classification 

and Analysis with Focus on Key Mystical Prose Texts 

from the First Seven Centuries of Hijri 

 
Afrooz Khodābandeloo* 

Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, IKIU  
Seid Mohsen Hoseyni Moaakhar** 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, IKIU 
S. Ali Ghāsemzādeh*** 

The Professor of Persian Language and Literature, IKIU  
 

Healing is considered one of the most significant virtues of Sufi masters, with 

some instances involving the use of sacred and blessed objects associated with 

them. This research delves into the role of such objects within some Persian 

mystical texts using a descriptive-analytical approach that takes into account 

mythological and religious contexts. Through the study, it is observed that 

healing objects fall into three main categories: first, writings, such as 

manuscripts, amulets, and charms; second, the garments and various 

coverings worn by Sufi masters, including cloaks, shirts, coats, hats, and 

sandals; and finally, consumables, like partially eaten food, saliva, and items 

like toothpicks. What binds these diverse objects together is their shared 

attribute of being sanctified, blessed, and imbued with healing properties, 

attributed to them through their connection with Sufi elders. 
 

Keywords: Blessed Objects, Healing, Writings, Garments, Edibles. 
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Exploring Similarities between the Iranian Mourning 

Ritual of Siavash and Greek Rituals of Dionysia and 

Adonia 
 

Elhām Khoādvandgāri*  
MA. Candidate of Research of Art, University of Neyshabur 

S. Hāshem Hosseini** 
The Associate Professor of Research of Art, University of Neyshabur 

 

Rituals have long served as reflections of a society's culture, beliefs, and 

attitudes. Within different societies globally, a significant aspect of mythology 

is dedicated to fertility rituals, often symbolizing the cyclical death and rebirth 

of nature portrayed through the demise and subsequent revival of a god or 

goddess. A notable example is the mourning ritual of Siavash, a prominent 

figure in Iranian myth, known as Siavashan. This ritual celebrates his 

symbolic reincarnation in the form of a plant and his son Kei-Khosrow, 

embodying the concept of the god/hero's death and rebirth as part of the 

natural and temporal cycle. In Greek mythology, the Dionysia and Adonia 

festivals honor Dionysus and commemorate Adonis respectively, both fertility 

deities whose rituals focus on their deaths and resurrections. One aim of this 

article is to draw parallels between the Siavashan ritual and the Dionysia and 

Adonia ceremonies. Through an analytical-comparative approach, all three 

rituals are examined to reveal their shared characteristics. Despite differences 

in culture and geography, the research highlights the interconnectedness of 

world myths. The key commonalities among these rituals include the annual 

mourning ceremony and celebration of resurrection, often accompanied by 

customs like carrying icons, performing sacrifices, music, and singing 

mournful songs, typically led by women. 

 
Keywords: Myths, The Mourning Ritual of Siavash, The Ritual of Dionysia, 

The Ritual of Adonia. 
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Gordiya of Shāhnāmeh and Athena of Iliad: An 

Exploratory Comparison 
Fātemeh Shakibāei* 

Ph. D. Candidate of Arabic Language and Literature, IAU, Torbat Heydarieh Branch 
Mehyār Alavi Moghaddam** 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University  
Mahmoud Firouzi Moghaddam*** 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Torbat Heydarieh Branch 
 

The current study examines the myth of Ārash-e Kamāngīr (Ārash the Archer) 

through the lens of Max Müller's solar mythology, employing an analytical-

comparative approach. Max Müller, a pioneering figure in comparative 

mythology, explored various ethnic traditions across the realms of 

anthropology, philology, and theology, emphasizing the study of comparative 

mythology within the natural world. Müller regarded comparative mythology 

as central to the Indo-European peoples' thought processes. Building on his 

theory of the "disease of language," Müller posited that myths represent 

ancient forms of language that can be deciphered through comparative 

mythological analysis, such as in the case of Ārash. He viewed mythology as 

stemming from a linguistic ailment that distorts the original clarity of words. 

From Müller's standpoint, mythological deities and heroes serve as 

personifications of natural phenomena, with their names gradually acquiring 

reverence and mystique over time, evolving into gods/goddesses or legendary 

figures. The myth of Ārash aligns with this interpretation. According to Max 

Müller's solar mythology framework, themes of immortality, purification, 

swiftness, and frontier protection are prevalent in both Sun myths and the 

myth of Ārash. 

 

Keywords: The Myth of Ārash, Max Müller, Nature, Disease of Language. 
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Exploring the Types of 'Sahv' in the Mystical 

Worldview of Ruzbehan Baqli Shirazi 
 

Fātemeh Toobāie* 
Ph.D. in Persian language and literature, Shiraz University 

yusuf Nayyeri-Mohammad**    
The Professor of Persian Language and Literature, Shiraz University 

 
The term "Sahv" (spiritual sobriety) is referenced in the teachings of Bayazid 

Bastami and Junayd of Baghdad. Ruzbehan Baqli Shirazi, akin to many Sufi 

masters and elders, has explored this concept along his spiritual journey 

(suluk), delving into its nuances and presenting a fresh perspective on Sahv. 

This study elucidates the precise meaning of Sahv within the mystical 

framework of Ruzbahan, categorizing its types, exploring their origins, and 

delineating their implications within his his intellectual system. Notably, a 

unique form of Sahv is introduced, exclusive to Ruzbehan Baqli and hitherto 

unmentioned in Sufi discourse, termed "Ruzbehanian sahv". This form occurs 

in the spiritual realm of "ain jam" (essence of unity), where one retains 

sobriety amidst a state of intoxication, exhibiting awareness of this 

paradoxical state and exercising control over it. Ruzbehan attributes the 

emergence of this distinct sobriety to the experience of "pure unification" and 

the spiritual stage of "ain jama", highlighting its divergent outcomes such as 

unity with the eternal Beloved, expression of ecstatic utterances (shatahāt), 

and comprehension of Manṭiq-uṭ-Ṭayr - the enigmatic language exchanged 

between God and prophets/saints. 
 

Keywords: Ruzbehan Baqli Shirazi, Bayazidian Sahv, Junaydian Sahv, 

Ruzbehanian Sahv, Ain Jam (Essence of Unity). 
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Analyzing Binary Oppositions in Hassan Alwan’s Novel 

Mouton Sageer Through the Eyes of Iranian Mystics 
 Rezā Nāzemiyān *  

The Professor of Arabic Language and Literature, Allameh Tabataba'i University  
Mansooreh Doāgooe Kārbalāee** 

Ph. D. Candidate of Arabic Language and Literature, Allameh Tabataba'i University 

 

Binary oppositions have long captivated mystics and are a focal point for 

structuralists, who often build the foundation of texts around them. By 

emphasizing these dichotomies, they aim to unveil a unified system and gain 

deeper insights into the text. In "Mouton Sageer" (A Small Death), binary 

oppositions play a central role, and this study examines their significance in 

the story of Hassan Alwan through a descriptive-analytical approach. Drawing 

from Ibn Arabi's mystical themes, the research delves into the perspectives of 

Iranian mystics to elucidate the author's underlying framework. The title "A 

Small Death" symbolizes an earthly love that undergoes a transformation, 

elevating a mortal being to a celestial realm and fostering a connection to true 

love. Alvan's work strives to expound upon an intellectual system rooted in 

binary oppositions, illustrating a mystical concept of "unity in plurality" where 

love serves as the unifying principle. The ultimate goal is to bring harmony to 

the current world, transcending conflict, as Alvan posits love as the key 

element that binds individuals together.  

 

Keywords: Mouton Sageer (A Small Death), Binary Oppositions, Mystical 

Point of View, Unity in Plurality, World Peace. 
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